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آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
امور مشتر کین: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ 
چاپ از: ابرانچاپ 
چایخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
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۳ محرم ۱۴۳۱ ۳۰ دسامبر ۲۰۰۹ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر 
و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 





باد و اد واره 


پیام تار یخی امام (ره) به گورباچف 

در ۱۱دی ماه ۱۳۶۷ هجری شمسی حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران پیام مهم و تاریخی 
خود را خطاب به گورباچف صدر هیئت رئیسه شوروی سابق صادر فرمودند. حضرت امام در بخشی از پیام خویش چنین 
فرمودند:«برای همه روشن است که از این پس کمونیسم را باید در موزه‌های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد چرا که 
مار کسیسم جوابگوی هیچ نیازی از نیازهای واقعی انسان نیست. چرا که مکتبی است مادی وبا مادیت نمی‌توان بشریت را 
از بحران عدم اعتقاد به معنویت که اساسی‌ترین درد جامعه بشری در غرب و شرق است به در آورد...». شایان ذکراست که 
پیام امام خمینی از طریق هیثتی به ریاست حضرت آیت الله جوادی آملی در روز ۱۳ دی ماه به گورباچف ابلاغ شد و نماینده 
ویژه میخائیل گورباچف از هیأت ایرانی در فرودگاه مسکو استقبال کرد. 

در گذشت آیت الله شوشتری 

در ۱۲محرم الحرام سال ۱۰۲۱هجری قمری «مرحوم آیت الله ملا عبدالله شوشتری» از عالمان شیعه و شاگردمقدس 
اردبیلی در گذشت.مرحوم شوشتری همزمان با انتقال حوزه علمیه قزوین به اصفهان ازنجف به ایران بازگشت و ازمدرسان 
برجسته اصفهان شد. ایشان دردوره اقامت خود دراصفهان به بنای مدرسه ملا عبدالله و مدرسه شيخ لطف الله در میدان 
نقش جهان همت کرد واین آثارزیباراازخودبه یاد گا ر گذاشت. گفتنی است که مرحوم شوشتری در مدت اقامت خود در مشهد 


مقدس برای تعمیرحرم مطهرآمام رضا(ع) و برخی مساجد و مدارس تلاش بسیار کرد. پیکر ایشان در کنارمزارشهیدان 
کربلا به خاک سپرده شده است. 













عملیات محمد ‏ سول الله (ص) 

در ۱۲دی ماه سال۱۲۶۰هجری شمسی عملیات محمد رسول 
الله (ص) آغازشد. این عملیات دردوران جنگ تحمیلی رژیم بعنی عراق 
یه ا را ا ی 
عملیات محمد رسول الله (ص) را درغرب نوسود به انجام رساندند. این 
عملیات با رمز عملیاتی لااله‌الاالله محمد رسول الله (ص) شروع شد و 
هدف ازاجرای آن شناسایی و برهم زدن سازمان رزمی دشمن درمنطقه 
عملیاتی غرب نوسود بود. 

در گذشت علامه حلی 

در محرم الحرام سال ۷۲۶هجری قمری «علامه مطهّر حلی» فقیه نابغه علم شیعه و مجتهد گرانقدر جهان اسلام به 
دیار باقی شتافت. وی فراگیری علوم دینی را در زادگاهش آغاز کرد و ادبیات عرب و علوم مقدماتی متداول زمان را در نزد 
پدرش و محقق حلی آموخت. آوازه فضل وهوش و نبوغ فوق العاده وی آینده بسیار درخشانی را نوید می‌داد. مکتب درس 
علامه حلی همواره از رونق بسیار برخوردار بود و دانشمندان زیادی را به این محفل علمی - دینی فرا می خواند.ایشان 
صرف نظر از تربیت شاگردا ن فاضل کتابهای متعددی نیز نوشته است که از تلاش و پشتکار وی در عرصه دانش و اشاعه 


مبانی اسلام حکایت می کند . کتابهای «تذکرة الفقهاء در فقه استدلالی کشف المُراد. لقواعد و تبیّة لمْتعلمین فی 
احکام‌الدین »درباره‌امامت وولابت از آثار ار شم اد ۲۳ 


جاب و انتشار نخستین اسکناس 
کی رده ده قبل ازچاپ امکناس درسوند میس در سارت دی اسکههایچهار کوش 
موجوداست و یکی از نها درموزه‌بانک استکهلم نگهداری ۱ 
می‌شود. گفتنی است که واژه اسکناس از کلمه اسینیامشتق 
در زمان انقلاب کبیرفرانسه به متابه وثیقه ملکی چاپ 
می کرده است. 
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محمد امین جوادی 
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جند بادداشت بر اکنده 


# تکنولوژی خوب است»اگر... 

تکنولوژی چیز خوبی است منتها فرهنگ خاص 
خودش را هم می‌خواهد و البته دولت و مسوولینی که 
آنها هم همپای سرعت پیشرفت تکنولوژی سریع باشند و 
بتوانند همپای تحولات پیش بروند و گرنه می‌شوددردسر 
و درست همان چیزی که درحال حاضر استفاده کنندگان 
اینترنت و نیز مشتری‌هایی که می خواهند از دستگاه‌های 
خودپرداز استفاده کنند دچار آن هستند. و یا می‌شود 
سرنوشتی که بانکداری الکترونیک درحال حاضر گرفتار 
آن آمده است. 

فقط کافی است این روزها و حتی شبها سری به 
دستگاههای خودیرداز بانک بزنید تا ادم‌هایی را که پای 
این دستگاهها معطل هستند از نظر بگذرانید و از آنها 
بپرسید که مثلاً چند دقیقه و یا چندساعت به این بانک و آن 
بانک رفته‌اند تابتواننداز این دستگاههای زبان نفهم پولی 
بستانند؟ علت هم کاملاً روشن است. بانکها مرتب کارت 
صادر می کنند و دست مشتری می‌دهند. مردم هم ترجیح 
می‌دهند که از طریق این کارتها کارشان راه بیفتد. اما نه 
دستگاههای خودیرداز به اندازه کافی گسترش یافته‌اند و 
نه هنوز فروشگاهها و مراکز ما آنقدر پیشرفته شده‌اند که 
مردم دیگر نیازی به همراه داشتن پول پیدا نکنند. 

بد نیست به این آمارها توجه کنید: 

در شهریور ماه ۱۳۸۶ در قبال (۲۹/۳۹۰/۱۹۸ کارت) 
صادر شده» ۸۸۴۱ دستگاه خودپرداز وجود داشت که 
۹ ترا کنش انحام می‌داد. 

در شسهریور ۱۳۸۷( ۴۸/۶۷۷/۱۸۰ کارت) دست 
مردم بود با ۱۱۵۲۱ دستگاه خودپرداز که ۶۲/۲۹۸/۷۱۱ 
تراکنش انحام میداد امادر ش‌پریور ۱۲۸۸ تعداد 
کارت مهای صادره به رقم (۷۳/۲۷/۹/۴۶۱ عدد) رسید اما 
دستگاههای خودیرداز ما تنها به میزان ۱۴۶۲۷ دستگاه 
رشد یافت که ۱/۸۰۷ ۱۰۹/۳۲ تراکنش راسامان داد که 
رشد فزاینده‌ای رانشان می‌دهد. یعنی در حالی که تعداد 
کارتهای صادره حدوددو و نیم برابر شده است تعداد 
دستگاههای خود پ رداز حتی دوبرابرهم‌نشده و کاملً 
پیداست که در چنین وضعیتی مردم چقدر دچار دردسر 
می‌شوند و باعنایت به اینکه دستگاههای خودپرداز بانکی 
باتوجه بهافزایش شسدیداستفاده از آنهابیشتر در معرض 
خرابی قرارمی گیرنده می توان حال و روز آنها رادرماههای 
پایانی سال از همین حال تصور کرد 

درخوش بینانه‌ترین حالت بانکهای‌مادر کنارهمه 
مشکلاتشان حداقل به چهار هزار دستگاه خودپرداز جدید 
یژمندند تا خدمات ریا کال قبولی به مش._تریان اراک 

دهند. 


اطلاعات لل ۳2 رو ۲۶۰۳ 


# نزول بلای بنزین برسر گاز 

شرکت گاز اعلام کرده است که میزان مصرف گاز 
2 به ۱۱ میلیون مترمکعب در روز افزايش پیدا کرده 
است و ناگفته پیداست که به زودی باید شاهد گلایه‌های 
صرفه‌جویی در مصرف این فرآورده باشیم. 

با کمی دقت می‌توان دریافت که سهمیه‌بندی کردن 
بنزین چه تأثیری در کاهش مصرف این فرآورده داشته 
است. یعنی ۱۱ میلیون لیتر صرفه‌جویی صورت گرفته 
براساس اعلام دولت درحقیقت صرفه‌جویی نبوده» بلکه 
اینکه بنزین بزنند گاز زدند و البته تا دلتان بخواهد در صف 
ایستاده‌اند. و ناگفته پیداست که نمی‌توان با این توجیهات 
سیاست‌های دولت را در مورد سهمیه‌بندی کردن مصرف 
بنزین و سیاست تثبیت قیمت این فرآورده چندان موثر 
دانست. 

حرف همان است که بارها گفته شد. چه بخواهیم از گاز 
برای سوخت خودرو استفاده بکنیم و چه بخواهیم آزبنزین» 

با همه شعارهای دولت» تغییری در میزان مصرف 
خودروهای ساخت داخل در هر صد کیلومتر پیدا نشد. 
کار خانه‌های‌دولتی ماهمچنان خودروهای‌غی استانداردی 
جهانی است‌ودولت حاضرنشده است‌در کنار «جوالدوزی » 
که به مصرف کننده می‌زند» یک «سوزن» هم به خودش 
وارد کند تا همچنان مردم شاهد تولید چنین خودروهایی در 

نکته دیگر آینکه» با وجود همه شعارهای گفته شده 
در مورد رشد وسایط نقلیه عمومی و افزایش سهم حمل و 
نقل عمومی در جابجایی شهروندان هنوز شاهد هستیم که 
سهم این گروه به مرز قابل قبولی نرسیده است. با این همه 
حال حداقل می توانیم از دولت بخواهیم که در مورداصلاح 
مصرف وافزایش بودجه حمل و نقل عمومی واز جمله مترو 
گامهای مهمتری بردارد تا در آینده نزدیک وقتی میزان 
رسید. دوباره نرود بر سر ما آنچه که در مورد بنزین رفت. 

٭ به هر حال حق دلالی هم کم نیست 

اخیرا در خبرها داشتیم که یک شرکت نفتی به نام 
«گروه مستقل نفتی » که در کویت مستقر است مورداتهام 
قرار گرفته که فراورده‌های تولیدی توسط شر کت هندی 
ریلاینس را به ایران می‌فروشد. این شر کت هندی اعلام 
کرده است که چون این گروه بنزین خریداری شده را به 

در همین خبر آمده بود که در ماه اکتبر ۱/۲۲ میلیون 
بشکه بنزین توسط این گروه به ایران فروخته شده است. 
کارشناسان اعلام کرده‌اند که با توجه به وجود دهها گروه 
کوچک و شرکتهای ریز و درشت موجود در بازار نفت و 
بنزین» تحریم ایران راه‌به جایی نخواهد برد و ایران می‌تواند 
نیازهای خود را از طریق این واسطه‌های متعدد تامین کند. 
البته یک نکته اساسی هم نباید مغفول بماند و آن اینکه 
تحریمها هیچ ضرری که نداشته باشند» هزینه‌های اضافی 


را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کنند و این شرکتهای - 
واسطه و دلال قاعدتاً حاضر نیستند به همان بهای 
بین‌المللی کالایی به ما بفروشند و زیان ایران از چنین 
خریدهایی» ان هم از طریق واسطه‌های مختلف چندان 
هم کم نیست که ما را از سیاستهایی که می‌تواند با درنظر 
گرفتن حکمت و مصلحت از تر کش هر نوع تحریمی دور 
نگه دارد بی‌نیاز سازند. 

اخیرا ریاست محترم جمهوری ایران در یک اجلاس 
مهم زیست محیطی در کپنهاک دانمارک شرکت کرد و 
البته سخنرانی هم داشت. ملکه دانمارک البته به صورت 
غیررسمی به افتخار میهمانان شر کت کننده یک ضیافت 
شام بر تیب داد که اکتر کشورهای دنا در ان شرکت 
داشتند و متاسفانه نامی از رئیس جمپور ایران در فهرست 
دعوت‌شدگان نبود. 

در دیل فهرست روسای هیئت‌های نمایندگی که در 
اجلاس شرکت کرده و به میهمانی پادشاهی دانمارک هم 
دعوت شده بودند» تقدیم می‌شود. 

وزرای امور خارجه کشورهای: 

آرژانتین 7 باربادوس - کامبوج - مصر - سنگاپور 
- میانمار - امریکا - نیکاراگوثه - نیجریه - پاکستان 
واوکراین 

معاونین روسای جمهور کشورهای: 

بوتسوانا > بروندی > کوبا > جمهوری دومینکن 
" لیبریاو تانزانیا 

نخست وزیران کسورهای: 

انگلستان - البانی - استرالیا - سنگاپور -اتریش - 
مالت -باهاماس - لبنان - بنگلادش -مالزی - بلژیک 

ژاپن - بلیز -مجارستان - بلغارستان - کویت -کانادا 

-مراکش -چین -آلمان سوئد - فنلاند کوک آیلند 
- جیبوتی - استونی - گرینلند - لوکزامبورگ - نامیبیا 
ST ETE E‏ 
ایسلند - ایرلند -نیوزلند "ساموا گینه جدید سنت لو کا 

+روسای جمهور کشورهای: 

الجزایر - برزیل - آفریقای جنوبی - سنگال 
- اسراییل - کرواسی - صربستان 7" قبرس - کامرون 
7 اتیوپی -سورینام - آفریقای مر کزی - گینه -زیمبابوه 
کلمبیا-فنلاند "کومور "مکزیک فرانسه "ونزوئلا 
کنگو نائورو -فارو ‏ لسوتو -گرجستان > گابن -غنا 
لتونی - گرانادا - گینه - کنیا -"مالی ‏ یوگسلاوی 
- مالدیو > موریتانی 7 مغولستان - پالائو 7 فیلیپین 
- ترکیه "پالاتو - بو ر کینافاسو و وانواتو. 

و بالاخره پرنس مصطفی از افغانستان و پرنس 
بن حسین از آردن و معاون نخست وزير روسلند... 

میهمانان ضیافت شام البته غیررسمی پادشاهی 
دانمارک بوده‌اند که متاسفانه نام رئیس جمهور منتخب 
کشور عزیزمان ایران در این فهرست دیده نمی شود که این» 
برای دستگاه دیپلماسی ما چندان خبر خوشایندی نیست 
و نادیده گرفتن کشور بزرگی با عظمت ایران و عظمت 








2 لبخنددلنشین‌پدر 

هربار که‌باپاهای کوچکم‌برروی‌زمین می‌افتادم لبخندی 
به پهنای صورت از پدرم می‌دیدم که منتظر برخاستن من بود. 
سعی می کردم بیشتر خود رابی تعادل نشان دهم که خنده‌های 
دلنش ینش بیش تربردلم بنشیند. درحال حاضرباشکستم و 
افتادنم دیگر لبخند نمی‌زند» بلکه به ارامی در خود می شکند 
وغم واندوه و ابری ازنگرانی رادرنی‌نی چشمانش می‌بینم. 
کاش می‌دانست که من هنوز هم مثل همان دوران کودکی 
تشنه لبخندهای سرشار از محبتش هستم که تلخی‌های 
زندگی رامثل شهد برایم شیرین کند. 

الهام عبدالملکی -سنندج 

04 خانودها در حال فروباشی است 

اینجان ب(ح-ف) پس زاتمم تحصیلات در کشور 
آلمان در سال ۱۳۶۸ بامدرک فوقلیسانس دررشته‌زمین 
شناسی به‌میهن اسلامی مراجعت نمودم.درهمان سال 
به استخدام یکی از ش رکتهای دولتی در آمدم ولی در سال 
۷ به دلیل مشکلات با شر کت از نظر انتقال و غیره 
استعفا نموده و پس از چند ماه بیکاری در سال ۱۳۷۸ به 
استخدام یک شر کت مواد شوینده در آمده و تاسال ۱۳۸۶ 
درواحدصنایع آن شر کت مشغول به کاربودم.درسال 
۶ این شر کت به دلایلی ظاهر ‏ اقتصادی مبادرت به 
تعدیل نیروی انسانی وسیعی نموده و اینجانب نیز مشمول 
تعدیل شده و بیکار شدم. 

دحا را تفای با مفسال شر موه امان 
سابقه کار مدت دو سال است که بیکار هستم. در این مدت 
تمام تلاش و سعی من برای یافتن کاری به نتیجه نرسیده 
یابه دلیل بالا بودن سن در رشته کاری‌ام به من کار نداده‌اند 
ویادر کارهای دیگر از من خواستار سابقه یک تادو ساله در 
آن کار شده‌اند. حتی حاضر شده‌ام با مدرک دییلم به کاری 
دست‌بزنم که‌بازبه‌دلیل‌بالا بودن سنم‌ازدادن کاربه‌ من 
امتناع شده. شایان ذ کر است که به زبان آلمانی تسلط کامل 
داشته و به زبان انگلیسی و کامپیوتر آشنایی نسبی دارم. 

نظربه اینکه اینجانب تمام پس‌انداز خودرادر این 
مدت دو سال خرج نموده و بازن و فرزند فردی مستاجر 
هستم و قرض وبدهی نیز دارم کانون خانواده‌ام درحال از 
هم پاشیدن است. 

ضمناً معروض می‌دارد که از توانایی جسمانی بالایی 
برخوردار بوده و از لحاظ روابط عمومی هیچ مشکلی نداشته 
و حاضر به کار در تمام قسمت ایران اسلامی می‌باشم. 

لذا از کلیه افراد مس‌وول و خیرخواه اس تمداد طلبیده 
و دست یاری به سویشان دراز می کنم تا خانواده‌ای را از 
فروپاشی نجات دهند و مرا به کاری گمارند. 

04 کاش نطم ونسخی بدهند 

در گذشته رفت و امد و انتقال مسافرین توسط اتوبوس 
ویاتاکسی‌های نارنجی بارنگ مشخص صورت می گرفت 
که مشخص بودن این وسایط نقلیه خیال مسافران راراحت 
می کرد اماحال در تهران و شهرهای بزرگ واز جمله‌همین 


اهواز.انواع و اقسام ماشین‌های ریز ودرشت از پیکان و پراید 
گرفته تاپژوو... و حتی ماشین‌های مدل ‌بالای خارجی 
جلوی‌پای‌زن ومردواز جملهدختره اترمزم ی کنندو 
قابل تشخیص نیست که کدامیک کار مسافر کشی را انجام 
می‌دهند و کدامیک در کار مزاحمت هستند. من خودم در 
شر اهواز با نمونه‌هایی از این بی‌نظمی آشسناشده‌ام و 
حوادشی را که این بی‌نظمی برای نوامیس مردم به وجود 
اورده است دیده‌ام» لذا از مسوولان راهنمایی و رانند گی 
تقاضا می کنم نظم و نسقی به حمل و نقل مسافرین بدهند 
تاشاهد کاهش ناهتحاری در حام با 
نورالّه خواجات -اهواز 
۶ ارزشهارا نهادینه کنیم 

من نمی دانم که چه اصراری است که کتاب درسی را باید 
هرسال عوض کنیم وهم باعث شویم که میلیونها کتاب‌درسی 
بدون استفادهبماندوهم معلم ودانش آموز سرد ر گم شوند.هنوز 
هم می شود قصه کو کب خانم راو یادهقان فداکار راو یا حسنک 
کجایی رادر کتابهای فارسی گذاشت وبا کلاغ و زاغ و پنیرک. 
هیچ کدام ازاینها لازم نیست عوض شود. گرچه حالانمی‌دانم 
اگر کسی به خانه کو کب خانم برود»اوبدون مایکروفروشیر 
وپنی رو کره تازه چگونه می خواهد از آنان پذیرایی کند؟ حتماً 
زنگ می‌زندبه رستوران سر خیابان ویابه پیتزافروشی محله که 
میهما ی ۰ و 
بدون هیچکدام از اینها که وقتی میهمان به خانه شان می امد 
یکساعته چنان سفره‌ای می‌انداخت که همه انگشتانشان را 
هم می خواستند بخورند. بگذریم. و از اصل مطلب دور نشویم. 
بحث اصلی‌مان این است که مسوولان آموزش و پرورش 
بیشتر به این فکر بکنند که چگونه می‌توان ارزشهاوسنت‌های 
خوب رادر کتابهای‌درسی‌نهادینه کردبدون آنکه‌هرسال لازم 
باشد محتوای کتابها راعوض کنند. 

حسین فیاضی " گناباد 

%0 قبل از زمستان دستمان رابگیرید 

اینجانب (ش > ر) ساکن روستایی از توابع شهرستان تیران 
و کرون استان اصفهان‌هستم. ۵۰سال از خداعم رگرفتم که 
مره آن شش فرزند است.از زمانی که دست خودم را شناختم» 
روی‌دار قالی بردم و تاحالا هم فالی بافتم تامحتاج کسی نباشم 
وسعی کردم بچه‌هايم رابادسترنجم بزرگ کنم هر چند کم 
بود ولی خدا راشکر تا حالا رسیده و... ولی حالا دیگر نمی‌توانم 
مثل‌سابق فالی ببافم» اما غرض از این حرفها این است که سالها 
پیش آشپزخانه‌مان دچار آتش سوزی شد و از آنجا که سقف آن 
از تیر و تخته بود تاب تحمل نیاوردوبه اجبارآن را خراب کردیم و 
تصمیم گرفتیم یک آشپز خانه‌دیگر بسازيم وا زآن سال یک قالی 
داشتم فروختیم وشروع به‌بنایی کردیم وهرموقع تلاش کردیم 
تا کاررا تمام کنیم نشد و نصفه کاره‌ماند و الان شش سال است 
که‌این به اصطلاح آشپز خانه میان زمین وهواست.زمستان برف 
وباران روی سرمان می‌ریزدو تابستان هم آفتاب توی‌سرمان 
می خورد.امسال دوباره تصمیم گرفتیم آن اتاق جلوی آشپزخانه 
راسقف بزنیم ولی هزینه‌هایش خیلی زیاداست و ماهم قدرت 
پرداخت هزینه‌ها رانداریم. از هیج کس پاهیچ جایی هم حمایت 
نمی‌شویم وامروز رآ واسطه خیر کردیم تا شاید یک نفر پیدا شود 
ودلش بخواهد به ما کمک کند و بتوانیم این اتاق راقبل از اینکه 
زمستان شود بسازیم و حال از شما مردم خر تقاضا می کنیم هر 
طوری می‌توانید بر این دردمند درمانده کمک کنید. 


نا مه به سرد یر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانندگان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات‌هفتگی وبا عرض تسلیت 
سهادت سروروسالار شسهیدان و اصحاب‌باوفایش و 
آرزوی توفیق کسب فیض از ایام و لیالی معنوی ماه محر م 
وباعرض پوزش همیشسکی به خاطر تاخیر در پاسخ به 


نامه‌مفصل شمار | خواندم و معتق دم که اظها رنظر 
خوانند گان حتیاگر حاوی انتقادنسبت به محله باشد 


شما را بخوانند. در اینجا قصد ندارم بخش به بخش به نامه 
انتقادی شما پاسخ بدهم ویا بخواهم از تمام مواردمطرح 
شده یکط فه دفاع کنم آما فکر می کنم که می‌توانستید 
کمی منصفانه تروموشکافانه تر مطالب مجله را از نظر 
بگذرانید. مثلاً شماچه تفاوتی بین یادداشت‌های‌هفته‌در 


چندسال اخیره‌شاهده کر‌یدکهازآن به تغیی خط مشی 
تعبیر کر ده‌اید؟قضاوت با خوانند گان محترم...ویادر بخش 
نامه‌های بدون واسطه که‌ماهر هفته فقط یک‌نامه کمکی 
از چندین نامه دریافتی رابه چاپ می‌رسانیم چگونه ایران 
رایک کش ور فقرزده تفسیر کرده اید؟ نویسندگان تفسیر 
سیاسی وسه‌گانه اصولاً نظر گاههای مشابه همدیگر ندارند 
که شس ما مطالب آن را جناحی خوانده‌اید. یاصفحه داستان 
زند گی یکی از پر خواننده‌ترین صفحات مجله است که 
ازآن انتقاد کرده‌ایده همین طوربقیه صفحاتی که به آن 
اشاره‌نمی کنم.اماهمه این ها دلیل نمی شود که حق انتقاد 
کردن از شما سلب شود و قرار هم نیست که خوانندگان از 
ما انتقاد نکنند. در همین نامه شما هم مطالب خوبی و جود 
داشت که می تواند کمک کار ما باشد. از لطف شمانسبت به 
مجله سپاسگزارم و آرزومی کنم که در کاهش نقاط ضعف و 
تقویت نقاط قوت توفیق پيدابکنيم تابیشتر بتوانیمرضایت 
خوانندگان خوبی چون شما را فراهم آوریم. 

* سروش عربی -نورآباد‌ممسنی ‏ . _ 

زا و 
که‌نامه شمارا جاپ‌نم ی کنم اتفاقاً مقاله تحلیلی و 
کارشناسانه و پرزحمتی تهیه کرده بودید که چون تمجید 
و تعریف از مجله بود در چاپ آن شتاب نکرده‌ایم» اما به 
هرحال چون نظر شما خوانندهدقیق مجله با یک تحقیق 
علمی‌همرا‌بود» خلاصهایا زآن رادرشماره‌های 
آینده به چاپ خواهیم رس اند. مجددأ از حسن توجه شما 
سپاسگزارم. 

یی رت سرت رم 

بحث کندن کوچه و خیابانها و رها کردن انها به امان 
خدامشکل امروز ودیروزنیست و در تهران و اصفهان 
وفلان استان وش هر هم خلاصه‌نمی‌ش ود و تازمانی 
که سازمانهای متولی مسائل مردمبا ید یگر هماهنگ 
نباشند این مشکل خواهد بوده در هر صورت آمیدوارم 
شهرداری قائم شهر برای رفع مشکلات اهالی خیابان 
کفشگر چاره‌ای بیاندیشد که آمدن فصل زمستان مشکل 


مردم رآدوچندان خواهد کرد. 
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اسود گی داش 


ګر فتاری و ز ذد گی ر ادیش از مر گت در بایید 


8 حطر ت محمد( ص ) 


اران و ای 


رهب انقلاب طی پیامی در گذشت آیت الله منتظری 
راتسلیت گفتند. 

۳۲ پیکر آیت‌الله العظمی منتظری در حرم حضرت 
معصومه(س) قم به خاک سیرده شد. 


د کتر احمدی نژاد همراه با هیئت دولت در سومین 
ار 


7 رئیس مجلس در جریان سفر به مصر با مقامات 
مصری از جمله حسنی مبارک دیدار کرد. 

× دولت درصدد اصلاح قانون مر کز نشر آثار امام 
۲ مرکز پژوهش‌های مجلس» مدیریت مترو را از 
اختیارات شهرداری دانست. 

× روزنامه انديشه نو به دستور هیات نظارت بر 
مطبوعات توقیف شد. 

رئیس سازمان آنرژی آتمی تعداد سانتریفیوژهای 
ایران را قابل توجه دانست. 

طرفداران دولت خواستار بر کناری محتشمی‌پور از 
دبیر کلی کمیته دفاع از مردم فلسطین شدند. 
ان باب ای لس ای ای 
درباره مبادله سوخت هسته‌ای مخالفت کرد. 
در 

وزير خارجه عراق از حل اختلاف باایران بر سر حوزه 
نفتی فکه خبر داد. 

حماس سخنان محمود عباس درباره دخالت ایران 
در اشتی گروههای فلسطینی را تکذیب کرد. 

آنفل و آنزای بزی هم به ایران آمد. 

5(قانون آمنیت ملی در پارلمان سودان تصویب شد. 
۲ ناتو خواستار افزايش حضور نظامی کشورهای 
× حوثئی‌های یمن ادعا کردند ۸ تانک عربستان را 
منهدم کرده‌اند. 

× سران حزب مردم پاکستان برای بررسی بحران 
سیاسی این کشور تشکیل جلسه دادند. 

7 روسیه میزبان کنفرانسی از نمایندگان اعراب و 
اسراییل برای بررسی اینده خاورمیانه بود. 
همکاری امنیتی عراق و ترکیه گسترش می‌بابد. 
۳ کره جنوبی برای آغاز مذاکرات هسته‌ای با کره 
شمالی مهلت تعیین کرد. 

یرزیل آمریکا را عامل شکست اجلاس کپنهاک 
حزب الله لبنان از سفر سعدحریری نخست وزیر این 
کشور به سوریه استقبال کرد. 








تسیر بای 


۱۷۷۷۹ ۱ 0 
www.hassanfathi 96@ yahoo.com 


بحزان‌سازی جدید دررسودان 





درحالی که دولت سودان سعی داشت کسب وجهه 
کرده و با اشتی و برقراری صلح و آرامش در جنوب این 
کشور چهره‌ای آشتی جویانه از خود نشان بدهد به یکباره 
اختلافات بروز کرده و طوفانی که مدتها ظاهراً خاموش 

اوضاع سودان را به اتش زیر خاکستر می‌توان تشبیه 
کرد به این ترتیب حقایق اشکار شده و ناارامی وسیع‌ترین 
و دوستی و آشتی‌جویی ژنرال عمرالبشیر رئیس جمهوری 
کرک 

ژنرال عمرالبشیر هنوز نتوانسته بر مشکلاتی که 
دادگاه بین‌المللی جنایتکاران جنگی لاهه برای او درباره 
اقدامات جنایتکارانه در دارفور به و جود آورده غلبه نماید که 
اعتر اض مخالفان خصوصا در جنوب مسیحی‌نشین سودان 
بر مشکلاتش افزوده و او رادر مخمصه قرار داده اش 

ژنرال زمانی که از سوی جامعه بینالمللی تحت فشار 
به مقابله با فشارها برخاسته و چنین وانمود کند که کنترل 
بحرانهای داخلی و بین‌المللی برخوردار است. 

ولی نه‌تدها نتوانست خواسته خود رابه مسلمانان دارفور 
تحمیل کرده و صلح و آرامش موردنظرش رآ به مردم این 
منطقه تحمیل کند بلکه در جنوب نیز بحران از سر گرفته 
شده و دولت عمرالبشیر ناگزیر به رویارویی با مردم این 
هنو هم می توان در این سرزمین مشاهده کردبه طوری که 
که در دوران استعمار در این منطقه وجود داشته است. 

سودان در گر دونه تار بخ 

سودان با ۲۵۰۵۸۱۲ کیلومترمربع مساحت وسیح‌ترین 
کشور قاره سیاه و از پهناورترین کشورهای جهان می‌باشد 
که در شمال شرقی قاره آفریقا و در همسایکی مصر لیبی» 
مورد توجه استعمارگران قرار داشته و سبب گردیده بود تا 
سودان سالها در اشغال و تحت سلطه اجانب قرار بگیرد. 
سودان از نظر جغرافیایی» سیاسی و حتی مذهبی دارای دو 
بخش متمایز شمالی و جنوبی است به طوری که شمال ان 
پوشیده از صحرآو بیابان بوده ولی جنوب شرقی و غربی ان 
را جنگل‌های استوایی و باتلاقی پوشانده است. همچنین 
اب و هوای شمال گرم خشک و سوزان و جنوب گرم و 
مرطوب می‌باشد. 


سودان بیش از ۱۸ میلیون نفر جمعیت داشته و پایتخت 
یام ر کزان شهر خارطوم است. . _ 

وضعیت شمال و جنوب کاملاً از هم متمایز است. 
درصد مردم سودان را شامل می شود ولی در جنوب نیلوتی» 
سودانی و سیاهپوست هستند که ۲۰ درصد جمعیت این 
کشور می‌باشند. از نظر مذهبی ۷۲ درصد مسلمان و بقیه 
مسیحی و بت‌پرست بوده و زبان و خط ۵۱ درصد مردم نیز 

این کشور طبق قانون اساسی سال ۱۰۷۲ از ۱۸ استان 
تشکیل شده که زیرنظر فرماندار انتصابی دولت مرکزی 
بودند که اختیارات این دولت‌های خودمختار با توجه به 
دیدگاه دولت مر کزی نوسان داشته است. 
سلطه مصریان قرار داشته و هنوز هم دارای وابستگی‌های 
اوایل قرن ۱۹ بار دیگر شمال سودان رامورد حمله قرار داده 
وبا هدف دستیابی به طلاو برده‌به اشغال آن همت گماردند. 

اگرچه سودانی‌ها در سال ۱۸۸۱ به رهبری مهدی 
سودانی علیه انگلیسی‌ها قیام کرده و موفق به شکست 
انها شدند اما در سال ۱۸۹۸ با حمله مشتر ک مصری‌ها و 
پس از این حادثه در سال ۱۸۹۹ قراردادی ميان دو کشور 
مصر و آنگلیس درباره چگونگی اداره مور سودان به صورت 
مشترک به امضا رسید که طی آن فرماندار کل سودان را 

پس از جنگ دوم جهانی که موقعیت انگلیس در جهان 
استعماری تضعیف و به قدرت درجه دوم در مقایسه با 
امریکا و شوروی تبدیل شد درصدد خروج از سرزمین‌های 
گرفت در سال ۱۹۵۶ سودان به استقلال دست يافته و 
شمال و جنوب آن متحد گردید. اگرچه از همان ابتدا نظام 
حکومتی سودان» جمهوری تعیین شد ولی همواره سایه 
سنگین نظامیان بر سر آن دیده شده تا حدی که در طول 
سالهایی که از استقلال سودان می‌گذرد قدرت عمدتاً در 
دست نظامیانی بوده که از طریق کودتا به قدرت رسیده‌اند. 
دیکتاتوری رادر این سرزمین مستقر ساخت ژنرال ابراهیم 
عبود بود که دو سال پس از استقلال در سال ۱۹۵۸ قدرت 
رااز آن خود کرد. 


سودان از سال ۱۹۵۶ که مستقل شد تا کنون با دو مساله 
دست به گریبان بوده است. نخست کودتاهای نظامی و 
حاکمیت نظامیان به طوری که آمروزه نیز قدرت در دست 
یکی از همان ژنرالهایی است که با کودتای نظامی و ساقط 
خود کرده است و دومین مساله‌ای که دهن سودانی‌ها را 
به خود مشغول داشته جنگ و اختلافات داخلی که عمدتاً 
بین شمال مسلمان نشین و جنوب مسیحی نشین در جریان 
بوده اغ 

سودان زمانی پس از نیجریه و بنین سومین کشور 
قاره سياه از نظر کودتای نظامی بوده اما به نظر می‌رسد 
با جنگ داخلی نیاز به ذکر این مساله است که زمانی این 
مساله حادشد که دولت مر کزی اختیارات‌مناطق خودمختار 
قرار دهد. این دو مقوله به شاخصه‌های اصلی سودان تبدیل 
له آنشت: 

هر چند در سالهای اخیر جنگی نیز در منطقه 
در جنوب مسیحی‌نشین بوده افست: سرزمینی که در زمان 
استعمار تحت سلطه انگلیس قرار داشته و مسیحی شده 

بحران جنوب 

ژنرال جعفر نمیری که از طرفداران عبدالناصر رئیس 
جمهوری نأسیونالیست پیشین مصر بود در سال ۱۹۶۹ با 
یک کودتا به قدرت می‌رسد. روشی که او پیش می گیرد 
زمینه‌ساز جنگی می شود که هنوز هم به صورتهای مختلف 

دولت جعفرنمیری با کودتای نظامی ژنرال سوارالذهب 
سرنگون می‌شود. کودتاچیان جدید جای خود را به 
غیرنظامیان می‌دهند. در این راستا صادق المهدی به 
نخست وزیری رسیده و درصدد آشتی با جنوبی‌ها برمی ید 
اماآو نیز با کودتای نظامی زنرال عمرالبشیر از قدرت بر کنار 
می‌شود. از ان زمان تاکنون عمرالبشیر ریاست جمهوری 
سودان رااز ان خود کرده است 

یکی از اقدامات او که توانست برای مدتی آرامش 
را به جنوب بازگرداند صلح و آشتی با «جان کارانگ» 


شما و ههان سا ست 
۰ 4 
محمد مروت جو: گنبد کاووس 


آبا و حدت گروههای فلسطینی ممکن است؟ 
#اسراییل در اولین جنگ بااعراب در سال ۱۹۴۸ موفق 


جنگ ۶روزه سال ۱۹۶۷ توانست تمامی این سرزمین را 
به اشغال درآورد. 

فلسطینی‌هاحتی در فاصله دو جنگ جهانی که‌هنوز اسرایبل 
تشسکیل نشده‌بود با بهودیان و نظامیان انگلیس در جنگ بودند. 


فرمانده پیشین شورشیان جنوب بود. در شرایطی که 
سخن از صلح بین شمال و جنوب بود «جان کارانگ» 
در یک حادثه سول‌برانگیز سقوط هلی‌کوپتر جان خود 
را از دست می‌دهد. با وجود این که عده‌ای بر ساختگی 
بودن حادثه مزبور تاکید داشتند. اما آرامش در جنوب حفظ 
شد درحالی که در هفته‌های گذشته عمرالبشیر و دولتش 
دست به اقداماتی زده‌اند که تحریک افکار عمومی رادریی 
داشته است. استمرار این وضعیت می‌تواند جنگ را به 
جنوب بازگردانده و دستاوردهای توافق‌های پیشین را از 
بین ببرد. 

در اوایل مارس ۲۰۰۹ دادگاه لاهه حکم بازداشت 
عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان را به اتهام جنایات 
جنگی و جنایت علیه بشریت در دارفور صادر می‌کند. 
دادستان دادگاه لاهه البشیر را متهم می کند که شخصاً 
به نیروهایش دستور نابود کردن ۳ گروه نژادی فور 
ماسالیست و زقاوه را در دارفور صادر کرده است. این 
تصمیم دادگاه لاهه وا کنش‌های بسیاری را درپی داشت 
امادر اکتبر اعضای حزب کنگره ملی سودان (حزب حاکم) 
باردیگر عمرالبشیر رابه‌مدت ۴سال دیگر به رهبری حزب 
انتخاب می کنند. او همچنین از سوی حزب حاکم به عنوان 
کاندیدای ریاست جمهوری سال ۲۰۱۰ انتخاب می‌گردد 
تا مشخص شود که او قرار است در سالهای آینده نیز این 
مسوولیت رادارا باشد. 

ولی درحالی که در مرکز» عمرالبشیر جایگاه خود را 
محکم و استوار می‌سازد در جنوب درگیری‌های قبیله‌ای 
به آشفته شدن اوضاع می‌انجامد به طوری که تشدید 
درگیری‌ها در جنوب نگرانی سازمان ملل را درپی داشت. 
سازمان ملل اعلام می‌دارد میانکین قربانیان اعمال 
خشونتآمیز در جنوب بیش از تعداد قربانیانی است که 
در دارفور کشته می‌شوند. این منطقه که دارای منابع 
نفتی است تا سال ۲۰۰۸ شاهد اختلاف و جنگ میان 
جنوب و شمالی‌ها بود. دولت جنوب که پس از توافق سال 
۸ روی کار آمده حزب حاکم سودان را به مسلح کردن 
گروههای جنوب قبل از انتخابات آوریل سال ۲۰۱۱ متهم 
می کند درحالی که دولت مر کزی و بسیاری از مردم جنوب» 
دولت این منطقه را در تامین امنیت ناتوان می‌دانند. 

بیان این مسائل حکایت از اختلافاتی دارد که ميان 
شمالی‌ها و جنوبی‌ها در جریان است.اما آنچه پرده از روی 
اختلافات برمی‌دارد سخنان صادق الم‌هدی نخست وزیر 
پیشین است که احتمال آغاز دوباره جنگ را بین شمال و 


حزاب و گروههایفاسطینیسالهاشاملگروههای ملی گرا 
سازمان آزادیبخش فلسطین بوده و عرفات رشان را عهده‌دار 
بود. در میان چپگراها نیز گروه وابسته به جرج حبش دیده می‌شد. 

ولی درسالهای اخیر شرایط تغییر کرده‌و گروههایی 
شکل گرفته‌اند که اسلامی بوده و از رابطه مطلوبی با مردم 
برخوردارند. به همین دلیل در کنار ملی گرایان که هنوز هم 
آنها حماس دیده می‌شود. 

اختلاف آنها بر سر چگونگی رابطه با اسراییل می‌باشد 
زیرادر شرایطی کهالفتحازمذا کره‌با اسراییل جانبداری کرده 





جنوب می دهد و اعلام می‌دارد اگر این بار جنگی درسودان 
روی دهد با سایر جنگ‌ها متفاوت خواهد بود زیر | جنوب به 
عنوان یک دولت» مستقل گردیده و با گروههای داخلی و 
خارجی هم‌پیمان خواهد شد. بنابراین دامنه جنگ به همه 
شهرهای شمال و جنوب کشیده و ابعاد بین‌المللی به خود 
خواهد گرفت لذا همه باید تلاش کنیم از آغاز چنین جنگی 
جلوگیری شود. 

پس از این هشدارها بحران از راه رسیده و اوضاع را 
آشفته می کند زیرا دولت عمرالبشیر اقدام به بازداشت 
تعدادی از رهبران جنوبی می‌نماید که این اقدام» تظاهرات 
واعتراض آنا رادرپی داشت. آنها چندین دفتر حزب حاکم 
را در جنوب به آتش می کشند. قرار بود احزاب مخالف 
تفاهرات مسالمت‌آمیزی برگزار و اعتراضس خود را به 
تاخیر در تصویب برخی قوانین از جمله قوانین مربوط به 
تغییرأت دمو کراتیک, قانون آمنیت ملی و همه‌پرسی تعیین 
سرنوشت جنوب آشکار سازند. در این ارتباط پلیس سودان 
یاسرعرمان آزاعضای‌پارلمان وباقان اموم دبیر کل جنبش 
آزادیبخش خلق سودان و تعداد دیگری از رهبران جنوب را 
بازداشت می کند که این اقدام اعتراضها را تشدید می کند. 
به این ترتیب مشخص می شود که هر چه به زمان بر گزاری 
انتخابات سال ۲۰۱۱ و تعیین سرنوشت جنوب نزدیک 
می‌شویم اختلافات آشکارتر می گردد. 

قراراست انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سودان 
که اولین انتخابات چندحزبی پس از ۲۴ سال می‌باشد در 
آوریل ۲۰۱۱ برگزار شود. 

در مدتی که تازمان برگزاری انتخابات و تعیین تکلیف 
جنوب باقی مانده باید تلاش شود آرامش به این منطقه 
باز گشته و زمینه مساعدی برای جلب افکار عمومی و 
مشار کت حداکثری مردم فراهم گردد در غیر این صورت 
همانگونه که صادق المهدی عنوان کرده» جنگی با دامنه 
وسیع‌تری شکل خواهد گرفت که می‌تواند سودان را در 
مسیر تجزیه قرار دهد. 8 


وبرآن تاکید می‌ورزد حماس هرگونه تعامل با اشغالگران 
رانفی می کند. 

درحال حاضر کنترل کرانه غربی‌روداردن دردست‌الفتح 
را ار اه 
نوا غزه‌رادردست‌داردودر آخرین انتخایات توانسته| کثریت 
پارلمانی راز آن خود کند بر آزادی تمامی فلسطین تاکید 
ورزیده و مخالف مذاکره و تعامل با این رژیم است. 

لذاباتوجه به‌دیدگاههاومشی دو گروه‌نمی‌توان 
هرگونه سازش و آشتی میان آنها را تصور کردمگر این که 
یکی از دو گروه به نفع دیگری تغییر دید گاه و مشی داده و 
خودرا با آن هماهنگ سازد. 








ف صتهامی گذر دمانند گذشتن ار ها 


حص ت محمد( ص ) 


سا ی یه کیان فولادی 


kianfulladi@yahoo.com 


انفجار بعدی کجاست؟ 


هر چند این حادثه معمولاً برای 
خودروهایی پیش آمده که به روشی 


که پای جان انسانها به میان می‌آید. 
انتظارها به طور طبیعی بیشتر می شود 


صبح روز پنج‌شنبه‌ای که گذشت» یک دستگاه 
خودروی آردی (پژو) درحال سس ری در جایگاه گاز 
در یکی از مناطق شهر «خرم‌اباد» استان لرستان» دچار 
حادثه می شسود. خودرو با انفجاری مهیب و با صدایی 
عجیب که ساکنان منطقه را به وحشت می‌اندازد» از بین 
می‌رود به گونه‌ای که دیگر لاشه باقیمانده خودرو پس از 
این انفجار تقریباً هیچ ارزشی ندارد از آن تاسف‌انگیزتر 
اینکه راننده خودروی گازسوز هم در اثر شدت انفجار 
کشته می‌شود. خبر چندان در رسانه‌ها تکرار نشد و برخی 





هلیکوپتر ایرانی در بازداشت 


هفته‌ای که رفت. یکی از داغ‌ترین هفته‌ها در 


ماجرای تحریم‌ها عليه ابران بود 





سرانجام پس از مدتها که زمزمه تحریمهای بنزینی 
عليه ایران به گوش می‌رسید و عده‌ای حتی طرح 
سهمیه‌بندی سوخت در ایران را یک اقدام پیش دستانه 
برای کنترل تحریم‌های آینده می خواندند این اتفاق 
تقریباً به واقعیت پیوست و مجلس نمایندگان آمریکا 
با۴۱۲رآی موافق درحالی که ۴۲۴ نفر در جلسه 
رساند که براساس ان رئیس جمپور باید شر کتها و 
افرادی را که هر گونه خدمات یا اطلاعات منحر به 
تولید داخلی محصولات پالایشی (بنزین و گازوییل) 


در حسرت ر باست 
با اينکه ابران پيشبهاددهنده او لبه ایجاد و 
تشکیل این سازمان مهم جهانی بود. اما در 


نخستین جلسه آن تصمیمی گر فته شد که 
چندان برای کشورمان خوشایند نبود 





عالاوه‌بر سازمان ایک که ایران عضویت فعالی در آن 


پیگیریهای چند ساله ایران و پیشنهاد رسمی کشورمان و 
کشورهای صادر کننده گاز هم متولد شد. سازمانی که سعی 


۳ بُ 
اطلاعات کل 0$ ارو ۳۶۰۱۳ 


هماصلاً چیزی از آن به میان 
نیاوردند» اما این چندمین بار است 
که در سال ۱۳۸۸ خودروهای 
گازسوز دچار حوادث ناگواری 
می‌شوند که نه‌تنها خسارات مالی 
فرآوانی درپی دارد که حتی موجب 
تهدید جان سرنشینان و مالکان و 
حتی کسانی می‌شود که در صحنه | 
انفحار حاضر بوده‌اند. انفحارهایی 
که نتیجه ترکیدن کپسولهای گاز 
این نوع خودروهاست. در چندین 
حادفه گذشته بلافاصله اقدامات 
احتیاطی کوچکی از سوی پمپ‌های گاز انجام می گیرد 
و برای نمونه از خودروهای درحال سوختگیری خواسته 
می شود که سرنشینان خود را هنگام سوختگیری خارج 
کنندیادرب صندوق عقب رآب از نگه‌دارن دیابرای 
سوختگیری حتما به مامور جایگاه مراجعه کنند و خود 
ا کد ر براین اق دام احتیاطیء 
زیرنویسهای هشداردهنده شر کت گاز هم در برنامه‌های 





وسایل نقلیه گازسوز هشدار دهد که از مراجعه به مراکز 
غیراستاندارد و غیررسمی دوگانه‌سوز کردن خودروها 
خودداری کنند و از سلامت کپسولهای گاز خودروی خود 
مطمئن باشند و اینها هم اقدامات خوب و قابل تشکری 
از سوی مسوولین آمر سوخت رسانی خودروهای گازسوز 





به ایران صادر می کنند مورد جریمه و تحریم قرار دهد. 
ار انون هم ایتطور آمده اسست که کسان 
که بیش از ۲۰ میلیارد تومان در صنایع مربوط به آنرژی 
ایران سرمایه گذاری کنن د مورد جریمه و تحریم قرار 
خواهند گرفت و به این ترتیب دوران جدیدی از نبرد 
اقتصادی ایران وایالات متحده آمریکا آغاز خواهد سد. 
نبردی که البته تصمیم گیران ارشد ایرانی از مدتهاقبل 
انتظارش را داشتند و تا حدودی برای ش رکت در این 


می کند بازار مناسبی برای گاز در 
جه ان فراهم کندو بهای گاز در 
جهان هم با توافق تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان در حد قابل 
ملاحظه‌ای نگاه داشته شود تا سود 
سرشاری از این محل به دارندگان ے 
برسد.این‌سازمان که فعلاً یازده ‏ 

عضوداردبا شرکت کشورهایی 
مثل ایران» روسیه ونزوثلاه مصرء 
الجزایر قطر و لیبی تشسکیل شده 
اماهرچندباید از ایجاد چنین سازمانی با پیگیریهای 
ایران خوش نود بود و انتظار آن راداشت که با حفظ بهای 
گاز در سطحی عادلانه ایران هم هرچه بیشتر از این 


نبرد آماده شده‌اند. 

در همین هفته البته ۲ اقدام تحریمی دیگر هم 
مطمئن شوند که دایره تحریمها با شیب شدیدتری رو 
به گسترش است. اول اينکه یک فروند هلیکوپتر از نوع 
راهبری خود کار مجهز بوده و از طرف چند ایتالیایی از 
امریکا خریداری و برای ایران حمل می‌شد هم مورد 





سالهاست برای ایران در سازمان ایک تکرار می‌شوداین 
باردر کشسورهای صاد ر کنن ده گاز (2601) هم روی داد. 


اگر بحران به آنجا رسید که کار به خطرات جانی قطعی 
و کشته شسدن افراد انجامیده باشد دیگر اجرای آنجه 
گفته شد آنهم به طور موقت و چند روز پس از هر حادثه, 
به هیچ وجه کافی نیست. پس از وقوع هر حادثه انفجار 
مخزن گاز یک خودروی گازسوز تدابیری که گفته شد 
چند روزی اجرامی‌ شسود و به پایان می‌رسد و این درحالی 
است که قرار است برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت 
و پاکیزه‌تر نگاه داشتن هو او اینکه ایران صاحب منابع 
سرشار گاز طبیعی است. روزبه روز بر تعداد خودروهای 
گازسوز افزوده شود و مردم هرچه بیشتر به استفاده از ان 
تشسویق شوند آما به نظر می رسد مصرف کنندگان جدید 
که قصد انتخاب خودرو دارند» با دیدن صفهای طولانی 
جایگاههای گاز و شنیدن و احیاناً دیدن انفجارهای تکرار 
شونده خودروهای گازسوز, دیگر رغبتی به خرید چنین 
خودرویی نخواهند داشت وبه این ترتیب سالها وقت و 
میلیاردها تومان سرمایه گذاری در این زمینه, به هیچ وجه 
به آنچه مدنظر طراحان و مبتکران اولیه طرح بوده است 
نزدیک نخواهد شد. 


توقیف قرار گرفت و مقامات آمریکایی در این هفته به 
شدت دنبال پبگیری پرونده کسانی بوده‌اند که اقدام به 
جهان مخابره کرد و به هرحال این هلیکوپتر پیش رفته 
که بهایش حدود هشت میلیارد تومان تخمین زده 
می‌شود این روزها در بازداشت به سر می‌برد. سومین 
مردم خبرداد» اینکه ماموران گمرک کشور آلمانء 
هم اینطور گفته‌اند مقررات تجارت خارجی آلمان بااین 
تومان ارزش داشته و این روزها به جای آنکه در ایران 
باشد در شسهر بندری هامبورگ المان با قفل و زنجیر 
محبوس شده است. 


ایران سالهاست که از نشستن بر کرسی دبیر کلی و سیاست 
اپک محروم مانده و دیگر کشورها با اعمال نفودهای 
سیاسی مانع از این ریاست شده‌اند» در سازمان کشورهای 
صادر کننده گاز هم در نخستین جلسه رسمی تصمیم بر 
این شد که رئیس این سازمان ایرآن نباشد و دربرابرء روسیه 
به این مقام انتخاب شد حتی مقر دائمی ان نیز تهران قرار 
نگرفت و کشور قطر برای استقرار دفتر دائمی این سازمان 
انتخاب شد و ایران با وجودی که پیشنهاد کننده اصلی 
ایجاد این سازمان است در ردیف کشورهایی مثل گینه 
استوایی و ترینیداد و توباگو و بولیوی مثل یک کشورعادی 
عضو در این سازمان قرار گرفت و باز هم در حسرت ریاست 
در یک سازمان بزرگ اقتصادی انرژی جهان ماند. 


به فرزند برومندش 
حاج سید احمد افا 


زمان: ۲بهمن ۱۱۳۵۰ ۵ ذی‌الحجه ۱۳۹۱ مکان: نجف 
بسمه‌تعالی 
0حج ٩۱‏ 
۳ 
مرقوم سماواصل از سلامت سما مسرور شسدم. 
سفارش اکید می کنم که شما جز تحصیل علم و تهذیب 
اخلاق به هیچ کاری کار نداشته باشید ”و در هیچ امری 
دخالت نکنید. ماها بحمدالله تعالی سامت هستیم. از 
شما امید دعای خير دارم. والسالام علیکم. 
اغفال ساواک چنین می‌نوشتند (سیداحمد خمینی). 
زمان: ۲۰ بهمن ۱۱۳۵۰ ۲۳ ذی‌الحجه ۱۳۹۱ مکان: نجف 
بسمه‌تعالی 
۳ حج ٩۱‏ 
احمدعزيزم . . 
نامه نسما را خانم الان برای من خواندند. از سلامت 
قرین کند. از سالامت خودتان به طور مداوم اطلاع دهید. 
ماهابحم_دالله تعالی سامت هستيم. خداوند تعالی 
امور رااصلاح فرماید.از حضر ت آقای عمو" اطلاعی 
ندارم؛از سلامت‌ایشسان وسایرین مطلعم نما بید.به آقای 
اعرابی *" پس از سلام بگویید پنجاه تومان واصل شد. 
از شما امید دعای خير دار م. والسالام. 
۱. آقای سید مرتضی پسندیده. 
۲ آقای محمد حسن اعرابی. 
زمان: ۱۳ فروردین ۱۷/۱۳۵۱ صفر ۱۳۹۲ مکان: نجف 
بسمه‌تعالی 
ان نساءالنه تعالی موفق و موّید بانسید. چند روز 
پیش نوشتم به آقای آقارضا""" بگویید من حواله به شما 
نداده‌ام؛ اگر کسی حواله آور ده مرقوم دارید کیست و 
چقدر است. خود سما هم مواظب باشید شبیه ز مان سابق 
% رب 8 ۳ ,۳ 
که جعل مهر و امضای مر جع وقت‌ سد تکرارنشود 6 
آمر مهم است وسمابه من جواب بدهید؛ پشست گوش 
-مثل‌ همه امور -نیندازید.از سلامت خود و خانوادهو 
خا مرقوم دارید» به دخترها"*" و خانم خودتان ^ 
سلام بر سانید. والسلام علیکم. 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و موه 


امنیتی نام آقای لواسانی را نبرده‌اند). 

۲ امام احتمال داده‌اند که حواله‌ای از سوی ایشان 
برای آیت‌الّه لواسانی به صورت جعل امضا و مهر بردهاند 
و مقداری پول گرفته‌اند؛ ایشان فوری متذکر شده‌اند که 
مواظب جعل امضا و مهر باشید (سیداحمد خمینی). 

۴ دختران امام خمینی. 

۵ خانم فاطمٌ طباطبایی. 








زمان:۲۱ اسفند ۲۴/۱۳۵۰ محرم ۱۳۹۲ مکان: نجف 
بسمه‌تعالی 
۶محرم ٩۲‏ 
احمد عزیز. مرقوم شسما به اینجانب و آقای 
خلخالی "۲ "واصل‌شد.از اینکه بر خلاف آنچه کرا ر آگفته‌ام 
عمل‌نمودید گله‌مندم.مطالبی که[ مربوط]به آقای 
خلخالی بود بر خلاف صللاح بود؛ بعنی جملهاینکه: «فلان 


|| می خواهد بین آقایان وفلان افساد کند.» فسما به غیر از 


درس وبحث اشتغالی نداشته باشید. و اما اصل مطلب: 
من به طور کلی اعلام کردم و سفارش آقایان رانموده‌ام» 
ومناسب نیست که هر روز من سفارس بنویسم. | گر خود 
اقایان با هم گله‌ای دارند ان ساءالله رفع می سود. 

راجع به آن دو شخص؛غیر از آنچه شما راجع به یکی 
از انها نونسته بودید کسی به من چیزی ننوشسته است و 


۱. آقای نصرالله خلخالی» مسئول مالی امام خمینی در نجف. 
زمان: ۱۳فروردین ۱۱۳۵۱ ۱۷صفر ۱۳۹۲ مکان:نجف 
بسمه‌تعالی 

۷صفر ٩۲‏ 
احمد عزیزم ۱ 
الآن نامه بى تاريخ سما که ظاهر آاوایل محرم 
نوشته‌اید رسید. نامه‌های بعد از این نامه هم رسیده 
است.از سلامت نشماهامسرور هستم.ماها بحمدالله 
تعالی سلامت‌هستیم.هوابسیار خوب‌است.از اینکه 
نونستهاید در هیچ آمری وارد نیستید جز به تحصیل» 
ممنون هستم. خداوند تعالی به سما توفیق عنایت کند. 
حضرتآقا "۲ را تنهانگذارید. البته به ایشان نبایدبد 
بکذرد. از همه‌امید دعادارم. حضور مبارک حضرت 
آقای عمو و به همة بچه‌ها و به محترمة "۳" خودتان سلام 
برسانيد. والسلام علیکم. .. 
پدرت 


خانم امروز کاهو نخورده» روزهای دیکر بحمدالله 
کاهو می خورند و حالشان خوب است. 


۱. اقای سیدمرتضی پسندیده. 


زمان: ۲۷ فروردین ۲/۱۳۵۱ ربیع‌الاول ۱۳۹۲مکان: نجف 
بسمه‌تعالی 
ع1 
احمد عزیزم 


مرقوم جمع نسما واصل, از اینکه دور هم چمع و 
بحمدالنه تعالی سلامت هستید و خوس و خرم» مسرور 
هستم. ان ساءالله خداوند تعالی به همه شماها سلامت 
و سعادت عنایت فرماید.اینجانب سلامت هستم 
بحمدالله تعالی ولی نکرانی‌های روحی بسیار است. دعا 

نمی‌دانم درس رابه کجا رساندی و حالا مشغول چه 
هستید. از وضع درس ومدرزس ‏ " بنویسید. از خداوند 
تبارک و تعالی توفیق و تأیید سما را خواهانم. خدمت 
حضرت آقای عم بزر گوار "" سلام برسانید و نگذارید به 
ایشان بد بکذرد. والسلام علیکم. 

۱. امام روی استاد مهذب و با تزکیه اصرار فراوانی 
داشتنده حتی حر کات دست و سر استاد را منشا اثر بر روی 
شاگردمی‌دانستند؛ چه رسد به اینکه استاداز نظر تقو ضعیف 
ویامثلاً خدای ناکرده اهل غیبت باشد (سید احمد خمینی). 

۲. آقای سید مرتضی پسندیده. 


٩‏ ی ۸۸ 44 اطلاعات لل 
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‰ کد 
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ها اخلاق ذنکه ست 


8 حطر ت محمد( ص ) 





ا e‏ ی اراي زیرنظر: محمود صفادار 


ارسال گزارش: مهرانا احمدی میرقائد 





درضلع‌شرقی‌خیابان هار ۳ 
است که می‌توان آن را آخرین بنای مهم و عظیمی دانست که در 
عصر صفویان ساخته شد. این بنا که مدر سه‌سلطانی و مدرسه 
مادرشاه نامیده می‌شود در زمان سلطنت سلطان حسین آخرین 
حکمران سلسله صفوی احداث گردیده است و به جرأت می‌توان 
گفت که‌هیج یک از آثا رموجوددر اصفهان به اندازه‌مدرسه 
چهارباغ(سدرسه سلطانی) جهانگردان و گردشگران خارجی را 
تحت تاثیر قرار نداده‌است. و جه تسمیه مدر سه به سلطانی به 
این علت است که در زمان شاه سلطان حسین ساخته شد و بدین 
جهت مدرسه چهارباغ نامیده می شود که در خیابان چهارباغ 
عباسی واقع شده‌است ودلیل آن که‌مدرسه‌مادرشاه گفته 
می‌شود این می‌باشد که مادر شاه سلطان حسین چند کاروانسر! 
وبازار و سایر نهادهای اقتصادی را وقف اين مدرسه کرده‌است. 
مدرسه سلطانی(چهارباغ) ۸۵۰۰متر مربع مساحت و ارتفاع 
مناره‌ه۳۸متروبه صورت چهار ایوانی است.نمای خارجی 
عمارت شامل سردری رفیع و باشکوه و زیبا و هفده‌تأق‌نمای 
دو طبقه آجری در اطراف درورودی خودنمایی می کنند. سردر 
ساختمان مزین به کاشیهای ریز و ظریف همراه با مقرنس‌های 
پرنقش ونگارو خطوط مختلف است که بخش ورودی‌بنارا 
تشکیل می دهد کتیبه سردر به خط ثلث سفیدبر زمینه کاشی 
لا جوردی است که تاریخ ۱۱۲۲ رابر خود نشان می‌دهد و به 
وسیله عبدالر حیم جزایری کتابت شده‌است.دو دهانه سر در با 
کاشی‌های فیروزه‌ای تزئین شده‌وبررویدوپایه سنگ‌مرمری» 
گلدانی به شکل بسیارزیبا قرار گرفته است.در طرفین سردر دو 
سکوی‌بسیارنفیس وعالی و جوددارد.دراصلی مدرسه کهبا 
طلا و نقره تزئین شده نمونه بارز هنر زرگری و قلمزنی است که 
دردورآن صفویه به نهایت تعالی و تکامل رسیده است. این در 
توسط عبدالطیف تبریزی ساخته شده و دارای هفت هنر(مطله 
منبت» منیله, نقاشی, خطاطیء زر گری و قابلمه) می‌باشد. بر دو 
لنگه چپ و راست این در به خط نستعلیق بسیار زیباو به صورت 
بررجسته»اشعاری نوشته شده‌است» خطاط این اشعار محمد 
صالح اصفهانی خوشنویس برجسته آن عصر می‌باشد.زیباترین 
قسمت مدرسه از نظر کاشیکاری قسمت‌هایی چون: محرأب با 
کاشی معرق» گنبد از درون وبیرون هشتی‌ورودی»ایوان جنوبی 
وایوان شمالی می‌باشد. 


ا ۳0 
اطلاعات یی $¢ ارو ۳۶۰۳ 


کلکسیون کاشیکاری ایران 


عامل شگفتی کردشگران 


ا 


شک شگفت‌انگیزی | ست‌که‌ازان جمله 
می‌توان به تغددر صدا انتقال صداو 


ضد زلزله بودن آن اشاره کرد 


یک شاهکار دیگر 
چهارده‌معصوم‌باتاریخ ۱۱۱۰ هجری فمری برروی ان حجاری 
شده‌است. این سنگاب شاهکار هنر سنگتراشی و خوشنویسی 
است.ایوان‌ها و حجره‌های مدرسه به سمت خیابان چهار باغ زیبا 
و پراز درخت می‌باشند و «مادی(نهر بزرگ) فرشادی» از وسط 
حیاط بیرونی مدرسه می گذرد. صحن مدرسه چهارباغ نمونه 
کامل یک معماری‌باش کوه‌ابرانی است.حجره‌هایی که دردو 
طبقه و در فواصل ایوان‌های مدرسه ساخته شده‌اند به سکونت 
طلاب علوم دینی اختصاص داشته و همچنان دارد.| کثر این 
در جلو و قسمتی به صورت صندوق خانه و در عقب و قسمتی به 
وخوش طرحی ق راردارد.تنهایکی ازحجره‌هادارای تزبینات 
سادهو مختصری می‌باشد که گفته شده» شاه سلطان حسین 


به‌عنوان طلبه‌اغلب‌اوقات»درآن سکونت‌داشته‌است.دراین 
حجره گلیمی بافته شده که به تاریخ ۱۱۱۸ هجری قمری موجود 
است و در اطراف این گلیم نوشته شده است: 

فرش این مدرسه که روح فزاست 








وارتفاع زی _ادقرارداردکه‌در جبههمقابل آن گنبدومناره‌های 
ای وان جنوبی دیده‌می شود. کتیبه فوقانی داخل گنبد به خط 
عبدالرحیم جزایری خوش نویس به نام عصر صفویه می‌باشد. از 
دیگر شاهکارهای‌هنری این بنامنبر دوازده پله مدرسه (اين منبر 
دوازده‌پله دارد که دلالت بر وجوددوازده‌امام‌می‌باشد وسازنده آن 
از بهترین نمونه‌های هنر حجاری و سنگتراشی آن رو زگاراست. 
در کنار این منبر محراب نفیس و بسیار زیبایی قرار داردو کتیبه 
محراب و کتیبه افقی داخل گنبد نیز به خط عبدالر حیم جزایری 
می‌باشد. شبستان مسقف مدرسه سلطانی که در ضع شرقی 
مدرسه واقع شده‌بادرب منبت کاری بسیار نفیسی به محوطه 
زیر گنبد مربوط می‌شود. در این شبستان سه محر اب وجود دارد 
که کتیبه‌های اطراف آنها رامحمد مومن الحسینی به سال 
۸ هحری کتابت کرده است.شبستان دارای ویژگی‌های 
شگفت‌انگیزی است که از آن جمله می توان به تغییر صداء انتقال 
صداو ضد زلزله بودن آن اشاره کرد. این مدرسه دارای کتابخانه 
کم نظیر و باارزشی بوده که در حمله افغانها نابود شده است. این 
کتابخانه با کتب بسیار نفیس و کمیاب در اختیار طلاب علوم دین 
وسایرپژوهشگران و محققین آن روزگار بوده است.البته لازم 
این سنگ در سال ۱۲۱۱ هجری قمری ساخته شده است. این 
سنگ شاخص ظهر رانشان می‌دهد که چون طرف غربی سنگ 
سایه‌اش معدودشودظهر حقیقی مشخص می‌شود.وبرروی 
دو جداره‌ای آن جهت‌های شسهر اصفهان مشخص شده است. 
مدرسه سلطانی (چهارباغ) پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران 
«مدرسه علمیه امام جعفرصادق(ع)» نام گذاری شسدودرحال 
حاضراز این بنای باش کوه‌در جهت آموزش علوم‌دینی و فقه 
چون بازارهنراصفهان, کاروانسرای‌مادرشاه(مهمانسرای 
عباسی)فرار گرفته وبرزیبایی و شکوه‌هر چه بیشتر این بناها 
افزوده است به طوری که گنبد فیروزه‌ای مدرسه به سان نگینی 
فیروزه‌ای در دل خیابان چهارباغ اصفهان می‌باشد. 









ارگ راین در جنوب غربی شه ر کنونی راین‌در استان کرمان 
قرار دارد. این بنای بزرگ وبسیار زیبای خشتی تا حدودی به 
ارگ تاریخی بم شبیه است وبر بالای تپه‌ای قرار دارد.ارگ‌راین 
یکی‌ازمهمترین آثارتاریخی کهن‌راين است و گفته می‌شود 
قدمت آن به‌دوره‌ساسانیان بر می گردد.در تاریخ کرمان» از 
قلعه راين در قرن اول ه.ق.نام برده ده است.ارگ‌هایی با 
قدمت و سابقه بیشتر در این محل وجود داشته که بر اثر حوادث 
طبیعی از بین رفته‌اند. 

تشه ارگ تقریبامریع شکل است وچندین برچ دراطراف 
آن دیده‌می‌شود. همچنین دور تادور ارگ راحصاری درب رگرفته 
که‌بلندی آن اند کی بیش از ۱۰ متراست.در قسمت جنوبی ارگ 
خندق بزرگی وجوددارد که احتمالا در گذشته برای کم کردن 
اک Ea‏ فا ی | 
دارای یک ورودی است که دربخش شرقی آن قرار داردو به 
وسیله سردر بزرگ وباشکوهی به محوطه داخلی راه‌می بابد.بعد 
از عبور از کوچه‌های شرقی-غربی به چهارسوی کوشک هشت 
ضلعی می رسیم که انتهای راهرو آن به چهار ساختمان زیبا که 





احتمالامحل اعیان‌نشین ارگ بوده ختم می‌شود. 

ارگ راین الگویی از قلعه‌های مسکونی شهرهای قدیم را 
به تماشامی گذارد. این ارگ مانندسایردژها بخش عامه‌نشین 
واعیان‌ نشین دار دو فضاهای معماری م وردنیاز مردم نظیر 
زورخانه» مسجد و اصطبل در آن دیده‌می شود. مصالح کلی 
آن خشت خام است. 

ارگ این‌یکی ازدژهای‌فرمانروابی‌میرزاحسین خان(راینی) 
بوده که در زمان نادرشاه افشار و پسراو محمدعلی خان درزمان 
زندیه بوده‌است. این ارگ پس از سرنگونی زندبه به دست 
آغامحمدخان قاجار جای زندگی نوادگان میرزاحسین‌خان 
مشهور به میرحسینی بوده که هنوز گروهی از آنان در این شهر 
وبیشترشان درشهر کرمان هستند. فرمانروایی پدروپسردر 
این ولایت‌نشان از رخنه ومحبوبیت انان در این سرزمین داردتا 
آنجا که این ارگ در بسیاری از منابع بانام ارگ میرزاحسین‌خان 
نامیده شده است... دیدن این ارگ بزرگ و تاربخی زیبا انسان 


رابه وجد می‌آور... 
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باز داشت ساندرا 

در یک نیمه شب پاییزی سال ۱۹۹۰ درحالی که یکی از 
جلسات هفتگی ما به درازا کشیده بود ما هم خسته و درمانده 
سرانجام جلسه را تمام کرده و مشغول خداحافظی از یکدیگر 
که ناگهان پرستار کشیک شب در کلینیک سراسیمه جلو 
آمد و به ما گفت که مرد و زنی میانسال درحالی که شدیدا 
مضطرب به نظر می‌رسیدند. خود را به کلینیک رسانده و 


چند سوال هم از ما دارند. ما هم دل را به دریا زده و به خود 
گفتیم تا حالا که پاسی از نیمه شب گذشته در کلینیک مانده 


دکتر بهمن بهروزی 


بودیم» چند دقیقه بیشتر زیانی نخواهد داشت. از این رو از 
پرستار خواستیم تا آنها را به اتاق جلسات راهنمایی کند. 
آنها به محض قرار گرفتن در برابر ما جریان را چنین شرح 
دادند که حاصل ازدواج انها که یک ربع قرن یعنی ۲۵ سال 
تاکنون به طول انجامیده بودء تنها یک دختر ۲۲ ساله بود 
که اتفاقاً از او هم برای دو سه ماهی خبر نداشتند. البته آزها 
می‌دانستند که او بادو تن از دوستانش به مسافرت رفته است» 
اما به دلیل اعتمادی که مابین پدر و مادر و دخترشان برقرار 
بود هیچگاه او را در تنگنا قرار نمی‌دادند که حتی آنها را در 
جریان مکانهایی که از آن دیدن می‌کننده قرار دهند. چرا 
که در درجه اول این خود ساندرا بود که به دلیل عادتی که 
به پدر و مادر خود داشت. حداقل یک روز در ميان درخلال 
مسافرت با آنها صحبت می کرد. اما ناگهان این ارتباطها 
قطع شد و از این جمع سه نفره که سه دختر همسن و سال 
بودند هیچ خبری نرسید. جریان مسافرت آنها هم ازاين قرار 
بود که به دلیل یک ترم موفق در دانشگاه و به دست آوردن 
نمرات خوب» هر سه دختر که از دوران دبستان با یکدیگر 
دوستان صمیمی بودندء تصمیم گرفتند که برای نخستین بار 
بااتومبیل به یک مسافرت سرتاسری دست بزنند و تابستان 
رابا بازدید از مکانهای دیدنی به سر آورند. 

البته پدر و مادرهای این سه دختر هم دوستان قدیمی 
یکدیگر بودند و در جلسه‌ای با یکدیگر با آنکهآنها تنها سه 
دختر ۲۲ ساله بودند به آنها مجوز این سفر را دادند اما با این 
اصرار که هیچ زمان پس از غروب آفتاب آنها بیرون از اتاق 
خود در هتل‌ها نباشند. پس از یک شروع خوب» مسافرت 
تا یک ماه» همه چیز به خوبی و خوشی پیش می‌رفت و 
دخترها هر شب با تماس تلفنی که با پدر و مادرهای خود 
برقرار می کردند با هیجان بسیار از بازدیدهای خود خبر 
می‌دادند. اما پس از یک ماه همه چیز ناگهان قطع شد و 
دیگر خبری از آنها نرسید. البته پدر و مادرها در جلسه‌ای 
که با یکدیگر برگزار کردند از بیم آنکه دخترها راعصبانی 
نکنند تصمیم گرفتند تا پلیس را در جریان نگذارند» اما در 
عوض همگی موافقت کردند تا دایی ساندرا که خود یک 
افسر پلیس بازنشسته و بسیار باتجربه بو به دلیل آشنایی 
با چنین مواردی و همچنین به دلیل شناختی که از ادارات 
پلیس در نقاط مختلف داشت» به نمایندگی از هر سه پدر و 
مادر به تعقیب مسیر طی شده توسط دخترها بپردازد و آنها را 
پیدا کند. دایی ساندرا که او را ستوان پریم صدا می کردند از 
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درپس هر جرم و جنایتی واقعیت‌های پنہان بسیاری نہغته است 


سه دختری که به غیر از مہر و عطوفت از خانواده‌های خود ندیده بودند. نا گبان به 
زندانی مخوف ودر کنار انسانبای مخوف تر افکنده شد ند 


مجرم و شر ابط روحی روانی 
کمتر پیش می‌آید که یک مجرم با یک محکوم دچار اختلالات روحی و روانی نباشد. البته برخی اوقات سرایط 


روحی به قدری تاثیر گذار می شود که شخص مجر م را مسوول اعمال خودش نمی سناسند واما در بر خی از مواردهم با 
آنکه شخص مجرم دچار ناهنجاریهای روحی است اما در جه آن را آنقدر جدی تلقی نمی کنند که اورا بدون مسوولیت 





همان ابتدااز مسیر شناسایی شده که دخترها آن رادر ابتدای 
سفر طی کرد ودند آغازکرد. پس از کالیفرنیء دخترها به 
ایالت آریزونا رسیده بودند و چند روزی را با دیدن از نقاط 
دیدنی در آریزونا گذرانده بودند و سپس نوبت به نوادا و بعد 
هم یو تاو آنگاه نیومکزیکو ‏ سید. انگاه کلر ادوهم موردبازدید 
آنهاقرار گرفت و به محض آنکه آنها وارد تگزاس شده‌بودند. 
ارباطهاوتم سهابهاگهان قطع شد. درواقع تحقیقات اصلی 
ستوان پریم. از تگزاس آغاز شد که خود یک ایالت عظیم 
به شمار می‌رفت. اما از سویی هم تکزاس به داشتن ارازل 
و اوباش مشهور بود و این مساله‌ای بود که در ذهن پدرها و 
مادرها بود. خلاصه پس از یک ماه تمام جستجو و تحقیق 
در تگزاس ستوان پریم ردپای دخترها را تا شهر کوچکی در 
نگزاس به نام آرلینگتون پیدا کرد اما زمانی سرانجام آنها را 
یافت که دیگر دیر شده‌بود.دخترها به اتفاق یک گرو سه‌نفره 
از جوانان شرور مرتکب یک سرقت مسلحانه شده بودند که 
پس از انجام سرقت» توسط پلیس دستگیر و در یک محاکمه 
سریع هر کدام به هشت سال زندان محکوم شده بودند و 
ستوان پریم سرانجام آنها را در گوشه یک زندان مخوف در 
نقطه دورافتاده‌ای از تگزاس یافته بود. 
به زور اسلحه 

سه جوان شرور که بعدا کاشف به عمل آمد که چند 
مکان تاریخی در تگزاس موسوم به آلامو خود را به عنوان 
توریست‌های ایرلندی به دخترها معرفی کرده و از دخترها 
تقاضا کرده بودند که به دلیل ناآشنایی سه جوان ایرلندی با 
اطراف و اکناف‌هر جا که آنها برای دیدن می‌روند پسرها هم 
در تعقیب آنها باشند تا مسیر را از دست ندهند. دخترها هم 


روزی در تعقیب دخترها بودند» در هنگام بازدید از یک 


از اینکه با سه جوان اروپایی آشنا شده بودند» به هیحان آمده 
بودند و ازاین تفکر استقبال کرده و به عنوان راهنما برای سه 
جوان عمل کردند. این درحالی بود که همه چیز یک دروغ 
بزرگ بود و پسرها که در میان شرورهای باسابقه تگزاسی 
بودند» قصد داشتند تاازدخترهابه عنوان پوششی برای اعمال 
شرارت‌آمیز خود نظیر سرقت و امثال آن استفاده کنند. آنگاه 
در طی راه هم در یک فرصت مناسب در نوشیدنی دخترها 
داروی بیهوش کننده ريختند و درست زمانی که دخترها به 
خواب عمیق رفته بودند آنها هم دخترها را در اتومبیل خود 
جای داده و درواقع آنها راسرقت کرده بودند. پس از به هوش 
آمدن دخترها بود که آنها تازه از آنجه که اتفاق افتاده بود 


خود کردند با لوله اسلحه سه جوان شرور مواجه شدند که با 
رفتاری که کاملاً جدی به نظر می‌رسید آنها را هدید کرده 
بودند که اگر کوچکترین صدایی از انها برخیزده هر سه را 
طعمه گلوله‌های مر گبار خود خواهند کرد. دخترها هم که 
برای نخستین بار با چنین شرایطی مواجه می‌شدند از شدت 
ترس دم برنمی‌آوردند و هر چه که به انان دیکته می شد جرا 
می کردند. سرانجام سه جوان شرور نقشه سرقتی را که از 
ان را به بی‌حرکتی واداشته بودند» به دخترها که هنوز تحت 
تاثیر مواد مخدری که به آنها تزریق می‌شد» بودند دستور 
دادند که پولهای درون صندوقها را در داخل کیسه‌های 
پلاستیکی قرار دهند. دخترها هم که خود از شدت ترس و 
وحشت نزدیک بود قالب تهی کنند اطاعت کرده و کیسه‌ها 
را مملو از بسته‌های اسکناس کردند. اما در هنگام خروج از 
بانک بود که آنها ناگهان خود را در برابر چند مامور پلیس 
که به وسیله یک زنگ خطر که صدایش تنها در اداره پلیس 
شنیده می شك از جریان آگاه شده بودنده یافتند و پس از رد 
و بدل شدن چند گلوله که به زخمی شدن یکی از سه جوان 
شرور انجامید سرانجام انها تسلیم شدند در حالی که بهز عم 
پلیس که از جریانات به خوبی آگاه نبود» دخترهاهم درسرقت 
شرکت داشتند. حال در هنگام انجام محاکمه و دادگاه که 
خیلی زودهم آغاز شد هرچه که دخترها اصرار می کردند که 
بیگناه بوده و به زور مواد مخدر و اسلحه از شرورها و از بیم 
جان خود اطاعت می‌کردند. کمتر به نتیجه رسیدند و وکیل 
تسخیری هم که داد گاه برای دفاع از آنها تعیین کرده بود نه 
به فکر ارائه مدارک و شواهد مثل آزمایش خون از دخترها 
توسط پزشکی قانونی و تعیین نوع مخدرها در خون دخترها 
بود و نه به این فکر رسیده بود که دخترها را بیگناهانی که به 
زور اسلحه وادار به همکاری شدند» جلوه دهد. او تنهاازهیئت 
منصفه در دادگاه ملتمسانه تقاضای تخفیف در محازات 
برای دخترها می کرد و بس. و سرانجام حکم دادگاه با یک 
تخفیف دو ساله برای هریک از دخترها شامل هشت سال 
زندان برای هر کدام از انها بود. ضمن آنکه سه جوان شرور 
هم هریک به هفده سال زندان با کار محکوم شده بودند. تنها 
کاری که از ستوان پریم در پایان محاکمه برآمد این بود که 
درخلال مدت قانونی تقاضای دادگاه تحدیدنظر را کرد که 


این یک حق قانونی برای دخترها بود. آنگاه ستوان پریم به 
سرعت به مبداء خودباگشته و بهپدرها و مادرهای نگران 
گفت که تنها شانس دخترها در دادگاه تحدیدنظر این است 
که بتوانند این نکته را اثبات کنند که به خاطر مخدرهایی که 
به آنان خورانده شده بود و با ترس و وحشت از اسلحه‌هایی 
که شرورها آماده استفاده از آن بودند» دخترها از نقطه نظر 
روحی و روانی به هیچ وجه مسوول حرکات و اعمال خود 
نبودند و تنها کور کورانه از سه شرور مسلح مجبور به اطاعت 
بودند و مخالفت با آنها مستقیماً به مرگ آنها منجر می‌شد. 
و أثبات این مهم در دادگاه باید با بیانیه کارشناسانه از جانب 
کارشناس روانشناس از سویی و کارشناس پزشکی که نحوه 
رفتار کسانی را که مواد مخدر به مقدار زياد به انها خورانده 
می‌شد را توضیح دهد از سوی دیگر, انجام می‌شد. ضمن 
آنکه یک و کیل مدافع مجرب هم لازم بودتاا زاين بیانیه‌های 
کارشناسانه بهترین بهره‌برداری را در مقابل هیئت منصفه 
انجام دهد و چنین شد که پدر و مادر ساندرا به نمایندگی از 
جانب دو پدر و مادر دیگر شبانه به نزد ما آمده بودند تا از ما 
بخواهند که یک هیئت کارشناسی رادر اسرع وقت به همراه 
وکیل مدافع پرتجربه‌ای که آنها استخدام کرده بودند به 
تگزامن کنیل کنیم دمحا کمه تج یدنفارنی که عنقریب 
آغاز می‌شد» شر کت داشته باشند. البته این مشخص بود که 
قبل از شرکت در محاکمه, مانیاز مبرمی به گفتگوبادخترها 
داشتیم تا از زبان شخص آنها درباره آنجه که اتفاق افتاده 
و حالات واقعی آنها اطلاعات درستی به دست آوریم. و 
بدین ترتیب فردای آن روز یک هیئت دوازده نفره م رکب 
از سه کارشناس روانشناس» یک کارشناس پزشک» یک 
وکیل مدافع مجرب» ستوان پریم به عنوان کارشناس فعل 
و انفعالات مربوط به پلیس و هر شش پدر و مادر نگران که 
سه دختر انها در شرایط بسیار اسفناکی در گوشه یک زندان 
مخوف در ناکجاآباد در تگزاس به دام افتاده بودنده به سوی 
تگزاس پرواز کردند. ۱ 
این درحالی بود که محاکمه تنها ۴۸ ساعت بعد اغاز 
می‌شد و هنوزهیچکدام از استراتژی‌های وکیل مدافع آماده 
عرضه به دادگاه نشده بود. به محض ورود به تگزاس ما 
برای تنظیم شهادتنامه کارشناسی خود گفتگو با سه دختر را 
آغاز کردیم. دیدن آنها در آن شرایط دل هر کسی را به رحم 
درمی‌آورد. درواقع دخترهایی که به غیر از آغوش پرمهر و 
عطوفت پدرومادر خودهیچ‌تجربه‌دیگری‌نداشتنددرزندان 
نان در تگزاس نگهداری می‌شدند که نهشرایط بهداشتی 
مناسبی‌داشت‌ونه کسانی که‌دخترهابتوانندبا آنهیامصاحبتی 
داشته باشند چرا که زندان مملو از زنهای شرور بد کاره 
مفسدء فروشنده مواد مخدر و حتی قاتل بود که مانند یک 
دیگ جوشان همه را با هم و در کنار هم قرار داده بودند و سه 
دختر نگونبخت از شدت ترس از سایر زندانی‌هاء تنها آغوش 
یکدیگر راداشتند که سه نفری یک لحظه هم یکدیگر رارها 
نمی کردند. ما بلافاصله مصاحبه با دختر ها راشروع کردیم و 
شرایطی را که آنها درواقع و در عمل با آن روبرو شده بودند را 
اززبان خودشان شنیدیم. سپس آزمایش خون به طور کامل 
و بدون نقص توسط کارشناس پزشکی که در کنار ما اعزام 
شده‌بودانحام شد و خوشبختانه میزان مخدرهایی که به انان 
در نوشابه و يا در غذاء خورانده شده بود به قدری بالا بود که رد 
آن در خون آنها به وضوح وجود داشت که پزشک مذ کور نه 
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یک یا دو آزمایشگاه بلکه به امضای سه آزمایشگاه معتبر در 
مامی‌دانستيم که دفاع اصلی به عهده کارشناس روانشناسی 
بود تامیزان ترس و وحشت و شرایط روحی انها را به نحوی 
در دادگاه ارائه دهد که هیئت منصفه متوجه شود که برای 
دخترها هیچ راهی به غیر از همکاری و جود نداشت» چرا که 
دادستانی در دادگاه ابتدایی روی این موضوع مانور داده بود 
و هرچه که آنان بخواهند را انجام نمی‌دهد و سرانجام راهی 
برای گریز از دام آنها پیدا می کند. اما از نظر توجیه آنها از 
نقطه نظر روحی و روانی ما احساس می کردیم که شهادت 
کارشناسانه کافی نیست بلکه یک پدیده‌دیگر در دادگاه لازم 
است که به وسیله آنها روی شخصیت دختر ها مانور داده شود 
و انها را بسیار انسان و متعلق به خانواده‌های خوب و بی‌نیاز 
این نتیجه رسیدیم که پدر و مادر ساندرا به نمایندگی از پدرها 
و مادرهای دخترها باید در دادگاه شهادت دهند و تصویری 
خطر کردن هم وجود دارد که پدر و مادرها به جای صحبت 
تنها گریه و زاری راه بیاندازند و حوصله ژوری رابه سر برند و 
دادگاه از دختر خود تصویری واقعی ارائه کندو به آنها بفهماند 
که ساندرا یک مجرم بالفطره نیست که او را به گوشه زندان 
کنند. و بدین تر تیب محاکمه تحد بدنظر اغاز شد. 
محا کمه و ری ژوری 
همان مطالبی که در داد گاه اولیه پافشاری کرده بود» دوباره 
مانور داد چرا که بر این تفکر بود که با همان مطالب یکبار به 








پیروزی مطلق رسیده بود و دلیلی نداشت که بار دیگر این 
پیروزی تکرار نشود. اما زمانی که نوبت به دفاع رسید ماجرا 
کاملاً متفاوت بود. ابتدا دفاع با نظریات کارشناسانه آغاز و 
سپس مدار ک مربوط به میزان مواد مخدر و نظر کارشناسان 
کارشناسی خود به فشارهای روحی و روانی روی دخترها 
پرداختند. یکی به تجزیه و تحلیل ترس و وحشت در انها 
پرداخت و دیگری به تفکر و مسوولیت هر کدام از دخترها 
درقبال دو دختر دیگر پرداخت که از نظر روحی و روانی هر 
انها درواقع هر کدام خود را مسوول جان دو دختر دیگر تلقی 
می‌کردند و سومی هم پیشینه روحی و روأنی و اینکه دخترها 
برای نخستین بار با شرایط و فشارهای غیرقابل تحمل 
مواجه شده بودند را مورد تحزیه و تحلیل قرار داد اما حتی 
پس از آن دفاعیه‌های علمی و پر از مدرک باز هم احساس 
به نظر می‌رسید که آنها معتقد بودند که همه اینها درست اما 
دخترها نباید در یک عمل جنایتکارانه شرکت و همکاری 
می کردند. و این برداشتی بود که وکیل مدافع از هیئت 
در دادگاه دوچندان جلوه کرد تا اینکه نوبت به او رسید. 
تصاویری که از آلبوم عکسهای ساندرابه دست آمده‌بود یک 
توضیح می داد. عکسها از ساندرا درحالی که شش ماه بیشتر 
نداشت و در آغوش مادرش بود اغاز شد و سپس بزرگتر شدن 
توسط مادر ساندرا توضیح می داد. مادر ساندرا با استفاده از 
عاطفی و حتی فهقهه آوره روی هر عکس و اسلاید توضیح 
می‌داد و زمانی که آخرین عکس که‌اتفاقاً در لحظه آغاز سفر 
هر سه دختر توأماً از آنها گرفته شده بود» به نمایش در آمد» 
اشک از گونه‌هایش سرازیر شده بود» رو به هیئت منصفه 
کردو گفت: «خانمها و اقایان» این دختری بود که تاریخجه 
زندگی کوتاه او را مشاهده کردید و باور کنید این دختر 
یک جنایتکار بار نیامد و جنایتکار هم نخواهد بود. حال اگر 
است اما بدانید که جامعه را از سه دختر دوست داشتنی و 
شیرین محروم خواهید کرد.» 

یک لحظه نگاه به هیئت منصفه کافی بود تا ما متو جه 
شویم که یک لبخند و یک قطره اشک در هر کدام از آنها 
مشهود بود و آنجا بود که ما متوجه شدیم که آزادی دخترها 
کرد و سپس رای به ازادی و برائت دخترها داد. درواقع ما 
بار دیگر متوجه شدیم که علیرغم همه تلاشهای علمی و 
روانشناسانه و غیره باز هم این احساس یک مادر یا بهتر است 
گفته شود احساس مادرها بود که بر همه چیز سایه افکند. 
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براساس سرگذ‌شت: فرزان 


آنقدر احساس خوشبختی می کردم که نگران می‌شسدم: 
«نکنه اینها همه خواب‌باشه؟» اما خواب‌نبود ما خوشبخت 


رسم سنتی چیز دیگری را بلد نبودم. به همین خاطر نیز 
وقتی از بعضی دوستانم می‌شنیدم که؛ «تفاهم و عشق قبل 
از ازدواج باعث خوشبختی خواهد بود» نگران می‌شدم که 
مبادامن وژاله که تاقبل از شب خواستگاری‌حتی یکدیگر 
راندیده بودیم - به تفاهم نرسیم؟ 

ما خیلی زودفهمیدم که لاقل من‌وژاله بدون آن تفاهم» 
به عشق رسیده‌ایم! شاید به این خاطر خوشبخت بودیم که 
هیچکداممان غیر از آنچه بودیم را نشان نمی‌دادیم؛ یعنی 
صداقت!هر چه بود و نبود» ما عاشقانه یکدیگر و زندگیمان را 
دوست‌داشتیم.ژاله در یک اداره‌دولتی مشغول کاربودومن 
دریک شر کت نیمه دولتی. وضع مالی‌مان تعریفی نداشت» 
اجاره‌نشین بودیم و خیلی از نیازهایمان رآنادیده می گرفتیم 
و منتظر آینده بودیم. سالی چند بار مسافرت نمی‌رفتیم و 
در شب تولدمان کادوهای انجنانی نمی‌خریديم اما... اما 
به معنی کلمه خوشبخت بودیم. چرا که یکدیگر رادوست 
داشتیم. 

یکسال بعد و هنگامی که با وام بانک و کمک هزینه 
خریدخانه که هر دواز محل کارمان گرفتیم موفق‌به خریدن 
یک خانه هر چند که کوچک بود شدیم» دیگر هیچ چیز 
برای خوشبختی کم نداشتیم. کم کم وضع درآمدمان هم 
بهتر شد وبدون اينکه مانند خیلی از زن و شوهرها هفته‌ای 
وماهی یکبار قر کنیم» قدر خوشبختی‌مان رامی‌دانستیم» 
کار به جایی رسیده بود که حتی برخی اقوام و اشنایان نیز 
فکر می کردند ماداریم ادادرمی‌آوريم امانه...ما خوشبخت 
ودم تاآن روز .. 


So Se‏ در 


راانداختم و داخل شدم»اعتراض ژاله راشنیدم: 

«تا حال کجا بودی فرزان؟» 

یکه خوردم! من واواز این حرفها با هم نداشتیم. قبول 
داشتم که حدود دو ساعت پس از تعطیلی شر کت به خانه 
هفته‌ای دوو یا لاقل یکبار عصرها که از سر کاربرمی گردم 
سری به خانه پدر و مادر پیرم می‌زنم» خریدهایشان را 
انجام می‌دهم و اگر کاری دارند کمکشان می کنم و بعد 
هم به خانه می‌آیم. انفاقاً خود ژاله همیشه به خاطر این 
کار تشوبقم نیز می کرد! به همین خاطر از سوالش تعجب 

-اول جواب سلام منو بده و بعد دعوا کن عزیزم... 

امااو حتی به شوخی من هم جو آب‌ندادو داخل آشیز خانه 
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تهیه و تنظیم: محسن طیب 


سعی کردم سربه‌سرش نگذارم و اینطوری بود که ان شب 
برای آولین مرتبه شام را در سکوت کامل خوردیم» کنار 
هم مشغول دیدن تلویزیون نشدیم و آخرسر هم موقعی 
که من داشتم برنامه ٩۰‏ را می‌دیدم - علیرغم اینکه ژاله 
بیننده پر و پاقرص این برنامه بود و یک فوتبالی تمام عیار 
محسوب می‌شد 7 او به این بهانه که سرش درد می کند 
زودتر رفت خوابید! 





ان شب دیرتر از همیشه خوابیدم و به این موضوع فکر 
کردم که چرا ژاله اینطور رفتار کرد؟ اما هرچه بیشتر فکر 
کردم به نتیجه‌ای نر سیدم و با خودم گفتم: «فرداصبح همه 
چیز عادی میشه.» 


امااین اتفاق نیفتاد. یعنی صبح اصلاً همدیگر راندیدیم» 
بیدار کند» خودش دو لقمه نان و پنیر خورد و از خانه زدبیرون 
تامن برای اولین بار صبحانه را تنهایی صرف کنم. 

ان روز تا حوالی ظهر به رفتار عجیب ژاله فکر می کردم» 
اما از انحایی که عادت نداشتم از «همسرم» دلخور باشم. 
خیلی زود ماجرای شب قبل و صبح را فراموش کردم و 
تصمیم گرفتم بعد از ظهر زودتر به خانه بروم و با ژاله برای 
قدم زدن و خرید به خیابان برویم» اما راست گفته‌اند که 
وقتی بدشانسی به ادم رو بیاورد همه چیز دست به دست 
هم می‌دهد تا بدشانسی کامل شود؛ برای من که این اتفاق 


افتاده یعنی حدود ساعت ۲ عصر موقعی که خواستم سوار 
ماشین بشوم و به طرف خانه راه بیفتم متوجه شدم که دو 
تا از لاستیک‌هايم پنجر است! 

از این اتفاق تعجب کردم و دنبال علت این ماجرا بودم 
که با دیدن آن صحنه عجیب خنده‌ام گرفت؛ از قرار معلوم 
یک آدم دیوانه - یا شاید هم دوتا بجه تخس - سری 
ماشین‌هایی را که در آن کوچه پارک کرده بودند. یک 
یا دوتا از لاستیک‌هایش را پنجر کرده بودند! اعصابم به 
هم ریخت و به بخت بد خودم و به آن آدم مردم‌آزار داشتم 
لعنت می‌فرستادم که دیدم یک اتومبیل پیکان کنارم ترمز 
کرد و راننده که «مساف رکش » بود از داخل صندوق عقب 
اتومبیلش یک جفت لاستیک بیرون آورد و سپس از زن 
جوانی که مسافرش بود مبلغی به عنوان کرایه گرفت و 
خواست سوار ماشینش بشود و راه بیفتد» که زن جوان با 
لحنی احترام آمیز رو به راننده که اتفاقاً مرد قوی هیکلی 
بود کرد و گفت: 

- آقا ببخشید ميشه خواهش کنم کمک کنین که 
لاستیک‌هارو بندازم زیر ماشین...؟ 

راننده با بیاعتنایی شانه بالا انداخت و پاسخ داد: 

-من مسافر کش ام خانم... نو کر شما که نیستم...! 

مرد این را گفت و با عصبانیت پا را گذاشت روی گاز و 
از آنجا دور شد. 

من‌اماء بااینکه دلم به حال آن زن که پیدا بود در تمام 
عمرش یکبار هم لاستیک عوض نکرده " می‌سوخت. ما 
بیشترنگران خودم بودم که چگونه لاستیکهايم را که از زیر 
ماشین باز کرده بودم به پنچری ببرم و بیاورم و... که در این 
لحظه زن جوان چند ثانیه‌ای نگاهم کرد و سپس امد کنارم 
ایستاد و با اعتماد به نفس قابل توجهی گفت: 

- راست میکن که وقتی یک دیوانه سنگی را داخل 
چاه میندازه» صدتا عاقل نمی‌توانند سنگ را دربیاورند 
درست مثل ما که یک يا چند آدم دیوانه و مردم آزار این 
بلا را سرمان آورده‌اند [بعد هم بدون معطلی حرفش را 
ادامه داد | ولی من یک پیشنهاد دارم؛الان شما می خواهید 
لاستیکهاتون‌رو ببرید به مغازه آپاراتی تا پنچری‌اش را 
بگیره من هم می خواهم لاستیکهايم رابندازم زیر ماشین» 
پس اگر موافق باشید ابتدا شما به من کمک کنید و بعد هم 
من شما را تا آپاراتی می‌رسانم و برمی‌گردانم... موافقید. 
اقای محترم؟ 

این بهترین پیشنهاد بود و من نیز بلافاصله مشغول 
شم و... 

بیست دقیقه بعددر حالی که لا ستیک‌هايم داخل صندوق 
عقب اتومبیل گرانقیمت آن زن جوان قرار داشت. من کنار 
دستش نشسته و مشغول گپ و صحبت بودیم. او که خانه 
یکی از آقوامشان در همان حوالی بود بسیار خوش تیپ و 
اجتماعی به نظر می‌رسید و به همین خاطر من نیز خواسته 
و ناخواسته مشغول حرف زدن شدم. 

او از زندگی سابقش گفت که؛ «سال قبل یک جوان 
که می گفت در آروپا تحصیل می کنه» به خواستگاری من 
آمد و گفت که بعد از ازدواج مرا به آن کشور می‌برده من هم 
- مثل اکثر دخترهای ایرانی که آرزوی رفتن به خارج از 
کشوررادارند -"بدون معطلی وحتی بی آنکه در مورد چنگیز 
و خانواده‌اش تحقیقی بکنیم حرفهایش را پذیرفتم و خیلی 


زود بساط عقد را چیدیم و زنش شدم و به اروپا رفتیم و...آما 
تازه‌موقعی که به آنجا رسیدم‌فهمیدم چه کللاهی سرم رفته؛ 
از قرار معلوم چنگیز دانشجو که نبود هیچ یک کار درست و 
حسابی هم نداشت» یعنی در گورستان شهر «قبرکن» بود! 
خدا می‌داند چه حالی پیدا کردم وقتی دانستم سرم کلاه 
گذاشته به همین خاطر از او خواستم‌بدون دردسروشکایت 
و ایجاد مشکل مرا طلاق بدهد و...اما آن نامرد تا چند ماه با 
من مثل یک حیوان رفتار کرد و آخرسرهم تاموقعی که پدر 
و مادرم نزدیک به صد هزار يورو برایش نفرستادنده حاضر 
نشد منو طالاق بده! 

حرفهای «مهشید» و درددل‌هایش باعث شد من 
زمان و مکان رافرآموش کنم و حتی بعد از اینکه برگشتیم 
و لاستیکها را انداختم زیر ماشینم به پیشنهاد او که به 
یک کافی‌شاپ دعوتم کرد جواب مثبت دادم و داخل 
یک رستوران شدیم. هرچه با مهشید بیشتر آشنا می‌شدم 
احساس رضایت بیشتری می کردم. مخصوصاً که او آنطور 
که خودش گفت؛ مدیرعامل یک شرکت بزرگ هم بود و 
به من گفت که اگر بخواهم می‌توانم در شر کت او مشغول 
به کار شوم و حقوقی بیشتر دریافت کنم. من نیز چون 
احساس کردم تقدیر این زن را سر راهم قرار داده است» 
به درخواستش پاسخ مثبت دادم و به این ترتیب قرار شد 
یکی دو روز بعد» پس از اینکه با شرکت محل کارم تسویه 
حساب کردم» به سراغ او بروم و قراردادببندم. از کافی‌شاپ 
بیرون آمدیم و همینطور که مشغول قدم‌زدن بودیم نگاهی 
به ساعت آنداختم و بعد هم به خورشید | که رو به غروب 
بود | نظر انداختم و یکمرتبه بادم افتاد که نمازم دارد دير 
می‌شود, لذا بدون معطلی و مانند کسی که چیزی گم کرده 
باشد به اینسو و آنسو نگاه می کردم که مهشید با تعجب 
نگاهم کرد و پرسید: 

-چی شده؟ چیزی گم کردی؟ 

من‌هم که تا آن روز یک ر کعت «نماز نخوانده» نداشتم 
گفتم: ۳7 

-بله... ظاهر ‏ خدارو گم کردم... 

سپس به یکی از مغازه‌دارها که پیرمردی محترم بود 
گفتم: «در این اطراف مسجد نیست؟» پیر مرد ابتدا کمی 
نگاهم کرد و سپس پرسید: «می‌خوای نماز بخوانی؟ بيا 
داخل مغازه‌من» این اطر اف مسجد نیست... یعنی تابخوای 
ی و 

از او تشکر کردم و داخل مغازه شدم و نمازم را خواندم 
و موقعی که بیرون آمدم و از صاحب مغازه تشکر کردم با 
صحنه عجیبی روبرو شدم؛ مهشید کنار دیوار تکیه داده بود 
وطورعجیبی اشک می‌ریخت وقتیآزآو پرسیدم «موضوع 
چیه؟» ب ی آنکه نگاهم کند شروع به حرف زدن کرد: 

- تمام این چیزهایی که شنیدی و دیدی نقشه بود... 
لاستیکهای آن چندتا ماشین را «فرزین» پنچر کرد... 
«فرزین» بود که به من پول داد تا با ماشین او برای تو فیلم 
بازی کنم و خودم را یک بیوه زن پولدار جا بزنم...! فرزین 
بود که دیروز به زنت راپورت داده بود که تو «زیر سرت» 
بلند شده و دوست دختر گرفتی... فرزین بود که به من پول 
داد تا با تو دوست بشم و... 

مهشید می گفت و اشک می‌ریخت و..» که من 
-درحالی که مغزم از کار افتاده بود - حرفش راقطع کردم 


وپرسیدم: 

-فرزین کیه؟بامن چکارداره؟زنمرواز کجامی شناسه؟ 
چرابا من دشمنی داره؟ 

مهشید سیگاری آتش زد و گفت: 

-فرزین -آنطور که من فهمیدم-"پسردایی یا پسرعمه 
زن توئه از قرار معلوم او قرار بود بازنت| که فکر کنم اسمش 
ژاله است | ازدواج کنه» اما چون خیلی اهل کثافتکاری بود» 
ژاله بهش جواب منفی داد و برای اینکه لج او را دربیاره, به 
اولین خواستکارش که توباشی جواب مثبت دادو...حالا هم 
فرزین چون می‌بینه ژاله تو را خوشبخت کرده» می‌خواهد 
کاری کند که زندگیتون به هم بخوره... من نمی‌دانم که 
واقعا قصد ازدواج با زن تو را داره یا اینکه فقط می‌خواهد 
زندگی شمارابه هم بیاشد؟ اما این رامی‌دانم که در این چند 
ساعت که من و تو کنار هم بودیم - چه داخل ماشین چه 
درحال قدم زدن ویاتوی کافی‌شاپ "یک نفردیگه کهمثل 
من اجیر شده فرزین است تمام این لحظات رافیلمبرداری 
کر دہ و مان 5 الان فیلمقی هم یه دسا زفت رها 
پس قبل از اینکه دير بشه ونتونی زنت رو قانع کنی» برو خونه 
و نگذار زندگیت از هم بپاشه... 

من درحالی که گیج و منگ و مات شده بودم و فکر 
می کردم دارم فیلم می‌بینم» نگاهی به مهشید انداختم و 
پرسیدم: «داری شوخی می کنی با اینکه...» او نگذاشت 
حرفم تمام شود و گفت: 

- موقعی که برسی خونه می‌فهمی شوخی بوده یا 
حقیقت؟ فقط ازت یک خواهش دارم؛ اگر فرزین باخبر بشه 
که من این چیزها را به تو گفتم؛ زندگیمرو سیاه می کنه... 
خواهش می کنم هم خودت و هم زنت نگذارید او از چیزی 
اکیو کا علا هم ودریرو رو 

سری تکان دادم و خواستم راه بیفتم که چیزی یادم 
افتادء ایستادم و رو به آو کردم و گفتم: 

- فقط بهم بگو چرا ماموریتت‌رو نیمه کاره گذاشتی؟ 
چی شد که یکدفعه تغییر مسیر دادی؟ 

مهشید درحالی که اشکهایش را پاک می‌کرد گفت: 
«خیلی سال بود که ندیده بو دم یک مرد جوان وقتی کنارمه» 
یاد خدا بیفته! واسه همین موقعی که دیدم با چه اشتیاقی 
دنبال مسجد می گر دی و می خوای نماز بخوانی...» از خودم 
متنفر شدم و در دل گفتم: «گاهی آوقات حتی کثافت هم 
به درد کود زمین می خوره... تو که از کثافت بدتر نیستی...؟ 
واسه یکبار هم که شده کاری بکن که حالت از خودت به 
هم نخوره... 

نگاهش کردم و أو رفت و من هم رفتم... 


د واد 
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خیلی تلاش کردم‌تاژاله قانع شد حرفی در موردمهشید 
و پسرعمه‌اش «فرزین» نزند! ظاهراً حق با مهشید بود به 
این معنی که شب قبل یکی از دوستان فرزین به خانه تلفن 
زده و گفته بود که من در فکر زن گرفتن هستم و توانسته 
بود ژاله را نسبت به من بدبین کند و... 
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امروز - که چند ماه از آن ماجرا می‌گذرد ”من و 
که این بار مدیون زنی هستیم که هرچه هست. لا اقل خدا 


m رامی‌شناسد!‎ 


چه پو تینی بخر یم؟ 

با اغاز فصل زمستان» پوتین از پوشیدنی‌هایی است 
که وارد بورس خرید و فروش می‌شود. اگر هنوز پوتین 

۱-بهترین‌وقت‌برای‌خریدن کفش‌وپوتین»بعداز ظهر ها 
است» ز پر اندازه پای شما در صبح‌ها کوچکتر است. 

۲- چون در زمستان از جورابهای ضخیم و پشمی يا 
حوله‌ای استفاده می‌شود» بهتر است پوتین را یک شماره 
بزرگتر از پای خود انتخاب کنید. 

۳- بعضی‌ها وقتی پوتین‌هایشان خیس می‌شوده آن 
را کنار شوفاژ می گذارند که کار درستی نیست زیرا به دلیل 
خشک شدن پو تین بهتر است چند ورق روزنامه باطله دور آن 


شود بدون اینکه شوره بزند. سپس با پارچه‌ای پنبه‌ای که با 
محلول آب و سر که نمدار شده است» شوره‌های کفش تان را 
پاک کنید و کمی بعد چکمه‌تان راواکس بزنید. 

۴- عیب چکمه‌های ساق بلند این است که به محض 
اينکه از پاهایتان بیرون می‌آورید ساق آن به یک طرف خم 
می‌شود و این کار باعث می شود که ساق چکمه ترک بردارد 
و یا از شکل اصلی خود خارج شود. برای جلوگیری از این 
کار می‌توانید لوله‌های مقوایی را از پارچه‌فروشی‌ها بگیرید 
با قالبی از روزنامه با لوله‌های مقوایی خریداری کنید و چند 
روزنامه رالوله کنید ودرون ساق پوتین جای دهیدتاعمودی 
درجا کفشی باقی بماند. 

چه گوشواره‌ای بر ای شما مناسب است؟ 

خانم‌ها علاقه ویژه‌ای به گوشواره دارند و اگر از 
گوشواره‌ای خوششان بیاید» بی‌آنکه توجه کنند که به ظاهر 
آنها می‌آید.آن را می‌خرند. به خانم‌هایی که از میان زیورها 
گوشواره را می‌پسندند» پیشنهاد می کنیم این مطلب را 
بخوانند تا بدانند چه گوشواره‌ای به فرم صورت انها می‌آید: 

۱-آگرصورتی کشیده‌دارید.ا زگوشواره‌های چلچراغی 
و حلقه‌های بزرگی که آویز دارند» استفاده کنید. 

۲- گر صورت چاق و گرد دارید. گوشواره‌های گرد» 
صورت را چافتر و بزرگتر نشان می‌دهد. پس از این نوع 
گوشواره‌ها بپرهيزید. ۱ 

۴۳-اگر صورتی گرد با چین‌ها و غبغب آویزان دارید. از 
مدلهای گوشواره دکمه‌ای یا حلقه‌ای کوچک دوری کنید. 

۴- اگر گردنی کوتاه دارید. هرگز از گوشواره‌های 
آویز بلند استفاده نکنید زیرا گردن شما را کوتاهتر نشان 
می‌دهد. 

۵- اگر می‌خواهید حالتی جدی و متشخص داشته 
باشید» گوشواره‌های بزرگ و شلوغ را فراموش کنید. 

۶- گوشواره‌های حلقه‌ای ساده به اندازه متوسط برای 
هر خانمی مناسب است. 

۷- گر از گوشواره خوشتان نمی آید از گر دنبد دستبند. 
انگشتر یا سنجاق سینه کمک بگیرید. 


نکته:ازبز رگی پر سید ند چرابه‌دست ر است‌انکشتر نمی کنند؟ 
گفت:«راستی» برای دست راست. بهترین زیورهاست. 
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مناسب ‏ د ددان سعاد ت عقلااست 
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جنک جهانی دوم 


۱ 
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تلفات و خسارات 

غافلگی ری در عملیات به قدری بود که در هنگام موج 
اول عملی ات هیجک دام از متصدیان رادارو بی سیم و..» 
متوجه هجوم ژاپنی‌ها نشدند. در هنگام حمله موج دوم 
یک متصدی رادار گزارش داد که گروه‌انبوهی از هواپیما به 
سوی‌جزایرهاوایی حر کت می‌کنند. اما پس از چند لحظه 
گزارش کرد که هواپیماهای مذ کور خودی و درحال انجام 
مانور هستند... امااز نقطه نظر خسارات و تلفات» بر طبق 
تخمین‌های به دست آمده خسارات وارده پس از موج اول 
بسیارسنگین تر و قابل ملاحظه تر بودو موج دوم که یک 
ساعت پس از اولی انجام گرفت. از نظر خسارات و تلفات 
وارده موفقیت کمتری به دست آورده بود. 

در مجموع ۱۸ کشتی و ناوجنگی متعلق به آمریکایی‌ها 
بامنهدم گشت ویاغرق شد.۱۹۸ هواپیمای جنگی 
آمریکایی‌روی‌زمین نابودشدو ۱۷۴ هواپیمای جنگی 
دیگردچارخسارت شد.درمجموع ۳۷۴۸ پرسنل نیروی 
دریایی آمریکا در این حمله کشته و یا مجروح شدند. ضمن 
آنکه ۱۰۳ نفر غیرنظامی هم کشسته و مجروح» تخمین زده 
شد اگر چه‌این حمله از نظر واردآوردن تلفات و خسارات یک 
موفقیت برای ژاپنی‌ها محسوب می‌شد اما نتیجه کلی آن 
برای ژاپنی‌ها بسیار اسفناک بود چرا که آمریکا رابه سرعت 
واردج نگ کرد. درحالی که قصد آمریکایی‌هادو یاسه 
سال تحمل بود که به طورقطع در سرنوشت جنگ‌بدون 


کشتی آمریکایی 
در «پرل هاربر» 
منهدم شد 





پیروزیبا وپیشرفت‌های برق آسای ژاپن در آسیا کمتر از پیروزیبای آلمان در اروپا نبود 





4و ۳ [ 


حمله ژاپن به مرکز فرماندهی نیروی دریایی آمرٍ 


ک 


در هاوایی» غافلگیری عجیبی را در میان متفقین ایجاد کرد و 
۱ اگر چه روزهایی که طی می ند حکابت از آن می کرد که آمریکا سرانجام در کنار متفقین وارد جنگ می شد. اما هیچکس 


انتظار نداشت که این مهم تا دو با سه سال دیگر صورت گیرد جرا که آمادگی برای آن و جود نداشت. حمله هوایی عليه 
شد که جمعاً ۰ ۳۵ جنگنده و بمب‌افکن ژاپنی در این حملات غافلگیر کننده شر کت داشتند. 


زمانی که در سنگاپور قوای بریتانیا تسلیم شد در مجموع ۶۲ هزار سر باز انگلیسی. هند ی واسترالیایی به 
اسارت ژاپنی‌هادر | مدند 


تآثی رنبود.در ضمن نا گفته‌نماند که 
دراین حمله ۲۹ هواپیمای ژاپنی 
مورده دف قرار گرفته ومنهدم 
شده‌بودند ودر کنار آن صد و یازده 
مواجه شده بودند. اما آنجه که این 
حمله غافلگی انه انجام داد این مهم 
انگلیسی و آمریکایی راز نقاط دیگر 
سامت فسات ان درحالی 
بود که ژاپنی‌هابه ناگهان در تمامی 
منطقه آسیای جنوب شرقی ودریک 
جبهه بازده هزار کیلومتری در دریاو خشکی پیشروی و 
چنان حمله وسیعی بی‌سابقه بود. 
آسیادر چنکال ژاین 
اتفاقاً در همان روزی که ژاپنی‌ها عملیات حمله هوایی 
به پرل‌هار بر راانجام‌می‌دادنده یکسری هجومهاو حملاتی 
که به دقت و از پیش تدارک شده‌بود» نیز توسط ژاپنی‌ها آغاز 
شد. در آقیانوس ارام بمباران جزایر میدوی, 
ویک و گوام انجام گرفت. ضمن آنکه پایگاه 
هوایی آمریکایی‌ها در لوزون واقع در فیلیپین 
هم مورد حمله هوایی ژاپنی ها قرار گرفت که 
به انهدام ۱۰۳ هواپیمای آمریکایی درحالی 
که هنوز روی زمین بودندء آنجامید. در همین 
حال در شمال لوزون هم نیروهای هوابرد 
ژاپنی پیاده شدند. از سوی دیگر نیروهای 
ننک که تحت حمایت 
شرقی, نیروهای ژاپنی از زمین وارد تایلند 
که بی‌طرفی خود را اعلام کرده بود» شدند. 
ضمن آنکه برخی دیگر از نیروهای ژاپنی 
در مالایا پیاده شدند. حال در این میان تنها 
ق منطقه‌ای که مقاومت موثری انجام گرفت 
| جزیره‌ویک بود که پایگاه سربازان آمریکایی 
در آن نقطه» مقاومت کرده و نیروهای مهاجم 


سه هواپیمای بالایی متعلق به 
ژاپن و هواپیمای پایبنی متعلق به 
امریکا می باشد 





ژاپنی راوادار به عقب‌نشینی کردند امادر بقیه نقاط موفقیت 
با ژاپنی‌ها بود. در سنگاپور و مالایا که پایگاههای مهم 
این دو پایگاه را بسیار مهم می‌دانستند. مدافعین انگلیسی 
برآن شدند که به جای آنکه در انتظار پیاده شدن نیروهای 
دو ناو هواپیمابر خود به نامهای پرنس ولز و ریپالس به 
نیروی مهاجم ژاپنی در دریا حمله‌ور شده و ان را نابود 
کنند. اما دو ناو هواپیمابر انگلیسی توسط قایق‌های کشتی 
ژاپنی مشاهده شده و سپس ناوهای هواپیمابر ژاپنی به آنها 
حمله‌ور شدند ودر عرض سه‌ساعت. هواپیماهای ژاپنی که 
انگلستان در آسیابودجرا که باز دست دادن چنین تجهیزات 
مهمی» | کنون راه برای ژاینی‌ها گشوده شده بود تاباسرعت 
مورد حمله قرار دهند. چنین هم شد چرا که پس از فاجعه 
از دست دادن کشتی‌هاء نیروهای ژاپنی در سواحل مالایا 
پیاده شدند. حال در برابر آنها نیروهای هندی و استرالیایی 
که برای انگلیس‌ها می‌ جنگیدند. دست به مقاومت زدند و 
پس از چند روز زمانی که متوجه شدند مقاومت بدون فایده 
است» دست به عملیات تاخیری توام با عقب‌نشینی زدند. 
اما ژاپنی‌ها که دارای واحدهای نظامی تعلیم دیده برای 
نبردهای جنگلی بودند» به خوبی از پس آنها برمی‌آمدند. 
ژاپنی‌ها برای برنامه‌های هجومی خود در جنگل‌هایآنبوه 
در هندوچین و شرق اسیاء از توپخانه سبک و تانکها و 





جیپ های سبک و کوچک. استفاده می کردند تادر جنگل 
قدرت تحرک و سرعت خود را که ویژگی آنها بود. حفظ 
کنند. در نتیحه انها به سرعت از خطوط دفاعی انگلیسی‌هاو 
سربازان هندی» استرالیایی ونیوزلندی آنها عبورمی کردند. 
سرانجام درروز نوزدهم دسامبر به سال ۱۹۴۱ ژاپنی‌ها 
شهر پنانگ اولین شهر بزرگ مالیا پس از کوآلالامپور را 
به تصرف خود در آوردند. این درحالی بود که انگلیس‌هاء باز 
هم عقب‌نشینی کرده بودند و مواضع دفاعی خودراعمیق تر 


درمالایاطراحی کردند.آماژاپنی‌هاروزبعد از تصرف پنانگ» 
باز هم پیشرویهای بر قآسای خود را آغاز کردند. 

در فیلیپین که ژاپنی‌ها با مدافعین امریکایی و محلی 
مواجه بودند» تاکتیک خود را تا حدودی تغییر دادند. بدین 
ترتیب که آنها شبه‌جزیره لوزون در فیلیپین را با نیروهای 
هوابرد خود بدین شکل مورد حمله قرار دادند که در نقاط 
مختلف» نیروهای کوچکتر را پیاده می‌کردند. مهمترین 
این حملات» در شمال مانیل مر کز فیلیپین صورت گرفت. 
امریکایی‌ها که دفاع از مانیل را بدون نتیحه یافته بودند. 
نیروهای خود را تا شبه جزیره باتان به عقب کشیدند و 
بدین ترتیب ژاپنی‌ها در روز دوم ژانویه و به سال ۱۹۴۲ وارد 
شهر مانیل شدند. درحقیقت در طی ده روز مالایا و فیلیپین 
به تصرف ژاپنی‌ها در آمده بود که این از شرایطی اسفناک 





برای انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها خبر می‌داد. حال ژاپنی‌ها 
که نیروهای کوچکتر خود را در نقطه به نقطه در شبه جزیره 
پیاده کر ده بو دند مر حله دوم از استراتژی خود راپیاده کر دند 
و آن پیوستن نیروهای کوچکتر به یکدیگر و در نتیجه ایجاد 
خطوط حمله بزرگ و بزرگتر بود. 
به سوی سنگاپور 

پیروزیهای بزر گ‌وارزشمند ژاپنی‌هادر فیلیپین»مالایا 
و تیلنه سبب شد تاآنهانیروهای خود را رهسپار یکی دیگر 
ز مناطق اصلی کنند که نیروهای انگلیسی پایگاه خود را 
در آن ترتیب داده بودند و آن هم سنگاپور بود. برای حمله 
به سنگایور ژاینی‌ها از دو شیوه جنگی استفاده کرده بودند. 
یعنی هم پیشروی از درون جنگل با نیروهای موتوریزه 
سبک خود را به کار گرفته بودند و هم اینکه با استفاده از 
نیروهای هوابرد خود در جای جای شبه جزیره نیرو پیاده 
می کردند. سرانجام عقب‌نشینی نامنظم انگلیسی‌ها هم 
آغاز شد تا اينکه در پانزدهم فوریه سال ۱۹۴۲ زمانی 
که نیروهای ژاپنی به حومه بندر سنگاپور رسیده بودند. 
مدافعین انگلیسی که محاصره شده و از غذاو آب و تجهیزات 
سخت در مضیقه قرار گر فته بودند. سر انحام تسلیم شدند. 
درواقع در پایان محاصره سنگاپور ۲۲ هزار سرباز هندی» 
۴ هزار سرباز استرالیایی و ۱۶ هزار سربازانگلیسی به دست 
ژاپنی‌ها اسیر شدند. اما ژاپنی‌ها با جمعیت چینی‌تبار در 
سنگاپور رفتار متفاوتی داشتند و طی سه ماه پس از تسلیم» 
ژاپنی ها ۱۲۰ هزار نفر از جمعیت چینی‌تبار سنگاپوری را 
به هالا کت رساندند. 

سرذاران جنکت 

پیشروی‌هاوفتوحات بر قآسایژاپنی‌ها توسطدوفرمانده 

بزرگ و مشهور ژآپنی امکان پذیر شد؛ یاماموتو و توجو. 
یاماموتو 

فرمانده کل نیروی دریایی ژاپن 
بود که در واقع نقشه اصلی بر ای حمله 
به پرل‌هاربر توسط او طراحی شده 
| بود. پیروزی در پرل‌هاربر آورادر نزد 
ژاپنی‌ها تبدیل به یک قهرمان ملی 
کرد. اما بعدها شکست در میدوی 
که طی آن نیروی دریایی ژاپن در اقیانوس آرام نابود شد. 
از اشتهار او کاست. 

یاماموتو که در سال ۱۸۸۴ به دنیا آمده بوده در سال 
۳ زمانی که هواپیمای نظامی او هدف قرار گرفت و 
سقوط کرد در ٩۵سالگی‏ کشته شد. 





1 


نوجو 
توجو هم در پیروزیهای اولیه 
ژاپن نقش اساسی ایفا کرد. او 
یکی از ژنرالهایی بود که طرفدار 
سخت‌گیری نظامیان ژاپنی روی 
مردم کشورهای فتح شده بود و 
بسیاری از جنایات جنگی ژاپنی‌ها 





به دستور او انحام شد. 
به همین دلیل هم پس از پایان جنگ در محاکمات 
در هنگام مرگ ۶۴سال داشت. 


نیمیتز ومک آر تور: ژنر الهای آمریکایی 

در مقابل ژاپنی‌هاء آمریکایی‌ها هم دو ژنرال مشهور 
خود را قرار داده بودند که در ابتدای جنگ وظیفه آنها تنها 
عقب‌نشینی در برابر ژاپنی‌ها بوده اما در آواخر جنگ این 
جربان هم تغییر کرد. نیمیتز نیروی دریایی را در آقیأنوس 
آرام رهبری می کردو مک آرتور هم ارتش را...ورقابت بین 
این دو هم برای خود اوازه‌ای به دست آورده بود. البته در 
طی سالهای بعدی جنگ مک آرتور آهسته آهسته دستی 
بالاتر یافت و استراتژیهای اوبود که سرانجام شکست ژاپن 
رادر آسیا رقم زد. 





و 
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زر کت دار ای کو تاهتو دن دبه گرا 
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ها سنند 


ای سدن 


کزارش خارهی 








ترجمه: دکتر بهمن بهروزی 


0% 

در اواخر ماه دسامبر در سال گذشته و درحالی که دو 

یا سه روز تا کریسمس باقی مانده بود خانواده ساتون به 
دور میز شام نشسته و مطابق معمول چنین روزهایی درباره 
خانواده‌هایی که از نظر اقتصادی با مشکل مواجه بودند. 
صحبت می کردند. دلیل انهم واضح بود. پدر و مادر هر دو 
برای موسسه‌های خیریه مشغول به کار بودند و اتفاقا شغل 
آنها این بود که در حوالی کریسمس از وضعیت خانواده‌هایی 
که در نزدیکی آنها زندگی می‌کردند و با مشکلات مالی 
مواجه بودند» آگاه شوند. حال دو فرزند آنها یعنی میکی» پسر 
محتاج کمک بودند» داشتند چرا که برخی از این خانواده‌ها 
رادرواقع پدر و مادر دوستان» همکلاسی‌ها و یا همبازیهای 
اقتصادی کوچک و بزرگ در محله ساتونها خود علت اصلی 
برای وضعیت نابسامان اقتصادی در خانواده‌ها بود که به 
ویژه در حوالی کریسمس بیش از زمانهای دیگر این کمبود 
احساس می‌شد بخصوص برای کوچکترها که نه تقصیری 
متوجه آنها می‌شد و نه درکی از شرایط اقتصادی داشتند. 
اما آنجه که آنها درک می کردند این بود که در کریسمس 
احتمالاً از بابانوئل و هدایای او خبری نخواهد بود و این امر 
غم شدیدی را درون آنها ایجاد می کرد. حال وظیفه آقا و 
خانم ساتون این بود که تا آنجا که امکان دا نت 9 امکانات 
اجازه می‌داده چنین غمپایی را در داخل خانواده‌هاء کاهش 
دهند» اما در ان شب بخصوص و بر سر میز شام پدر و مادر 
دو کودک خبر خوبی به انها دادند و خبر هم مربوط به اشلی 
بیوه جوان و تنهایی بود که سال گذشته شوهرش را در یک 
سانحه تصادف اتومبیل از دست داده بود و انگاه درحالی که 
۲ سال هم بیشتر نداشت باید به تنهایی دختر دوازده ماهه 
و برادر ده ساله خودش را اداره می کرد اما چند ماه پیش ‌تر 
هم فروشگاهی که اشلی در ان مشغول به کار بود و با در آمد 
بود و اشلی با همه تلاش خود موفق به یافتن کار دیگری 
نشده بود چرا که تقریباً همه جا شرایط بدین گونه بود که به 
دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی» وزیانهای هنگفت» نیروی 
کار تازه استخدام نمی‌شد. در چنین شرایطی بود که ساتونها 
در سر میز شام به کودکان خود که نگران اشلی بودند این 
خبر خوش را دادند که بابانوئل قرار است از آپارتمان محقر 
اشلی دیدن کند و هدایای نفیسی را برای دختر دوازده ماهه 
این خبربویژه کنزی دختر هفت ساله ساتونها را خوشحال 


الاعات ل #8 ۲۶۲.۰ 


معجزه‌های واندی 


هر قدر هم که درربار ینہ این محیزہها حت ےت ر تزآزن می‌باانند که تسرت بد آن بات راید 


در تنهاتړین زمان‌داودر تلخ ترین تجړبه هاو در حالی که همه جار اناامیدی هافر ا گر فته ود نا کیان 
جر فه‌ای کو چک امادار وشنایی خير د کننده د هار اده در خشش واداشت. ابن ها همانا معز ه‌های واقعی 
بودند که بخصو ص در نزدیکی های کر_بسمس نشانه‌های عبر قابل انکاری از خودبه جای می گذار ند. 
بیایید این محجزه‌های واقعی ر اشناسابی کنیم. 


یک قلک و یک بوسه معجزه آساء کریسمس تلخ و ناتوانی‌ها را تبدیل به شادی‌ا و توانایی‌ها کرده بود 


کرد چرا که او علاقه شدیدی به اشلی و کسان او داشت. در 
این گیرودار ناگهان زنگ تلفن به صدا درآمد و آقای ساتون 
که گوشی را برداشته بود پس از یکی دو دقیقه با چهره‌ای 
مغموم و گرفته بر سر میز شام باز گشت ودرحالی که به زحمت 
صحبت می کرد این خبر مایوس کننده را به همه داد که به 
دلیل محدودیت‌های شدید مالی؛ بابانوئل در آن کریسمس 
قادر به دیدن از اشلی و کسانش نخواهد بود. این خبر همه 
راغمزده کرد. کنزی» دختر ک هفت ساله هم درحالی که به 
زحمت از جاری شدن آشکهایش جلو گیری می کرد از روی 





صندلی خود برخاسته و به اتاق خود رفت. پدر و مادر به تصور 
بر سر میز شام باز گشت. درحالی که قلک کوچک خود را به 
همراه داشت. او انگاه قلک را گشودو پس از شمردن سکه‌ها 
اعلام کرد که سه دلار و سی سنت در قلک موجودی دارد 
که می‌توان با آن یک هدیه برای دخترک دوازده ماهه اشلی 
واو هم پنج دلار و ده سنت در کل موجودی داشت. در همان 
لحظه پدر و مادر آنها هم دست در جیب و کیف خود کرده و 
هر آنجه که آن لحظه با خودداشتند را شمردند. در مجموع ۴۳ 
دلار جمع شده بود. اما این پایان ماجرا نبود. کنزی از تمامی 
منزل ساتونها بیاینداما هر کدام باید قلکهای خود رابه همراه 
داشته باشند.در آن صبحانه سرنوشت‌ساز هم وجه جمع شده 
به یکصد و سی دلار رسید» اما باز هم ماجرا ادامه دارد. دو 
ساعت بعد خانم ساتون در محل کار خود درحالی که چند تن 


از همکاران هم به گرداو جمع شده بودند. جریان هدیه کنزی 
رابرای آنهابازگو کرد. هنوز داستان به پایان نرسیده بود که هر 
کدام از همکاران خانم ساتون نیز شروع به جستجودر جیب‌ها 
و کیفهای خود کردند. و حالا جمع پولها به پانصد د لار رسیده 
بود و در این ميان هر کس به نوبه خود داستان هدیه کنزی 
را در اینسو و آنسوی بازگو کرد که در نتیجه افراد مختلف در 
و بزرگ خود خبر می‌دادند. در این ميان یک مرد که خود را 
که اگر دخترش هرچه را که در این دنیا دارده در طبق اخلاص 
می‌گذارد او چگونه حق دارد که حداقل درآمد یک روزش را 
بالغ بر دو هزار و پانصد دلار وجه نقد بود! 

سرانجام در پایان آنچه که جمع شد نه‌تنها برای هدایای 
نفیس و لازم تلاش می‌کرد. بلکه برای خرید درخت 
کربسمس و تدارک دیدن یک صبحانه کامل برای روز 
کربسمس و برای همه مدعوین نیز کفایت می کرد. خانم 
خود جای دادند و رهسپار آپارتمان اشلی شدند. خانم ساتون 
زنگ در آپارتمان را به صدا درآوردو پس از کمی تاخیر» اشلی 
که از همه چیز بی‌خبر بوده درحالی که رنگ پریده و بسیار 
انگاه به اشلی گفت که یک بابانوئل سمج به همراه انان 
شوهرش درحالی که ریش سفید بابانوئل و لباس و کلاه 
قرمز او رابه تن داشت با چند هدیه که روی هم گذاشته بود 
در برابر اشلی ظاهر شد. اشلی که تصور می کرد در خواب بسر 
می‌برد چند بار چشمان اشک آلود خود را مالید. آری همه چیز 
واقعیت بودواین یک رویانبود. آنگاه‌سه نفری شروع به تخلیه 
هم یک لحظه بابانوئل را تنها نمی گذاشت. پس از انکه همه 
و قلک را برای اشلی باز گو کرد. اشلی هم درحالی که اشک 
شوق از چشمانش جاری بود به انها گفت که امیدوار است 
روزی دخترک دوازده ماهه‌اش حتی کمی از خصوصیات 
کنزی را داشته باشد چرا که این دختر هفت ساله بیشتر و 
بالاتر از جماعت بز ر گسال از خود قلب و روح نشان داده است 
که بزرگترها باید از او یاد بگیرند. اشلی گفت که کنزی شاید 
برای آن سه دلار نقشه کشیده بود تا برای خودش چیزی را 
تهیه کند.اما بدون آنکه حتی کسی به او حرفی بزند» هر آنجه 
در این دنیا داشت را برای خوشحال کردن انسانهای دیگر 
هدیه کرده‌بودواین بزرگترین هدایای کربسمس بود.درواقع 
بهترین هدیه کریسمس وجود شخصیتی به نام کنزی این 
کودک هفت ساله بود. 


سح 
نوشته معجز ۵ | سا 

همگان به گری کاتر عالاقه‌مند بودند. او مردی دوست 
داشتنی و بسیار زنده و سرحال بود. ین مرد حتی در بدترین 
شرایط هم غم و ناراحتی نمی‌شناخت و اگر در اطراف خود 
کسی را در غم و آندوه مشاهده می کرد تا او را به لبخند 
نمی‌آورد از تلاش بازنمی ایستاد. ضما او یک مرد خانواده 
بود. از همسرش که ۲۷ سال با او زندگی مشترک داشته 
گرفته تا فرزندان و نوه‌هایش که کم‌تعداد هم نبودند. اما 
برای گری مهمترین زمان در سال همانا کریسمس بود. 
او به کربسمس تا حد پرستش عللاقه‌مند بود چرا که دران 
زمان تمامی کسانش از کوچک و بزرگ و از هر نقطه‌ای که 
درآن زندگی میکردند. به گرداو جمع می‌شدند. او خودش 
بهترین درخت کریسمس را تهیه می کرد و خودش هم آن 
راازپایین تابالا تزیین می کرد. درواقع هیچکس در خانواده 
او» کریسمس را بدون گری حتی تجسم هم نمی کرد. 
شاید هدایای او چندان ارزش مادی نداشتند چرا که او یک 
انسان ثروتمند محسوب نمی‌شد اما عشق و علاقه حتی 
در آرزانترین هدایا هم موج می‌زد. 

نوه‌هایش بدون هدایای او حتی کریسمس را آغاز 
نمی کردند. اما مانند هر پدیده خوب دیگری که زمانی 


باید پایان گیرده دو سال پیش تر بود که پزشکان او رامبتلا | 


به سرطان پیشرفته‌ای تشخیص دادند. آنها به خانواده او 
اطالاع دادند که گری حدا کثر یک تادو ماه‌دیگر زنده خواهد 
بود چرا که دیگر حتی شیمی درمانی هم پاسخگو نبود. البته 
خانواده گری ترجیح دادند که این موضوع را نزد خودش 
فاش نکننداما گری بسیار باهوش بودو خودش متو جه شده 
بود که حال او وخیم‌تر از ان است که بتواند تا مدت زیادی 
زنده باقی بماند. اما گری تنها یک آرزو داشت و آنهم این 
بود که تا کریسمس زنده بماند و یکبار دیگر برای آخرین 
بار کربسمس را در نزد کسانش جشن بگیرد. اما مشکل 
آنجا بود که تا کریسمس سه ماه باقی مانده بود اما کسان 
او با مراجعه به پزشکان و با التماس از انها خواستند تا با هر 
ترفندی شده تا کریسمس او را زنده نگهدارند. 

پزشکان معالج او البته قولی ندادند. اما به آنها گفتند 
که حداکثر تلاش خود را به کار می‌گيرند. در این میان 
گیل که پس از ۲۷ سال ازدواج با گری» خود را در استانه از 
دست دادن او می‌دید» ۲۴ ساعت شبانه‌روز را در کنار گری 
سر می کرد. حتی گیل هم تلاش فراوانی به کار گرفته بود 
تا از نظر روحی گری را سرحال و سبکبال حفظ کند و تا 
فرارسیدن کریسمس او باقی بماند. اما سرطان بیماری 
است که زمانی که شروع به گسترش کنده غیرقابل کنترل 
می‌شود. چنین بود شرایط گری. حال او بیشتر و بیشتر روی 
به وخامت گذاشت تا انجا که حتی گری با ان روحیه شاد و 
نفودناپذیرشءدیگر قادر به کنترل حال خودنبود و سرانجام 
درحالی که تنها سه روز به کریسمس باقی مانده بوده گری 
درحالی که دست همسرش گیل را در دست داشت » از او 
اجازه رفتن خواست. او به گیل گفت که دیگر نمی‌تواند و 
عشق و زیبایی‌ها بوده باید او را رها کند. و آنگاه تنها چند 
ساعت پس از زمانی که گیل به او اجازه رفتن داده گری از 
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جهان رفت. این درحالی بود که تنها دو روز به کریسمس 
که تاره کی به ا ع و خلا قف وا داشته باق 
مانده بود. در آن لحظه کریسمس که همیشه برای گیل 
مملو از شادیها و نمادی از زندگی توأم با عشق بود ناگهان 
به یک روز سیاه تبدیل شد. چرا سرنوشت حتی دو روز 
بیشتر به گری رحم نکرد تا او شاهد کریسمس هم باشد و 
درنهایت شادی از جهان برود؟ این پرسشی بود که بر زبان 
گیل و سایراعضای خانواده گری جاری شده‌بود. حتی برای 
نوه های گری هم هدایای پدر و مادرشان رنگی نداشت. 
اصولاً کربسمس بدون گری این پدربزرگ کهنه کار رنگی 
نداشت. و بدین ترتیب کریسمس در آن سال بدون رنگ و 
بوبی برای خانواده گری گذشت. حتی گیل به وضوح گفته 
بود که از آن پس فرا رسیدن کریسمس به منزله یادآوری 
oes‏ ی 
و برای آنها کربسمس‌های دیگر هم رنگی نخواهد داشت. 
و بدین ترتیب یک سال سپری شد و سرنوشت کریسمس 
دیگری رادر برابر آنها قرار داد. دراین میان فرزندان گری و 
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۱ گری در یک کا سمس از آن وسیله یا آن کالا استفاده 


ا 


۳ 
۰ 





گیل نظردیگری‌داشتند. آنها که از نوع برخوردفرزندان خود 
یاهمان نوه‌های گری و گیل با کربسمس چندان رضایت 
خاطر نداشتند» چنین برخوردی را منطقی نمی‌دانستند. 
آنها آهسته آهسته به این اعتقاد رسیدند که مسلماً گری 
شادیها و عشق‌ها بر گزار شود. انها حتی بران شدند تا کلیه 
اقدامات گری را در زمان کریسمس از خریداری بهترین 
درخت گرفته تا تزیین آن با پروسه ویژه خودش دنبال کنند. 
اما در این مان گیل وضعیت دیگری داشت. هرچند که آنها 
تلاش می کر دند تا گیل راهم در کوران یک کریسمس شاد 
و سرزنده قرار دهند» اما کمتر به نتیجه می‌رسیدند. گیل از 
مراسم کرپسمس حاضر شود درحالی که شوهرش دست 
در دست او تنها دو روز به کریسمس مانده و در شرایطی که 
بی‌صبرانه در انتظار آخرین کریسمس بود جان باخته بود. 





درواقع تلخ ی او نسبت به کریسمس بیشتر از آن بود که بتواند 
ان راجشن بگیرد. از این رو فرزندان گیل سرانجام تنها از 
او خواستند که برای خرید لوازم کریسمس به فروشگاهی 
که بیگلات نام داشت و گری برای مدت ۲۰ سال تمام 
کند چرا که گیل تنها کسی بود که در تمامی ان سالها در 
کنار گری بود و می‌دانست که چه عناصری لازم است و 
چه خریدهایی باید انجام شود. سرانجام گیل هم به این 
خواسته آنها تن داد و همراه با فرزندان و نوه‌هايش همگی 
کریسمس یک حراج عمده را برگزار می کرد و گری هم 
به خاطر کالاهای خوب با قیمت‌های مناسب همه ساله و 
می‌داد. در آن سال هم اوضاع بر همین منوال بود. با این 
تفاوت که به جای گری و گیل, این فرزندان و نوه‌های انها 
بودند که با مدیریت گیل به خرید مشغول بودند. 

به همین دلیل هم بی‌نظمی خاصی در هنگام خرید 
و آن را مناسب می‌دانست و بهانه همه هم این بود که 


کرده بود. در این میان میشل, دختر بزرگتر گیل و گری» در 
بخش تابلوهای کوچک که روی آنها پیامی درج شده بود 
به جستجو پرداخته بود تا یک تابلوی مناسب برای تزیین 
درخت کریسمس انتخاب کند.دراين گیرودارناگهان چشم 
میشل به تابلو و نوشته‌ای افتاد که باعث شد تا او دچار 
سر گیجه شود. آنگاه زمانی که متو جه شد تابلو واقعی است 
و نتیجه تخیلات او نیست. با صدای بلند همگان و بویژه 


مادرش رابه آن قسمت فراخواند و سپس تابلو را به مادرش 


نشان داد. گیل با چشمان از حدقه در آمده به تابلو نگاه کردو 


#8 آنگاه اشک از چشمانش سرازیر شد...در ابتدا او تنها کسی 


بود که اشک بر گونه‌هایش جاری شده بوده اما بعد همه 
فرزندان و نوه‌های بزرگتر گری و گیل» در چنین شرایطی 
بسر می‌بردند. چرا که روی تابلو این عبارت حک شده بود: 
«گیل دوستت دارم.» 

پس از صحبت با مدیریت فروشگاه کاشف به عمل 
امد که گری در آخرین بازدید خود از فروشگاه درحالی که 
چند روز پیش‌تر از جریان بیماری و مرگ احتمالی خودش 
باخبر شده بود با اجازه مدیریت فروشگاه عبارت را روی 
تابلو حک کرده بود چرا که می‌دانست همسرش آن را پیدا 
خواهد کرد و در نتیجه اوحتی پس از مرگش هم در مراسم 
کریسمس که علاقه فراوانی به ان داشت شر کت می کند. 
پیدا شدن تابلو حال و هوای گیل را از این‌رو به آن رو کرد 
و برای نخستین بار علائم شادی واقعی در گیل پدیدار شد 
که باعث خوشحالی فراوان همگان شد. برای گیل همین 
بهترین هدیه کریسمس بود. درواقع گری همه سالها از آنجا 
که‌می‌دانست که گیل از هدایای غافلگیر کننده لذت می‌برد. 
سعی می کرد تا یک هدیه غیرمنتظره برای گیل در درخت 
کربسمس جای دهد وحالا گیل می‌دانست که تابلوی مذ کور 
هم هدیه غافلگی رکننده سال جاری برای گیل بود که لبخند 
همیشگی در هنگام کریسمس را بر لبان گیل ظاهر کرد. 
درحقیقت نوشته معجزه اسا از ان پس همه ساله به جزیی از 
تزییات روی درخت کریسمس تبدیل شد. 5 


ا 
۹ص ۸۸ 44 الاعات کل 


هر کس ذ 


نیو ی 


۵ 


۵ امااغلب 


و ای 


ند د 


مب مه 
مه 


9ت.اس. البوت 


آقای سعید مجبدی نژاد 


(وکیل پایه بک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
جهارشنبه‌ها از ساعت ۴۱۳۰االی 
۰ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





سهم الارث شوهر از همسر 

خلاصه سوال : 

مردی ۴۷ساله‌ام که اخیر آهمسرم راز دست‌داده‌ام. 
پس آزفوت همسرم خانواده وی درصدد تقسیم میراث 
وی بر آمده‌اند و با آنها بر سر این مساله دچار اختلاف 
شده ام. ازجمله این که نمی دانیم چگونه بایداموال 
همسرم را تقسیم کنیم و يابا این که به خانواده وی که 
شامل مادر و برادر و خواهرانش می‌شوند چه مقداری 
بایدار ثيه داده شود. 

سه دانگ منزلی راکه اینک درآن زندگی می کنم 
متعلق به‌همسرمبوده که خانواده اش سهم الارث خوداز 
آن سه دانگ را مطالبه کرده و مرادر فشار گذاشته‌اند که 
هرچه‌زودترخانه رافروخته‌وسهم آنهارابدهم.همچنین 
لازم می‌دانم عرض کنم که پدرخانمم چندسال پیش 
به رحمت خدارفته ودران زمان دارای چندین خانه بوده 
که اینک درتصرف پسرهایش است. برایم سوالات 
متعددی پیش آمده که تقاضای راهنمایی حقوقی دارم. 
می خواهم بدانم که: 

۱- سهم الارث من چقدرمی سود و سهم خانواده 
همسرم چه اندازه است؟ 

۲-آیاحتماً خانهامبایدبه فروش برسدتاآنهاسهم 
خودازسه دانگ متعلق به همسرم رادر یافت کنند؟ 

۴- آیاممکن است بدون اطلاع من این منزل به 


فروش برسد؟ 
تکلیف حق همسرم ازارث پدرش چه می‌سود؟ 


احمدنجفی - تهران 
یک چهارم در صورت داشتن ویک دوم 
درصورت نداشتن فر زند. 
پاسخ: درقانون مدنی ایران ودرمباحث مربوط به 
ارث, کلیه صور تقسیم ارث به وراث پیش بینی شده 
است. به موجب همین قانون ارث فقط مادر و پدر و 
او لاد و همسر هستند که در طبقه اول وراث قراردارند 
واز متوفی آرث می برند. 
به همين سبب چون پدرهمسرتان قبل 
ازمشارالبهافوت شده لذافقط مادر ایشان است که ازوی 
ارث می بردوبرادران وخواهران وی به علت این که 
درطبقه دوم‌وراث قراردارندهیچ حقی در خصوص سهم 


اللا ا 
وکیل دادگستری 

در روزهای شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 


خوانند گان خواهد بود. 





الارث خواهر خودندار ند و هر گونه‌ادعایی ازسوی‌ایشان 
غیرقانونی وخلاف شرع است. باذکراین مقدمه» جواب 
سوالات جنابعالی رابه ترتیب پاسخ می دهم. 

۱- بستگی به این داردکه آزمتوفی فرزندی باقی 
باشدیاخیر. طبق ماده ٩۱۳‏ قانون مدنی اگرفرزندی 
وجودداشته باشد سهم شمایک چهارم واگرفرزندی 
و جودنداشته باشدسهم شمایک دوم از کلیه اموالی است 
که همسرتأن داشته است. 

دراین حالت سهم مادرهمسرشما طبق ماده 
۳ قانون مدنی یک سوم ازت رکه خواهدبودوباقیمانده 
ازکل ارث هم به موجب ماده ٩۱۴‏ همان قانون به وی 
پرداخته خواهدشد که سهم وی راازیک سوم به یک دوم 
افزایش خواهدداد. اما درصورتی که ازمتوفی اولادی 
باقی باشدبه موجب مواد ۹۱۴و۹۰۴ قانون مدنی سهم 
شمایک چهارم وسهم مادر متوفی یک ششم خواهد بود 
وهر آنچه باقی بماندمتعلق به او لاداست. 

۲-خیر. فروش خانه لازم نیست. می توانید با توافق 
بامادرهمسرتان قیمت خانه رتعیین کرده‌وسپس نصف 
آن راکه متعلق به همسرتان بوده محاسبه کنید. این 
مبلغ کل ماترک متوفی از این خانه است که باید بین 
همه وراث از جمله خود شما و به نست‌های گفته شده 
تقسیم شود. درصورتی که به هیچ وجه نتوانید با آنها به 
توافق برسید هریک آزطرفین می توانند دادخواستی به 
محکمه حقوقی داده و تقسیم و فروش خانه را تقاضا 

جهت تقسیم ارث این کار برای هریک از ورثه که 
به سبب ارث شریک درخانه شده اند ضروری است 
و هیچیک حق ندارد همه خانه رابه فروش برساند. 
درغیراینصورت» نسبت به سهم بقیه وراث انتقال مال 
غير انحام داده که جرم بوده و قابل محازات است. 

۳- قطعاً ازاقدامات صورت گرفته مطلع خواهید 
شد.اگرازطرف مادر خانمتان دعوایی در دادگاه مطرح 
شود نسخه دوم دادخواست به همراه اخطاریه وقت 
رسیدگی داد گاه به نشانی شما ابلاغ خواهدشد. 

-چون همسرتان درهنگام فوت پدرش زنده بوده 
داخل ورثه وی محسوب شده وبه نسبت سهم الارئش 
در کلیه اموال به جای مانده از پدرش شریک ومالک 
است. مالکیتی که بافوت وی به ورثه اش از جمله شما 
منتقل گردیده است. 

بنابراین جنابعالی به نسبت سهم‌الارث خودازارث 
همسرتأن وبه جانشینی وی داخل درورثه پدرهمسرتان 
شده اید وهر گونه خریدوفروش وتصرفات مادی پا 
حقوقی در اموال مزبور بایدبا جلب رضایت شماصورت 
بگیرد. 

باعنایت به مواردفوق بهتراست‌باخانواده‌همسرتان 
مذاکره نموده‌وپس از محاسبه وتعیین قیمت کلیه اموال 
به جای مانده ازهمسرتان وپدرش وباتوجه به سهم 
الارث هر یک از ورثه نسبت به خریدوفروش متقابل 
سهم خوددر منزل مشترک با آرثیه پدر همسرتان اقدام 
کرده و مبلخ مابه‌التفات را نقداً به یکدیگر بپردازید. 




























مشاوره ازدواج کودک و خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 
الى ۱ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۱ 
الی ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مقاوره خانمن 





ف خود راید 

۰ کر نشاند ۰ 

*# پسری دارم که رای چهارم ابتدایی ات به 
تازگی متوجه شدم که در مدرسه علیرغم محیط خانه 
به طوری که معلم در مورد این طرز رفتار پسرم من را 
مورد سوال قرار داد و این درحالی است که اگر در مورد 
رفتارش چیزی به پدرش بگویم برخورد بسیار خشن و 
دلیل بدرفتاری پسرم را در مدرسه نمی‌دانم. البته او از نظر 
گیج کرده است. 
۱) به دلیل این که خواهان جلب توجه دیگران هستند. 
۲) می‌خواهند قدرت و اختیار بیشتری به دست آورند. 

۳) از کسی یا چیزی انتقام بگیرند. 

۴ خود را ناتوان نشان دهند تا بدین ترتیب از زیربار 
مسوولیت فرار کنند.و حال لازم است شماهم این #دلیل رابه 


ار علافه اش استوار می ماند! 

٭# راضیه از فارس 

دختری ۱۷ ساله هستم و در کلاس دوم دبیرستان 
مشغول به تحصیل می باشم. حدود دو سال پیش در حالی 
که کلاس سوم رآهنمایی بودم با پسری آشنا شدم که حدودا 
۳الی ۴ سال از من بزرگتر بود و در رشته ریاضی تحصیل 
می کرد و سال آخر دبیرستان بود. 

پسر خوبی بود و پس از چند هفته به خواستگاری ام آمد 
ولی شرایط مناسبی برای ازدواج نداشت. او خودش خرج 
تحصیلش را می داد. البته ناگفته نماند خیلی هم همدیگر 
را دوست داشتيم. 

من هم به خاطر او تمام خواستگارانم را رد می کردم و 
حاضر نبو دم اسم شخص دیگری را بشنوم تااینکه یک روز 
به من تلفن کرد و گفت اگر بخواهی به پای من بنشینی و 
منتظر بمانی باید ۱۲ سال دیگر صبر کنی. چون من هنوز 
تک مدموا ید ی 

پذیرفتم تما آنچه گفته است درست است ولی نمی 
توانستم از او دل بکنم. یکسال طول کشید تا خودم راراضی 
کردم که دیگر او نیست و مشکل اصلی اینجاست که پس 
از یکسال باز هم تلفن کرد. 

درسش را رها کرده بود. خودش را باخته بود و می 
خواست که آرامش کنم ولی من با او خشک و رسمی 
صحبت کردم. پرسش من این است که ایا ممکن است 
چنین کسی علاقه اش استوار بماند! 


که باعث سردرگمی والاین می‌شود. وقتی با یک یا چند دلیل 
فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. واضح و روشن می‌شود» 
پس بهتر است والدین در ابتدا این سوال را از خود بیرسند که 
(هدف کودک از این نوع رفتارش چیست؟) 

** وقتی این موارد را پیگیر سدم باید چه کاری انجام 
دهم؟ 

## قدم بعدی توجه به این نکته است که وقتی 
کودکتان کار نامناسبی انجام می‌دهد بهتر است به جای 
تحقیر او احیاناً تنبیه جسمانی اش او را از پیامد منفی این 
رفتار آگاه کنید. 

واگ مئل همیشه بقلدری پاسخ مراداد چه کنم؟ 

-- فرزندان قدرت طلب پدیده جدیدی است که این 
روزها والدین بیش از پیش با آن مواجه هستند. فرزندان مابه 
شدت اصرار دارند که خواسته های خود رابه کرسی بنشانند 
وبرای‌نیل به این هدف گاهی به گونه |حمقانه و غیرمعقول 
رفتار می کنند و در بسیاری از موارد کودکان به شیوه‌های 
کاملاً نامتناسب عمل می کنند تا به والدینشان نشان دهند 

# حرف سمادرست‌اما توضیح ندادید که ما چه رفتاری 
باید انجام دهیم؟ 

8۴ در این صورت کار که والدین باید انحام دهد 
ارت کی کموای در cg‏ 
از پیامد رفتارش مطلع کنند. مثلاً اگر کودک شما در برابر 
این درخواست که اتاقش رامرتب و تمیز کند. مخالفت و یا 
مقاومت والدين می‌توانند به این شیوه عمل کنند: 
(خب» تو برنده نشدی و به من ثابت کردی که می‌خواهی 


دختر خوبم: 

این علاقه در سنی شکل گرفته و ادامه پیدا کرده که 
احتمال این اشتباه وجود دارد که هیحان و تحریک را به 
می دهد مثل آمروز ابراز علاقه و بعد چندین ماه بی خبری 
و یا وعده ازدواج برای ده سال دیگر به دلیل تحصیل و سایر 
موارد و بعد رها کردن تحصیل. 

نکته دیگر اینکه ناارامی او مشکلی است که نیاز به 
تالاش شخصی او دارد و در نهایت کمک گرفتن از یک 
روان پزشک و یا مشاور. 

شما حتی اگر همسر او بودید» همه ارامش را شما 
نمی توانستید به او بدهید» چرا که اصل رامش روان به 
تلاش فردی بستگی دارد. به هر حال شما باید اعتماد به 
نفستان رابرای پذیرفتن یک واقعیت آماده کنید. 


چگونه خودم رانجان دهم؟ 

+ ملیکا از تهران: 

در ۲۲ سالگی با فردی نامزد شدم. بعد از مدتی فهمیدم 
او با دختر دیگر نامزد شده و از او جدا شدم. بعد از ۴ سال با 
فرد دیگری آشنا شدم و بعد از مدتی با هم عقد کردیم ولی 
حالا با اینکه خیلی خوب هستیم و هیچ چیزی از او ندیدم 
ولی به طرز عجیبی به او شک دارم. 

البته شوهرم مرتب سعی می کند مرا مطمئن سازد 





فرزندان مایه شدت اصرار دارند که 
خواسته‌های خود رابه کرسی بنشانند 
و برای نیل به این هدف. گاهی به کونه ای 
احمقانه و غیر معقول رفتار می‌کنند 





روی حرف خودت بایستی و من نمی‌توانم تو را مجبور به 
تمیز کردن اتاقت کنم. اگر تو واقعاً نمی‌خواهی اتاق تمیز 
و مرتب داشته باشی من نمی‌توانم مجبورت کنم. پس 
حالا که می‌خواهی در یک اتاق نامرتب زندگی کنی» خب 
زندگی کن ولی این نکته راباید بدانی که چون برای من نظر 
دیگران در مورد تمیزی خانه خیلی مهم است» فقط زمانی 
می‌توانی دوستانت را به اتاقت دعوت کنی که آنجا را تمیز 
کرده باشی.) با این برخورد عاقلانه» والدین نه‌تنها از جنگ 
و دعواو مشاجره با کودک خلاص می‌شوند بلکه مسوولیت 
رفتار آورابه خودش محول می‌سازند. 
# واگر باز هم موثر نبود می توانم او را تنبیه کنم؟ 





حالابااینکه خیلی‌خوب‌هستیم‌وهیج‌چیری 
ازاوندیدم‌ولی‌به‌طرزعجیبی‌به‌اوشکدارم. 
البته‌ شوهرم مر تب‌سعی می کندمر آمطمتن 





مراقب تمام رفتار و گفتارش است و سعی می کند با هر 
کسی حرف نزند و به من گفته اگر من بخواهم با همه قطع 
رابطه می کند ولی من باز راضی نیستم و از اینده و زندگی 

آن دسته از عزیزانی که از بیساری دهان و 


1 دندان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 
1 دارند 9 قادر به کاشت دندان» ار تودنسی. 


"| جراحی لثه و دندان مصنوعی نمی باشند 
می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 





## خير به هیچ وجه چون نکته مهم در برخورد 
با بدرفتاری های کود کانه این است که اکیدا از تنبیه 
جسمانی نباید استفاده شود. تنبیه شدید یا به عبارتی 
کتک زدن باعث می‌شود که کودک به شدت از والدین 
خود متنفر شود و از سطح خودپنداری خود کاملاً پایین 
بیاید. چنین کودکی نه‌تنها از والدین بلکه از خودش نیز 
متنفر می شود چرا که فکر می کند کار بسار بدوناشایستی 
انجام داده که مستحق چنین رفتاری است و پیام کلی 
نهفته در کتک زدن این است که «تو بد هستی, آنقدر 
که فقط با شدیدترین آقدامات می‌توان تو را تربیت کرد. 
تو موجود بی‌ارزشی هستی.» مثلاً پدری که به پسر خود 
می‌گوید»(احمق توهیچ وقت به جایی نمی رسی وبالا خره 
کرو اک کی و ها رر حون رو سر کر 
می کند» بلکه برای او پیش‌بینی می کند که در اینده مقام 
ومنزلت‌پایینی خواهدداشت.درواقع‌بااین طرزرفتار پدره 
احتمالاً پسر چنین سرنوشتی پیدا خواهد کرد. پس برای 
آموزش هر نکته‌ای به فرزندانمان می‌توانیم از روشهای 
بهتری مثل اگاهی دادن به کودک در مورد پیامد طبیعی 
رفتارش»رفتاراورااصللاح کیم متلابه جای این که مدام 
به فرزندمان بگوییم که به آتش دست نزند» او در صورتی 
که به پیامد منطقی طبیعی این رفتار که سوختن دستش 
است آگاه شود این رفتار رامتوقف خواهد کردو همچنین 
در صورتی که با پیامد منطقی رفتار که می‌تواند حذف و از 
دست دادن بسیاری از امتیازات باشد مواجه شود مسلماً 
آن رفتار را انجام نخواهد داد. 


خودم می ترسم. چگونه می توانم خودم را از این افکار 
نجات دهم؟ 

خواهر خوبم: 

می دانید شک و تردید در زندگی به نفع هیچ یک از 
طرفین نیست و نتیجه ای جز تلخی زندگی و آزار خود و 
دیگران ندارد. البته بی خیالی و سهل انگاری نیز ان روی 
سکه است که میتواند زیان بخش باشد. دقت کنید هر نوع 
خواهد شد. 

پس با مراجعه حضوری به روان شناس هرچه زودتر 
در پی اصالاح وضعیت خود باشید. بهتر است مهارت های 
اجتماعی خود را گسترش دهید. به تدریج با افراد فامیل 
بیشترارتباط برقرار کیند به اموربی آهمیت کمتر توجه کنید 
و توجه خود را روی موضوعات مثبت و شیرین اطرافیان 
خود متمرکز کنید و به این ترتیب حساسیت خود را کاهش 
ادهو بات لا یرای ند نب دت لا اا 
شک و تر دید خودش یک نوع وسواس فکری است که خیلی 
زود بايد درمان شود. 

دکتر افشنک 


خانم خاطره ع -ملکیان 
پنجش_نبه ها: از ساعت الی ۱۱ 


مشاوره تلفنی واز ساعت ۱۱ الی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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سلسله کزار شهای زند ان 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 


کاش می‌توالستم هه بکویم 


[ تهیه: مجید شادمان نژاد 


مسافت طولانی بین دفتر مجله در تهران و 
ندامتگاه مر کزی ورامین باعث سده تا از حداقل زمان» 
حداکثر استفاده را ببريم. به این خاطر هر بار که قصد 
رفتن به این ندامتگاه را داشته باشیم از قبل به وسیله 
تلفن با مسوولان محترم ندامتگاه هماهنکی‌های لازم 
رابه عمل می‌آوریم تا مددجویانی که تمایل به مصاحبه 
دارند از قبل در دفتر وا حد هماهنگی آماده باشند و 
زماتی که ما به ندامتگاه رسیدیم بلافاصله مصاحبه را 
آغاز کنیم. 

امروز هم خونسبختانه این هماهنگی به خوبی 
انجام گرفت و زمانی که ما وارد واحد فرهنگی ندیم 
سه نفر از مددجویان آماده برای مصاحبه بودند. 
اولیسن نفری که وارد دفتر واحد فرهنکی شد جوانی 
بود قوی هیکل و درشت اندام. موهای سرش کاملا 
کوتاه و مرتب بود. ته ریش اند کی در صورتش به 
چنسم می خورد که او را باوقار تر نشان می داد. سلوار 
مخصوص زندان و پیراهن بنفش رنگی به تن داست. 
بلافاصله که نشسست گفت: 


-من مدتهاست که می خواهم با شما صحبت کنم اما 
هم جرمم مخالفت می کند. می گوید اگر با شما حرف بزنم 
وضع‌مان بدتر می‌شود و حتی ممکن است حکم سنگینی 
برایمان صادر شود اوایل تصور می کردم راست می گوید 
اما وقتی فکر کردم دیدم او از موقعیت خودش واهمه دارد! 
و گرنه من که کاری نکرده‌ام تابترسم. برای همین هم 
امروز تافهمیدم شسما به زندان می‌آیید» به سرعت آمدم و 
منتظرتان نشستم. من باید حقایقی رابه شما و مسوولان 
پرونده‌ام بگویم و از خودم دفاع کنم. من سه فرزند دارم. 
ذهن نها الان نسبت به من خیلی عوض شده! من بايد 
حقیقت را بگویم تا بجه‌هايم بدانند که پدرشان خلافکار 
نیست و به خاطر یک سهل‌انگاری الان باید اینجا باشد. 

ما اصالتاً اهل ورامین هستیم. پدر و مادرم و اجدادشان 
درهمین شه ر به دنیا آمدند و پا گرفتند. ما هم در همین 
شپر به دنیا آمدیم. پدرم بازنشسته کارخانه قند ورامین 
است. مادرم هم - خدابیام ز - خانه‌دار بود. من یک برادر 
و دو خواه ردارم. خانواده کوچک و جمع و جوری بودیم و 
خدا را شکر مشکل خاصی هم نداشتیم. زندگی‌مان هم بد 
نبود. در حد خودمان در رفاه بودیم و کم و کسری هم در 
زندگی‌مان وجود نداشست. من تازه سیکلم را گرفته بودم 
که انقلاب شد و ما هم مثل اکثر جوانهای آن دوره با شور 
نقلابی به جرگه مردم پیوستیم. جنگ که شروع شد همراه 
خیلی از نیروهای خودجوش و مردمی رآهی مناطق جنگی 
شدیم و از انجا که همیشه خدمت در ارتش رادوست 
داشتم» وارد این نهاد مقدس شدم. 

سه - چهار سالی در قالب نیروی ارتش» در جبهه‌ها 


۵ 
اطلاعات کل 6و" ۳:۰۳ 


تلفن تماس:۲۲۹۰۹۳۱۱ 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای 


خدمت کردم تا اینکه مادرم به سختی بیمار شد و مجبور 
شدم برای همراهی با خانواده در امر درمان مادر به ورامين 
برگردم. البتهآن زمان اینطوربود هاگرد سال کامل 
در جبهه خدمت می کردید. کارت پایان خدمت دریافت 
می کردید و از آنجا که من تمام سه - چهار سال خدمتم در 
ارتش رادر جبهه‌های کردستان گذرانده بودم» کارت پایان 
خدمتم را گرفتم و روانه شهرم شدم. 

البته بماند که تلاشهای ما بر ای درمان مادر نتیحه نداد 
و او به رحمت خدا رفت. بعد از آن به فکر کسب و کار افتادم 
و چون در منطقه خودمان غیر کار کش‌اورزی و دامپروری 
کار دیگری نبود روانه تهران شدم. در تهران باشراکت 
فرد دیگری کارگاه چاپ بر روی پارچه‌ه ای تریکو راه 
انداختیم. کار سخت و شاقی نبود و در آمدش هم خوب بود. 
شریکم هم فرد مومن و باخدایی بود و در کار و معامله با 
هم هیچ مشکلی نداشتیم. سال ۶۹بود که تصمیم گرفتم 
سر و سامانی به وضع خودم بدهم و از آنجا که دختر یکی 
از همسایگان را از مدتها قبل درنظر داشتم» خانواده‌ام را به 
خواستگاری فرستادم و با موافقت آنهاء ازدواج ماسر گرفت 
و الحمدللّه تا امروز که خداوند یک دختر ۱۴ ساله و دو پسر 
٩‏ ۴ ساله به ما هدیه فرموده» مشکل خاصی در زند گی 
خصوصی ام نداشته‌ایم. 


دک «نه» برای ما خبلی سخت 
است. خود رابه دردسرهایی 


می‌اندازیم که خلاصی از آن گاهی 
حتی ناممکن است! 





بعد از ازدواج ما مدتی تهمران زندگی کردیم اما چون 
هزینه زندگی و اجاره‌خانه ناگهان به طور سرسام آوری بالا 
رفت و با در آمد ما جور درنمیآمد تصمیم گرفتیم برای چند 
سالی به ورامین برگردیم و خودمان راجمع و جور کنیم و 
دک یا ی وراو اکر 
است!بر گشستن همان و اقامت دائمی هم همان و به این 
ترتیب ماندگار ولایت خودمان شدیم. 

من در ورامین کار بساز و بفروش را آغاز کردم و خب 
الحم ده کارمان هم گرفت وزندگی خوبی دست و پا 
کردیم و بدون هیچ مشکلی روز گار می گذراندیم تا اینکه 
گرفتار این ماجر شدم. اما داستان از کجا شروع شد؟ از 
آنجا که کار ما خرید زمین و ساخت وبعدهم فروش 
ان بود و کسانی که مشاور امالاک بودند اشنا بودیم و 
به نوعی همکار ما به حساب می‌آمدند. طبیعی است که 
در محیط کوچک شسهرورامین ما علاوه بر سناخت این 
افراد کمابیش خانواده‌های آنها را هم بشناسیم. در میان 
این افراده یکی از آنها که برادرش در اداره باز رگانی مامور 


LT‏ ی انا 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای آوین» رجایی شهر و ورامین» روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش ها مارایاری می دهند. 


تعزیرات حکومتی بود با ما صمیمیت بیشتری داشت و 
خب به این ترتیب ما با برادر او هم دوستی و رفاقتی پیدا 
بود و نه بیشتر. چون هیچ ارتباط کاری بین‌مان وجود 
نداشت و بیشتر با همان برادری که مشاور املاک بود 
هم کلام و هم‌صحبت بودیم. تأاین که نمی دانم به چه 
دلیلی آنها از آنجا رفتند و حدود هفت یاهشت سالی اصلاً 
تا اینکه بعد از هفت هشت سال آمدند. برادری که 
گفت که در این مدت تر کیه بوده و از انجا جنس به ایران 
می‌فر ستاده - البته منظورش از جنس پوشاک بوده و 
از صحبت‌هایش بیدا بود در امد خوبی هم داشته و به کل 
زندگی‌اش تغییر کردهبود. اما گویا پس از مدتی یکی از 
شده و این کلاهبرداری ضربه سختی به او زده بود. 

حالا چه کاری از من ساخته است و اصلاً برای چه اینها را 
به من گفتی؟او در جوابم گفت که به دنبال این شریک 
فرصت این پلیس بازیها راندارم گفتم که بهتر است برود و 
از راه قانونی عليه او اقدام کند. اما او گفت که هیچ مدرکی 
ندارد و اگر طرف راهم بگیرند به راحتی منکر می‌شود مگر 
انکه خودش اقدام کند! این گفتگوها میان ما رد و بدل شد 
وآورفت. گفت که به ترکیه برمی‌گردد و کارهایش را که 
هم تقریبا موضوع رافراموش کردم تااینکه پس از مدتی 
برگشت ویک روز تلفنی بامن تماس گرفت و گفت که 
مدتی است بر گشته و شبها در مسافر خانه می خوابد و بعد 
که از صحبت‌هایش پیدا ب ود اصلاً اوضاع و احوال خوبی 
نداشت. در پایان صحبت‌هایش سربسته گفت که با توجه 
به اینکه من بساز و بفروش هستم اگر جای خالی - حتی 
نیمه کاره دارم - به او بدهم تا مدتی در آنحا اسکان بابد 
و اوضاع و احوالش که بهتر شد جمع و جور کند و برود. 
من آن زمان کاری که تکمیل یا نیمه‌تمام هم باشد در 
به یاد آوردم برادرم منزلی دارد که اجاره می‌دهد و آن زمان 
تخلیه و درحال نقاشی بود. از طرف برادرم این اجازه را به 
خودم دادم و گفتم که اگر بوی رنگ آنها را اذیت نمی کند. 


با شنیدن این خبر بسیار خوشحال شد و گفت که اصلا 
است و خودش می‌تواند همچنان در مساف خانه بماند! 
قرارهایم ان رآ گذاشتیم و من هم رفتم تاهم به برادرم 
اطلاع دهم و هم کلید را از او بگیرم و بر گردم. البته برادرم 
هم چون دورادور آنها را می‌شناخت مخالفتی نکرد و کلید 
راداد. وقتی او آمد تا کلید رابگیرد متوجه شدم که اصلاً 
حلقه زده بود. شاید تصور نمی کرد که مشکلش به این 
راحتی حل شود. 
بودم و تقریبأً کمتر فرصت داشستم که به او 
و مشکلاتش فکر کنم تااینکه... تا اینکه من 
معمولا وقتی از محل کار به منزل برمی گردم 
از خیابانی که از پشست خیابان اصلی ورامین 
می گذرد» عبور می کردم. اما آن روز از بخت بد 
و بدشانسی که باید به من رو می کرد از خیابان 
می‌رفتم که ناگهان همین اقا سر راهم سبز 
شد و درحالی که به شدت هراسان و اشفته 
بود با دیدن من به سمت ماشین دوید و بریده 
بریده گفت که فردی راپیدا کرده که اگر رداو را 
گویا یکی از دوستان با اشنایان او گفته 
بود که این فرداز طرف بده کار خبر داردو 
«نه» می گفتم و می‌رفتم منزل و الان به این 
«نه»برای ما خیلی سخت است. خود را به دردسرهایی 
درست مثل من که خودم را به این دردسر انداختم. 
بگذریم! آن روزما این اقاراسوار کردیم. او گفت پشت 
یک اتوبوس بایستم. ما هم ایستادیم. دقایقی بعد آتوبوس 
حرکت کرد. گفت دنبال اتوبوس برویم. هر کجا برود 
او می‌گفت اگر منزل این طرف را پیدا کند به پولش رسیده 
خوشحال بودم و تصور می کردم با این کارم به او کمک 
می کنم. دیگر نمی‌دانستم که خودم رابه چه دردسر بزرگی 


در پرانتز: ا 

(یکی از مشکلاتی که کم وبیش همه مابه آن گرفتار 
می‌نسویم آن است که‌هنر «نه» گفتن رانمی‌دانیموبه 
همین دلیل ناخواسته گرفتار مشسکلاتی می‌شویم که 
حتی در خواب هم نمی‌دیدیم که به بهای یک نگفتن 
«نه» باید چنین تاوانی را پس بدهیم. 

همان اتفاقی که برای این مردساده‌دل افتاد. 
اوبه تصورآنکه به رفیق خودش خدمتی کردهو 
می تواند باری از دوشش بردارد بدون آنکه به عاقبت 


به هرحال آتوبوس می‌رفت و ما هم دنبال او. اینطرف 
و آنط رف چرخید و بعد هم رفت گازوییل زد و از آنجا هم 
رفت به سمت باق اباد ورامین. در باق اباد وارد خیابانی شد 
و از آنجا هم به سمت یک کوچه خاکی رفت و متوقف 
شد. این رفیق ماء به من گفت که تو همین جابایست من 
می‌روم و بعد هم برمی گردم. او از ماشین پیاده شد و به 
سرعت به سمت کوچه دوید. من هم همانجا به انتظار 
ماندم. دو سه دقیقه‌ای نگذشته بود که صدای داد و 
فریاد آنها بلند شد. از داد و بیداد آنها مشخص بود که با 
هم درگیر شسده‌اند. من با خودم گفتم بروم ببینم چه خبر 
شده یا کمک کنم یا آنها را از هم جدا کنم. خدا می‌داند که 
قصدم همین بود. 





ماشین راروشن کردم و به سمت آنها رفتم. حدود ۴۰ 
تا ۵۰متر مانده بود که به انها برسم دیدم ای وای این رفیق 
ما اسلحه به دست دارد. وقتی اسلحه رادستش دیدم حتی 
از ماشین هم پیاده نشدم. از همانجا دور زدم و برگشتم 
به سمت ورامین. اما در طول راه مدام خودم را سرزنش 
می کردم که چرا چنین حماقتی کردم. 

یکی - دو روزی گذشت من از این ماجراچیزی به 
کسی نگفتم تااینکه یک روز وقتی من خانه نبودم مامور 
رفته بود منزل ما و سراغ مرا گرفته بود. همان روز وقتی 
من فهمیدم که مامور به سراغم آمده خودم رفتم اداره 
آگاهی و ماجرا را شرح دادم. همان وقت او را هم آوردند. 
بادیدن او من باناراحتی گفتم: «مرد حسابی این چه 


همراهی با او فکر کند خودش راوارد ماجرایی کرد که 
امکان داشت به سرانجامی بدتر از این هم بینجامد. 
فی‌المشل گر قتلی واقع سده‌بود.الان اوبه جرم 
معاونت در قتل می‌بایست در سابه طناب دار روز گار 
می گذرانید!اگر چه الان در این ماجرا او چندان مقصر 
نیست. اما تااثبات کردن بی گناھی اس باید مد تھا 
در زندان‌بانسدواین تحمل کیفر جرم‌ناکرده قطعاً 
به مرا تب برای او نسبت به کسانی که جر می انجام 


داده‌اند سخت تر است. 


وضعی است که برای ما درست کردی؟ این بود جواب 
محبت‌های من ؟!» 

او باشنیدن این حرف گفت: «تو چرا آن روز رفتی و 
منتظر نماندی تابه من کمک کنی؟ ما با هم رفته بودیم و 
من انتظار داشتم که به من کمک کنی!» 

در پاسخ گفتم: «به تو کمک نکردم روزگارم این 
است‌اگر کمک کرده بودم الان چه وضعی داشستم خدا 
می‌داند!» 

بعد متوجه شدم که گویا بعد از رفتن من» کار آنها به 
تیراندازی کشیده و او تیری شلیک کرده که به پای طرف 
اصابت کرده و خلاصه کار بالا گرفته و اوضاع به اینجا 
کشیده است! 

آن روزاو گفت که می‌ترسددر آگاهی 
حرف بزند اما در دادگاه حقیقت را می‌گوید تا 
مرا آزاد کنند اما بعد از یک ماه که رفتیم دادگاه 
وهم ان حرفهاییرازد که در آگاهی گفت بو 
و خللاصه ما را گرفتار کرد. 

او در آگاهی به دروغ گفته که برای سرقت 
مسلحانه اسلحه خریده و قصدش هم این بوده 
که با اس لحه سرقت انجام دهد. من به او گفتم 
توچرااین مزخرفات را گفتی؟می‌گوید که 
می‌ترسد! چون اسلحه‌اش صدا خفه کن دارد 
واگرچنین جرمی زا قبول نمی کرد ممکن بوه 
متهم به اقدامات تروریستی شود. 

در مسیرپرونده‌متوجه شدم‌این آقااز هجده 
سالگی سابقه‌دار بوده و از سرقت مسلحانه تا 
زورگیری و حمل مواد مخدر و... خلاصه یک 
کوله‌بار سابقه داردو مارا با خودش وارداین 
بازی کرده. می گویم چرا در دادگاه حقیقت را 
نگفتی؟ می گوید قاضی تهدید کرده که اگر 
حرف را عوض کنی» ۱۰ سال اضافه‌تر حکم 
می گیری!» 

می‌دانم که دروغ می گوید! بعد از دادگاه با او در گیر 
شدم و الان هم قهریم! 

کاش آن روز که زنگ زده بود و گریه می کرد که 
حتی کرایه مساف خانه را ندارد بدهد اهمیت نمی دادم. او 
کاری کرد که دیگر من دلم برای هیچ کس نمی سوزد. با 
طناب پوسیده او ته چاه رفتم و اینطور خودم و خانواده‌ام 
رابه دردس انداختم. حتی و کیل هم گرفتم اما و کیلم هم 
کاری نتوانست انجام دهد و پرون ده من همینطور مانده 
است. نمی‌دانم قاضی چه حکمی برایم صادر می کند اما 
هر حکمی بدهدء حکم به ساد گی من و به بی‌وجدانی این 
نارفیقم داده است. 


این‌اتفاق سایددرشسکل‌های 
دیکری برای هر کدام از مااتفاق بیفتد 
پس چه خوب است ولا هنر «نه» گفتن را 
بياموزيم و بعد هم در مواقع اینچنینی بدانیم که 
حدو حدوداختیاراتمان چه حداست و مداخله 
در هرامری نمی تواند سبب خير شسود و گاه هم 
ممکن است به نسری تبد یل تسود که دامنگیر 
خودمان شود!) 
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الاعات کک‎ e NANE ۹ 


هر چه دکه 
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اه 


۰ 


دادیید 


حت شنت 


% 
و ز ۵ کیانا نصرت‌زاده 


یک شب در حانه رویاها. 


وقتی عزیزخانم. با آن ساک کهنه‌اش که یادگار سفر 
مکدبود» آن سپیده‌دم به خانه‌ ما آمد»همه‌فهمیدیم چه 
اتفاق هولناکی افتاده! 

عزیزاهل این کارهانبودایک عمر آبروداری می کرد. 
ابرو برایش از همه چیز مهمتر بود... 

هرچند آقابز رکه همیشه عزیز رامی چزاند و اذیت 
می کرداماعزیزخانم»مادر چهار بچه و مادربزرگ ده تانوه 
بو د... عروس و داماد داشت. مو یی سفید کرده بودو بز رگ 
خانوادهبود.اگرلب‌به‌اعتراض ترمی کردبه قول خودش 
سنگ رو سنگ بند نمی‌شد. 

همه می‌دانستنداین پیرزن و پیرمرداز اول جوانی 
چندان رابطه خوبی با هم نداشتند... می گویند آقابزر گه 
و ا کی تور و 
هوا...بی مسوولیت و...و چیزهایی که‌هر گز نگذاشتند به 
گوش مانوه‌ها برسد. تنها چیزی که می‌دانستم این بود 
که عزی زدعای‌اول و آخرش خلاصی زآقابزرگه بود.از 
خدامی‌خواستاگر قراراست آقابزرگه به بپهشت بروداو 
ا یکراسست به جن ببرند حتی حاضرنبوددرعالمبقیء 
کنار شوهرش بماند! 

چند سال پیش که پدرم تصمیم گرفته بودمقبره‌ای 
بخرد» عزیز وصیت کرده بود که در جایی به دور از آن مقبره 
خاکش کنند... اما همه‌اینها حرف بود. بعداز پنجاه سال 
زندگی هنوز صبح به صبح از خواب که بیدار می‌شد چنان با 
ظرافت به امور آقابزرگه و خانه می‌رسید که انگار عاشق و 
معشوق هستند:غذای آقایزر که باید کم تنمک‌م بود نان 
تازه می‌خورد... غروبها آب میوه شبها گل گاوزبان... 

اماآن روز کل هسحروقتی اوراجل وی دردیدم‌یکه 
خر ی ی را ی بر رد 
بود. لب ورچیده آمد تو... پدرم راصدا زد و برد توی آتاق. یک 
ساعتی با هم حرف زدند. وقتی پدر از اتاق بیرون آمد. رنگ 
ی 
خواهرت استفاده کن و اتاقت را بده به عزیز... 

آنقدر هولب ودم که برخالاف‌همیشه بی‌هیچ چراو 
چونی قبول کردم و رفتم وسایلم رااز اتاق خالی کردم. مادر 
مثل همیشه سعی کرد خودش را خونسردنشان دهد. پدر که 


رفت سر کارپرس و جویش از عزیز شروع شد.من‌ویلدا ٩‏ , 


خواهرم هم پایین تخت نشسته بودیم و چشم از لبهای 


باریک و چین خورده عزیز برنمی‌داشتیم... ۸ 







حدسم درست بود.باآقابزرگه‌دعوای‌مفصلی کرده ۰ ۲ ر 


بود... پیرمرد سرپیری دست روی اوبلند کرده‌بودوبه خاطر ‏ " 


یک غرغر ساده عزیز او رابه باد کتک گرفته بود. مادر گفت: 
خب در پیر شد ۵... ادم‌های پیر هم بی‌طاقتند. 

عزیز براق شد: 

-جوانی‌اش چه بود که حالا پیری اش رابخواهم تحمل 

تامادر خواست صحبت ابرو و روز گار تنهایی و پیری را 
به میان بکشد عزیز حرفش رابرید و گفت: خبه خبه... اینها 
را خودم یادتان دادم... دیگر بس است. من تو این دنیا سهم 
چهار روز راحت زندگی کردن ندارم؟ 
تهران شد و خواست عزیزراراضی کند که به خانه وزندگی اش 
برگردد... اما راضی نشد که نشد... می گفت فقط طلاق... 
کردیم‌عصبانی است و چی زی می‌گوید. آمابعد فهمیدیم 
نه» موضوع جدی است... 

خلاصه دربه‌دری من و هم اتاق شدنم با یلدا چند ماه 
طول کشید. شبی نبود که یکی نیاید خانه ماو میانجی گری 
نکند... اما فایده‌ای نداشت. مرغ عزیز یک پا داشت. 
ابرویی برای هیچ کس نمانده ب ودوغرغرهای من از 
اصفهان بود و یک پایش تهرآن... 

هر چند این ماجرادر ابتدافقط جنبه طنز داشت ولی 
کم کم داشت برای همه گرفتاری درست می کرد... زند گی 
آقابزرگه حسابی لنگ مانده بود. دست آخر آقابزرگه حاضر 
شد همه شرط و شروطهای عزیز رابپذیرد. 

وعزیز که‌انگار منتظر چنین فرصتی بود لیست عریض 







و طویلی رارو کرد... 

اول از همه خانه وباغ شه رضاراباید به نام عزی زمی کرد... 
دوم اینکه حقوق آقابز رگه راباید می گرفت و به میل خودش 
در خانه خرج می کرد... قول یک سفر کربلا و مکه و سوریه 
راهم گرفت و مهمتر از همه اینکه خانه باید بازسازی شود 
و همه وسایل خانه راعوض کنندا! 

کار سخت شده بود. این همه توقع‌های بی جا از یک 
پیرزن ۷۰ ساله بعید بود. آمادیگر همه می‌دانستند که عزیز 
حرفش یکی است و از خر شیطان پایین نمی‌آید. 

بالا خره خانه و باغ به نام عزیز شد. عمو مسوولیت 
بازسازی خانه رابه عهده گرفت. عمه مریم‌هم‌رفت اسم 
عزیزرابرای مکه‌نوشت که همراه خودش ببرد...وسایل 
خانه هم نو و شیک شد... همه چیز مهيا بود که این عروس 
خانم پرناز وادای مادوباره به خانه بختش بر گر دد...قرار 
دور هم جمع باشیم. 

شب اول همه هیحان زده‌بوديم. ان خانه کهنه و وسایل 
روز بعد تک تک که بیدار شدیم خبری از عزیز نشد... وقتی 
رفتیم توی آتافقش متوجه شدیم به چنان خواب عمیقی فرو 

عزی زباصورتی ارام ونورانی» از میان مارفته بود... 
پیرزن بیچاره فقط یک شب در خانه روباهایش خوابید و 
دیگر بیدار نشد... 
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0 سرکار خانم م -ش از تهران 
دختری هستم در آستانه ۲۰ سالگی که لیسانس ادییات 
فارسی دارم. برای گرفتن این مدرک چهار سال پشت کنکور 
ماندم و زحمت کشیدم. گر چه تابه حال این مدرک هیچ دردی 
از من دوانکر ده و انگار کسی به این رشته آهمیت نمی‌دهد. 
من به‌ادبیات علاقه داشته و دارم و گاهی هم شعر می گویم 
حالا در خان همانده‌ام افسردهو غمگین.بگذریم.من سه 
خواه ردیگر هم دارم بادوبرادر همگی ازدواج کرده‌اند. حال 
که دور وبرم خلوت نس ده خیلی عذ اب می کشم. جالب اینکه 
حتی در ازدواج خواهران کوچکترم من بیشتر از همه فعالیت 
داشتم وبیشترمسوولیت‌ها بردوش من بود,درحالی که در 
درونم غوغایی بپاش ده بو د. خودخواسته راحرجی‌نیست. از 
میهمانان پذیرایی می کردم هیچکس بخصوص در مراسم 
عروسی خواهرانم از غوغای درون من باخبر نشد. من خودم 
خواسته بودم. خواستگاران زیادی هم داشتم که به هرحال 
شرایط مناسبی فراهم نشد تاازدواج کنم.علت آن هم این 


سرکار خانم مش از تهران 


بتدابای داین راباقاطعیت بهش مابگویم آنچه که نجام 
خود انحام داده‌اید خود دستاوردهایی عظیم می‌باشند که حتی 
جزیی کوچکی از انها هم بسیار قابل احترام می‌باشند ومن 
خودتان نباید نمودی داشته باشد. بسیار مهم است که خودتان 
که شش خص بدون انجام کار» خدمتی با خوبی از خودش بسیار 
متشکر می‌شود. اما زمانی که شما این همه به اف اد خانه کمک 


> اهمیت شما بیشتر از اینها است 


اعتمادبه نفس از همین قدرشناسی نسبت به اعمال خود 
می‌باشد. اما بخش دیگری را که به نظر می رسد فراموش 
کرده‌ایداین است که شما خو دبه انتخاب خودتان» زمان فراوانی 
رابرای تحصیلات عالیه که بسیار هم قابل احتر ام است» صرف 
کرده‌اید یعنی هم پشت کنکور برای آمادگی زحمت کشیده‌اید 
و هم اینکه در دانشگاه تا فارغ التحصیلی ادامه دادید. درواقع 
این گون ه طرزفکررآماتنهادرب زرگان دیده‌ایم که تحصیل 
علم رابرهمه چیز دیگر در زندگی برترمشاهده‌می کنند. در 
نتیجه شسمامرتبتنهادوسالی است که به طور جدی خودتان 
راوارد کوران‌ازدواج کرده‌ای دوقب لا زآن چنین قصدی را 
نداشته‌اید. در این مورد که برای شسمادیر شده و شانس‌های 
خودرابرای یک ازدواج خوب کاهش یافته می‌دانید» کاملاً با 
شسمامخالف هستم چرا که تصور می کنم به محض آنکه شما 
به خوبی در معرض دید قرار گرفتید و خصوصیات شما که به 
واقع موهبت‌های خدادادی است.در خانواده‌ها شناخته‌شد. 


ومشاوره‌حضوری با تعیین وقت قبلی که چها رش نبه هابا تماس تلفنی انجام‌می شودپنج شنبه ها 
از ساعت ۱۱الی ۱۴ باشماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


بود کسانی که معرفی می‌شدند با اعتقادات مذهبی مناسبی 
نداشتند و یا انکه تحصیللاتشان طوری نبود که به تفاهم برسیم 
ویاسن شان ازمن کمتربودکهازدواجبآنهاسرانجامی‌نداشت. 
اما درحال حاضر نیاز به ازدواج در من به شدت تقویت شده 
است» بخصوص وقتی رابطه صمیمانه خواهر کوچکترم رابا 
شوهرش می‌بینم‌واین مراحساس کرده است. البته همسر 
خواهر کوچکترم مبالغه هم می کند. جلوی من و بقیه نسبت 
به خواهرم احساسات به خرج می‌دهد.وایل کمی تحملم زیاد 
بود ولی حالا که فرزند انها در استانه تولد است. افسردگی من 
بیشتر شده.وقتی زن و شوهری راهمراه فرزندشان می‌بینم» 
غبطه می خورم نهاینکه حسادت کنم. در این میان بیکاری 
من هم مزید بر علت شده است. حالافقط من مانده‌ام و پدر و 
مادرم. رابطه‌ام با آنههاهم ضعیف تر شده‌است. پدرم مشغول 
کاراست وبسیار تلخ و گاه بدرفتار.مادرم‌زنی است مهربان 
وف داکار اماعامی‌وبیسواد.این روزهاخیلی به ازدواج فکر 
می کن م آماراه به جایی نمی‌برم. برای کار هم خیلی به این 
در وان در زده‌ام ولی نتیجه‌ای نداشسته. ار تباط من بیشتر با 
راهان اسع که اش شترا قن واس اعاس ات 
بادوستانم هم زی ادارتباطی ندارم چون آنهاس راغ زندگی 


آنگاه سیل هجوم خواستگاران آغاز خواهد شد. اما باز هم تکرار 
می کنم که شماباید خودتان در در جه اول خودتان و خصوصیات 
برجسته خودتان را قبول داشته باشید و تنها در چنین شرایطی 
است که می‌توانید دیگران راهم با خصوصیات خود اشنا کنید. 
به عبارت واضح‌تر و بهتر مر دم و خانواده‌ها باید بدانند که چنین 
دختری‌بااین ویژگی‌ها وجوددارد. درضمن شسماخودتان 
یک فرد تحصیلکرده هستید و با معضالات اجتماعی ما کاملا 
اشنایی دارید. خودتان بهتر می‌دانید که سن ازدواج در دختران 
شهرنشین مابالا رفته است واین دلایل مختلف اجتماعی و 
اقتصادی دارد که خودتان با آن آشناهستید.همه این موارد. 
مرأقانع می کند که باقاطعیت به شمابگویم که به هیچ وجه 
دیرنشده‌وشمامطابق تورم اجتماعی که در کشور ماهست 


حرکت می کنید و همراه آن پیش می‌روید. 

سخن بگویید و دغدغه‌هایتان را تمام کنید 

در ضمن این رابه یاد داشته باشید» هنگامی که منافع شمادر 
میان است» آن هم منافع برحق, نباید غرور یا خجالت کشیدن را 
به میان بکشید. بخشی از این مورد مهم که بايد حضور خودتان 
را بشناسانید این است که باید با اف اد مختلف جامعه وارد گفتگو 
شوید.به خواهرانتان که حالا هر کدام‌دارای یک خانواده‌مضاعف 
که متعلق به شوهران آنها است بگویید که موارد خوب و پسندیده 
در مقوله ازدواج را به شما و خانواده شما معرفی کنند. آزها با توجه 
به خانواده‌های شوهرانشان» دسترسی به اجتماع و افرادبرایشان 
دوبرابر شده‌است.شسوهران آنهابا تعدادفراوانی مرد «دارای 
شماباید مطالبه کنید. چرا که نه به غرورشمابرمی خوردو نه وجهه 
شمارا پایین می‌آورده بلکه منافع بر حق شما است وبایددرپی آن 
باشید. جریان ادامه تحصیل بسیار خوب است اما نباید جانشین 
قصد ازدواج شود. این کار را یکبار انجام داده‌اید و دیگر بس است 


خودشان رفته‌انده تنهامونس من کتاب و شعراست. کم کم 
حس می کنم اعتماد به نفسم دارد تحلیل می‌رود. خسته 
شدهام» دوست ندارمبا کسی حرف بزنم. حالا هم نمی‌دانم 
چرااینها رابرای شمامی‌نویسم؟ شاید برای اینکه تخلیه شوم. 
اصولًبانوشستن راحت‌ترم.احساس اینکه همه تو رافراموش 
کرده‌انده احساس بدی است. بخصوص وقتی ببینی چقدر 
برای آنهاوقت گذاشته‌ای و زحمتشان را کشیده‌ای و حالا آنها 
رهایت کرده‌اند. حالا که خودم تنها و نیازمند کمک هستم 
کسی نیست. گویی کسی نمی‌خواهد باور کند که من هم 
خواهان زندگی مستقل هستم. نمی دانم شایداین هم نتیجه 
رفتار خودم باشد. حوصله هیچ کس راندارم. خیلی بداخلاق 
شده‌ام. خیلی زود آزرده می‌شسوم. این رنج دوری عظیم که 
ناشی از یک تنهایی عمیق است مثل خوره به جانم افتاده و 
رفتار گاه تلخ پدرم نیز مزید بر علت شده است. دلم می خواهد 
دوباره‌مهربان و خوشحال باشم.دلم می‌خواهد من هم بلند 
بلند بخندم و خانه‌ام و محیط زندگی ام غرق شور و نشاط باشد. 
اما خودم غمگینم و رابطه پدر ومادرم نیز با یکد یگ وحتی با 
من خوب‌نیست.انرژی من روبهاتمام است. کاش می‌شداینها 
رابرای‌مادرم و یابرای خواهرانم می گفتم. اما افسوس که هیچ 
وقت به خودم این اجازه راندادم» شاید غرورم نگذاشت. شاید 
آنها کم‌لطفی کرده‌اند شاید... 
غم بی‌همنفسی» غم بزرگی است. 


و تحصیل در جای خوداست وازدواج در جای خود.اتفاقاً در همین 
مورد یعنی ادامه تحصیل برای پیدا کردن شانس‌های بیشتر باید 
استفاده کنید. اجازه ندهید که به وادی افسردگی سقوط کنید چرا 
که اصولاً افسردگی با طرز فک شماو برداشتی که‌از اجتماع دارید, 
منطبق نمی‌باشد.درباره رفتار پدرومادر خودتان‌باشماومیان 
خودشان شما به عنوان یک تحصیلکرده و اشنا به خصوصیات 
هر دو نفر باید دخالت کنید و با انها صحبت کنید. شما باید فضای 
شاداب رادر خانه حفظ کنید و این رانباید از پدر و مادرتان که با 
مشکلات خود سر و کار دارند بخواهید, بلکه از خودتان بخواهید 
که در همه چیز راهنمای اعضای منزل باشید. شاید خودتان هم 
متو جه شسده‌اید که اعضای منزل تا حدودزیادی به شماوابسته 
می‌باشند و ازاین وابستگی استفاده کنید و شما هم خواسته‌های 
خودتان رابیان کنید. سکوت نکنید, گوشه‌نشینی نکنید. اقدام به 
ورزش بسیار پسندیده می‌باشد. سعی کنید در محیط ورزش هم 
دوست‌های تازه پیدا کنید که خود تبدیل به راهی برای ابراز وجود 
در جامعه است. شما آنقدر خصوصیات نیک و بر جسته دارید که 
یک انتخاب‌ایده آل به عنوان همسر محس وب می‌شوید وباید 
اینهارابشناس انید وا زآنان که ش ناخته‌اند بخواهید که آنان هم 
شمارابشناسانند. شاید کمک کنند. من به هیچ وجه دغدغه‌ای 
در این مورد که شما شوهر مناسب خود را پیدانکنید ندارم و کاملً 
مجاب هستم که در مدت کوتاهی شسما هم به جر گه متاهلین 
می‌پیوندید. تنهامی‌خواهم که شماهم این اطمینان رابا تمام 
وجود حس کنید» چرا که به غیر از این نیست و من مطمئن هستم 
که‌با توجه به قلب توف و طبع شادی که داریدسرانجام‌ شما 
هم به چنین خاطرجمعی دست خواهید یافت. کمی صبر کنید 
وبه مواردی که گفته شد عمل کنید آنگاه خودتان بدون تردید 
متوجه خواهید شد. 


موفق و پیروز باشید 
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ها هراهای شو استکاړی ری سمب 


دیگر نقل هر مجلسی شوهر نکردن من بود.. حالا کد 
سی سالم شده بود کم کم همه داشتند نگران می‌شدند. 
مخصوصاً که خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌ها یکی یکی داشتند 
ازدواج می کردند و من هنوز در خانه داداش فرهاد زند گی 
میرم 

بچه آخر خانواده بودم. مادر و پدرم سر پیری مرا به دنیا 
آور ده بودند. شانزده ساله بودم که پدرم در سن هفتاد سالگی 
فوت کرد ووقتی ۲۳ سالم بود مادرم درسن ۶۵سالگی 
عمرش رادادبه شما از آن تاریخ همراه داداش فرهاد و 
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فقط اگر یک جو شانس داشتم حالااینجا نبودم. سارا 
پاش وتو یک کفش کرده که طلاق می‌خواهد. ار یک بار 
یا بدشانسی می‌زنند زیر کاسه و کوزه... 

بهش گفتم تایولدار شدن فقط بک قدم مانده‌بود. 





زن و بچه‌اش زندگی می کردم. از آنجایی که هیچکدام از 
خواهرهایم چشم دیدن زن فرهاد رانداشتند» کلی برای من 
غصه می خوردند که چه عذآب سختی می کشم که مجبورم 
روزگارم راب مهتاب زن برادرم بگذرانم... آما وآقعیت این 
بو که مایا تباید خلاه ها و کے اش خاش قاب 
مهربانی داشت. خواهرها هرچه اصرار کردند حاضر نشدم 
با آنهازندگی کنم. مهتاب اگر با من دعوامی کرد ویارو 
سرم داد می کشید ازسر دلسوزی 
بود. درست همان کاری که با 
بچه‌ه ای خودش هم می کرد. 
سالها بود که مدیر یک دبیرستان 
دخترانه بودو یاد گر فته بودقاطع 
باشدو هیچ اغماضی نداشته باشد» 
امادلسوزی‌هایش نسبت به من 
از خواهرهايم واقعی‌تر بود. وادارم 
کردبروم سر کار... هر ماه مبلغی 
از حقوقم رامی‌گرفت و برایم 
سکه طلا می‌خرید که اینجوری 
مثلاً پس‌انداز کنم... هیچ وقت 
هم اصراری به شسوهر کردن من 
نداشت و خواهرها می گفتند چون 


حالا هم دیرنشده. دوس ال حبس می کشم و برمی گر دم 
همه چی زرا جبران می کنم.زندگی که یک روزویک 
سال نیست. حداقل چهل, پنجاه سال می خواهیم با هم 
زندگی کنیم. 

اما گوشش بدهکار نیست... 
وقتی رفته بودم خواستگاری‌اش» 
باچنان حوصلهای به حرفهایم 
گوش‌می‌داد کهان‌گار همه 
دنیایش من بودم. حتی وقتی 
عروسی کردیم هم این علاقه را 
در او دیدم... اما حالا... حالا شده 
مثل مار زخمی که تامرامی‌بیند 
می‌خواه د نی ش پرزهرش رابه 

خواهر رفیقم بود... همان 
اولین باری که دیدمش از او 
خوشم آمد. همیشه از دخترهای 





کارهای خانهاش راانجام می‌دهی, نمی خواهد شوهر کنی 
و بروی. چه کلفتی بهتر از توا 

امامن قلباً می دانستم که‌اين حرفها نیست. خواهرها 
مدام توی گوشم می خواندند که دارم ترشیده می‌شوم و 
مهتأب بهم می گفت هیچ وقت برای ازدواج دبرنیست. 
باید آدم درستش را پیدا کنی. 

یکی قلبم را آرام می کرد و آن یکی دنیایی از دلواپسی 
رامی‌ریخت رو سرم... خواستگارهايم کمتر شده بودند 
ولی آنهایی هم که پیدا می‌شدند چندان به دلم نبودند. تا 
اینکه حسین پیدایش شد. مرد چهل ساله‌ای بود که تازه از 
خارج برگشته بود و می‌خواست به زندگی‌اش سر و سامان 
بدهد... ظاه را همه چیزش خوب بود و خواهرها اصرار 
داشتند هرچه زودتر بله رابگویم. ما مهتاب بهم می گفت 
که خوب فکرهايم رابکنم. باید ته‌توی زندگی او رادر خارج 
دربیاورم. مبادا زن و بچه‌ای داشته باشد. مبادا دچار بحران 
روحی باشد. مبادا... 

چند جلسهای که با حسین بیرون رفت م به اصرار 
خواهرهایم جواب بله رآدادم. خواهرها می گفتند نامزدی 
لازم نیست. عقد کنید و ماه بعد عروسی. اما درست موقعی 
که همه دور هم جمع بودیم و داشتیم قرار تاریخ عقد و 
عروسی رامی گذاشتیم مهتاب بی‌مقدمه از همه خواست 





چشم سبز خوشم می آمد... چندماهی این پا و آن پا کردم 
تابالاخره‌مادرم را فرستادم خواستگاری. کار اسانی نبود. 
می‌ترسیدم رفافتم با سهیل, برادر سارابه هم بخورد» ولی 
از قضاهمه چیز به خوبی پیش رفت و سپیل هم به این 
وصلت راضی بود... آن روزها تو کار خرید و فروش ماشین 
بودم. تو یکی ازنمایشگاههای ماشین بالای شر کار 
می کردم. پورسانت‌های خوبی می گرفتم. دستم خوب 
توجیبم‌می‌رفت. هیچ وفت بدون هدیه نمی‌رفتم دیدن 
سارا... زنها را که می‌شناسید چشمشان به دست شوهرشان 
است و من از اینکه می‌توانستم همیشه هدیه‌های خوبی 
برای نامزدم بخرم احساس غرور می کردم... سارا عروسی 
مجللی می‌خواست. لباس عروسی آنچنانی. یک آپارتمان 
ی کاو 

بهش قول دادم همه رافراهم می کنم... کار سختی 
نبود. یکی از دوستانم گفت یک بار جنس از چین وارد کنم 
همه چیز حل است. خودش این کاره بود. می‌رفت چین و 
ابزارآلات می خرید و می‌آورد. از گمرک رد نمی کرد... هزار 


ساکت شسوندو چند سوالی از آقادامادبکند... بی‌مقدمه 
گفت: 

-تحقیق کردیم و یکی به ما گفت که شما در خارج 
از کشور چند سالی با زنی زندگی می کردید که گویاازاو 
بجه هم دار بدا 
نگفته بود که دارد تحقیق می کند. فکر می کردم همه چیز 
به عهده خودم است. حسین به من من افتاد و بعد گفت: 

-بله ولی خیلی سال است که رابطه‌ای با هم نداریم. 
همسرم بچه رابرداشت ورفت. به شماقول می‌دهم این 
موضوع هیچ نقشی تو زندگی آینده‌ام نداشته باشد... 

همه شو کزده بودند. خودم بیشتر از بقیه... خواهرها 
کردند مهتاب آبرویشان را در جمع فامیل برده... رفتم 
تو اشپز خانه. از اینکه حسین بهم دروغ گفته بود و مساله 
به این مهمی را مخفی نگه داشته بود داشت حالم را بد 
می کرد.خواهرها براق و عصبی آمدند تو آشپزخانه و کلی 
بد و بیراه به مهتاب گفتند که چرا چنین موضوعی را جلوی 
عمه خانم و دایی جواد گفته! 

اینهابرایم مهم نبود. عدم صداقت حسین مرا آزرده 
خاطر کرده بود... 

میهمانی به هم خورد. همه چنان با مهتاب برخورد 
می کردند که انگار گناه کبیره کرده و من آما در حیرت بودم 
که چطورهیج کی نگران آنده من نیسست] خواهرها با 
دلخوری رفتند خانه‌هایشان و آخرشب مهتاب آمد توی 
ناقم. از دستش اصلاًدلخور نبودم ولی سوال بزرگی که در 
سرم بود را از او پرسیدم: 

- چرا زودتر به من نگفتی؟ 


سوراخ سمبه بلد بود که می‌توانست از آنجاها وسیله‌ها را 
وارد کند. گفت: 

گفتم: 

-قبول. 

۱ رفتیم چین و کلی جنس خریدیم وبه دبی آوردیم. 
از انجاهم بایکی دوتااز این لنج‌دارهایی که کارشان 
قاچاق بود صحبت کردیم... به چند ماه نرسید که سود 
هنگفتی کردم و باهمان سودیک عروسی مجلل برای 
سارا گرفتم... 

همه چیز خوب پیش می‌رفت. چند سفر دیگر اگر 
همین قدر سود می کردم می توانستم صاحبخانه شوم 
ولی طمع کردم و این بار کلی پول قرض کردم و رفتم 
چین و چند برابر جنس آوردم. نمی خواستم سودش را 
بادوستم تقسیم کنم برای همین به تنهایی اين کار را 
کردم. اما از ش انس بد گرفتار شدم و همه جنسها ضبط 
شد... خبر به سارا که رسید» چمدانش را برداشت و رفت 
خانه پدرش و گفت حاضرنیست با یک مرد قاچاقچی 
زندگی کند. گفتم کدام قاچاقجی؟ مواد مخدر که خرید 
و فروش نمی کنم. چهارتا ابزار و چند تا وسیله خانه که 
قاچاق نیست... 

خلاصه دستگیر شسدم و برایم حبس بریدند. به سار 
گفتم کلی از مردم از این راه پولدار شدند و هیچ وقت هم 


مهتأب دستی به صورتم کشید و گفت: 

چون نمی‌دانستم... من هم مثل تو تا آمروز روحم 
خبر نداشت که حسین چه گذشته‌ای داشته اما وقتی دیدم 
به این اسأنی و بدون هیچ تحقیقی داری می‌روی خانه 
بخت» تیری در تاریکی انداختم... گفتم اگر واقعیت داشته 
باشد که خیلی هتر است قبل از هر قول و قراری باخبر 
می کرد که نکرد... 

حیرت زده بودم. مهتاب یک‌دستی زده بود... هوش 
وذکاوت این زن بیش از پیش برایم قابل تحسین بود... 
وت . 

- یعنی به همین آسانی واقعیت برملا شد؟ 
نکته مهمتر این است که می‌توانی از این اشتباه حسین 
صرفه‌نظر کنی واگر فکر می کنی پسر خوبی است و 
او فرصت دیگری بدهی تا صداقتش را ثابت کند... 

گیج شده بودم. ولی یقین داشستم مهتاب درست 
می‌گوبد... روز بعد حسین که ز نگ زد بهش گفتم به 
شرط اینکه در همه زندگی با من صادق باشد به او فرصت 
دیگری می‌دهم... حسین قول داد... به توصیه مهتاب 
دیگر عجله‌ای برای بله گفتن نداشتم. چند ماهی با حسین 
رفت و آمد کردم تاهمدیگر را خوب بشناسیم و بعد با 
هم عروسی کردیم... هر چند مهتاب در چشم خواهرها 
منفورتر شده‌بودولی من همیشه مدیون لطف وبزرگی 


ی س کک ت ی 


دستگیر نمی‌شوند. من بدشانسی آوردم. نباید بی گدار به 
آب می زدم... نمی‌دانم چراهرچه من می‌گویم سارارا 
بیشتر عصبانی می کند. امروز تو داد گاه فقط مانده بود 

همه‌اش به قاضی می گفت پول حلال... پول حلال.. 
خنده‌ام گرفته بود. حالا داشت جانماز اب می کشید... گفتم 
همین سیل داداشت. لباس از تر کیه می‌آورد و به قیمت 
دوبرابرمی‌فروشد. این شد پول حلال؟ با باباش» چهل 
مال ات کف کار اتک ام اند کا .ار 
مفت خریده و به قیمت گزاف فروخته... حالا کار آنها شد 
حلال و کار من حرام؟! 

همین ها را به قاضی گفتم که می‌خواست از دادگاه 
بیرونم کند.نمی دانم چراحرفهايم به دل کسی نمی نشیند... 
کاش یکی پیدامی‌شد و حرف مرا گوش می کرد. این همه 
وسیله قاچاق ریخته تو مغازه‌هاو همه می خرند. حالا من 
را که گرفته‌اند شده‌ام قاچاقجی !! 

خلاصه اینکه این عقل نیم‌بند من و دیپلم دست و پا 
شکسته‌ای که دارم. کمکم نمی کند معنی حرفهای اینها 
رابفهمم. شما حداقل حرفهای مرا بنویسید بلکه کسی 
پیدا شود مرا بفهمد!!! 

آدم تو زندگی فقط به شانس احتیاج داردو بس... یک 
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کشف یک اثر تاریخی 

مسوول آنجمن دوستداران میراث فرهنگی رآمهرمز از 
کف کے ای تاز بخ توسط کارمتدآذاره هی را شرهتگم 
درمسیررأمهرمز به اهواز خبر داد. منصور معتمدی در 
گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: این کتیبه تاربخی که 
احتمال داده‌می‌شودمتعلق به دوره‌اشکانی باشد در حین 
حفر قبر برای یکی از مردگان این شهرستان در زیرزمین 
کشف نله است. 

او بااشاره به وجود حکاکی تنها در یک طرف این کتیبه 
ووزن ۳ کیلوگرمی آن خاطرنشان کرد:درحال حاضراین 
کتیبه طبق درخواست سازمان میراث فرهنگی استان به 
اهواز منتقل شده و در یگان حفاظت سازمان نگهداری 
می‌شود. 

مسوول انجمن دوستداران میراث فرهنگی رامهرمز 
همچنین از تصمیم میراث فرهنگی استان مبنی بر اعزام 
باستان‌شناس برای شناسایی منطقه و تایید یارد تاریخی 
بودن آن خبر داد. 

معتمدی یادآوری کرد: هشت سال پیش نیز در این 
منطقه تابوتی سنگی پیداشد که متاسفانه بایی توجهی و 
عدم رسید گی مواجه شده است. 

محمد علی یوسفی 7 خبرنگار اطلاعات هفتگی - رامهرمز 
لوشان و مشکلاتش 

مشکلات اساسی مردم شهر لوشان از توابع شهرستان 
رودبار زیتون بدین قرار است: 

۱-بعضی از مناطق این شسپر بیش از ۱۰ تا ۱۴ ساعت 
در شبانه‌روز آب ندارد. 

۲-پس از چهار سال هنوز ایستگاه «سی.ان.جی» 
شهر لوشان نیمه تمام است. متاسفانه کسی به فکر به پایان 
رساندن‌این ایستگاه‌نیست. فاصله تا ایستگاه بعدی که 

۳-تهیه کپسول گاز برای اهالی مناطق پاجنارء لوشان» 
ترکنشسین»بیورزن سنگر ود پاکده جیرنده؛ کلیشم انبوه 
و... سخت است و گاه بیش از هفت هزار تومان بابت آن 
پرداخت می کنند. 

اهاط ادا تمس روم ی انم 
مشکللات راحل کنند. 


خبرنگار اطلاعات هفتگی "ابرج فدایی بیورزنی 

نرخ جریمه را افزايش دهید 
این روزها صحبت از افزایش جرایم رانندگی است. من 
که خودرو دارم موافق افزايش نرخ جریمه‌هستم.هرچه 


تا کی قراراست بسیاری از مردم تاوان غفلت بعضی از 
افراد خاطی رآ بدهند که پرداخت جریمه هم برایشان زياد 
اهمیت ندارد. آنها با خط رآفرینی زندگی مردم رامختل و 


مر تضی زاده 


۶ 
اطلاعات ل ۸ ارو ۳۶۰۳ 


بوی تعفن! 
شهرک جانبازان واقع در اسلامشهر از حداقل امکانات 
لوله‌های فاضلاب شسهرک قائمیه زاین منطقه می گذردو 
مسوولان فکری به حال این مشکل کنند. 
عباس طلوعی 
مسوولان خط فقررابالای ۰۰ ۶هزار تومان اعلام 
کمتر از ۰ هزار تومان در ماه دریافتی دارند!! 


این درحالی است که افراد بالای این در آمد هم باید 


یارانه‌ها تجدیدنظر شود. 


یک بازنشسته 


وعده به عمل! 
چندس ال پیش شرکت آب وفاضلاب با رسال مکرر 
دعوت‌نامه‌ای برای ساکنان کو چه فرشاد منشعب از خیابان 
خوارزمی خیابان ملاصدرای‌ونک از ساکنان محل خواست 
هم دو میلیون تومان پرداخت کردند.اما تا کنون متاسفانه 
وعده این شر کت عملی نشده أست. 


محمد زاده 


تناقض در تصمیم 
چرامسوولان وقتی درباره یک موضوع حرف می‌زنند 
حرفشان ضد و نقیض اتس 
ستاد مدیریت سوخت کشور جدولی برای اسقاط 
خودروهای ۲۵ تا ۴۰ ساله تدوین و اعلام کر د.اما حالا ستاد 
نوسازی حمل و نقل گفته است خودروهای مدل ۵۲" ۵۷ 
E Jel EES‏ ره نها اف کس 
کنندوپس از آن کارت سوختشان باطل خواهد شد. حرف 
کدام را قبول کنیم این دو تصمیم با هم متضادند! 
راننده بک خودروی فرسوده 
افزایش کیف قاپها 
اورژانس بیمارستانهای تهران روزی‌نیست که‌پذیرای 
چندنفرازش‌هروندان تهرانی به خاطر اسیب از کیف‌قاپی 
نباشند. بعضی زاین افرادبه سختی مجروح می‌شوند به 
طوری که جان آنها به مخاطره می‌افتد. خوب است نیروی 


انتظامی فکری به حال این وضع بکند. 
کارمند بیمارستان 





ا.ن.مالازای 


۶ چه خوب بوداگر مسوولان» مردم خوب ونجیب 
لوشان از توابع شهرستان رودبارزیتون استان گیلان رابا 
مشکلاتی چون گرد و غبار سیمان (کا رخانجات‌سیمان 
لوشان و خزر) وبوی شرکتهای روغن کشی و قطعی آب 
اشامیدنی چندین ساعته نداشتن امکانات آموزشی با 
وجودارتقاء‌شهر لوشان به بیش از ۲۲هزار نفر جمعیت 
شهری وبیش از ۵هزارنفردانش آموزونداشتن حمام 
عمومی» و نداشتن امکانات دیگر درمی‌یافتند. 

> چه خوب بوداگر استانداری محترم گیلان به 
همه شسایعات جابجایی لوشان پایان دهدونسبت به 
رسیدگی به این شهر به عنوان ورودی استان گیلان با 
همه زیبایی‌هایش توجه و عنایت بیشتری نماید. 

2 چه خوب بوداگرراهداری چال وس" تنکابن از 
خط ردوربرگردانهای این جاده پرترافیک که عبور و 
مرور آتومبیل‌ها و تریلرها ربا دشسواری مواجه می کند 
می کاستند. 

© چه خوب‌بوداگر مسوولان سازمان آب استان 
اصفهان به فکر بی آبی در «نودشک» اصفهان که در 
شبانه‌روز فقط ۲ ساعت از نعمت آب آشامیدنی بهره‌مند 
هستند می‌بودند و آب آشامیدنی ساکنان این منطقه را 
تامین می کر دند. 

© چه خوب بوداگرمسوولان استان آذربایجان 
اعتبار لازم رابرای ساخت سد «سبلان مشکین » 
مشکین شهر تامین می کر دند تا عملیات ساختمانی این 
سد مهم هرچه زودتر خاتمه میپذیرفت. 

© چه خوب بوداگر استانداری ایلام هرچه زودتر آب 
آشامیدنی لازم‌برایایوان غرب راتامین می کردتا 
ساکنان این منطقه برای ام ور روزانه ضروری خود با 
تنگنا مواجه نشوند. 

® چە خوب بوداگرسازمان آب کاشان دراجرای 
پروژه آبرسانی به شهر «مشکات» از توابع کاشان شتاب 
بیشتری به خرج می دادتااهالی منطقه به نعمت آب 
آشامیدنی سالم نایل شوند. 

> چه خوب‌بوداگر امکانات و تسهیلات لازم‌برای 
تحصیل دانش آموزان روستایی در آذربایجان شرقی به 
ویژه روستای «تیکمه‌داش» فراهم می‌شد. 

© چه خوب بود اگر استانداری زنجان ترتیبی می‌داد 
که دسترنج کشاورزان استان زنجان به جیب دلالها 
که محصول برنج کش‌اورزان راحیف ومیل می کنند 
2 چه خوب بوداگر برای بازنشستگان اهل رشسخوار 
هم خانه بازنشستگان ایجاد می‌ شد تا هم به امور آنها 
رسیدگی کندو هم مرک زی برای تجمع وتبادل افکار 
برای انها باشد. 

> چه خوب بوداگر در مدارس استان سیستان و 
بلوچستان هم مخازن شسوینده‌های بهداشتی نصب 
می‌شد تابچه‌ها ضمن رعایت بهداشت از بیماریهای 
خطرناک جلو گیری کنند. 





این نمونه ای از 
قدرت نیروی دربایی 
سربازهای آمریکایی 





HER 


چنگ بزنی چنگت می زنم» پارس کنی گازت می گیرم 





یک لقمه هم در بیابان غنیمت است 
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9مثل آدر بکایی 


دوره چبارم 


مسا بن یز رک د اسفان نو یسی 
گر به سیاه 
سیمین مسکوت - تهران 


توی کوچه غوغایی بود. درحالی که بزرگترها از هوای 
داغ و دم ک رده نیمروز تابستان به کنج خان ه پناه برده و 
مشغول استراحت بودند» بچه‌ها درون کوچه سرگرم بازی 
و جست و خیز بودند. هرچه در جایم غلت زدم تا شاید بتوانم 
اند کی بخوابم و خستگی روز را از تن بزدایم نشد. از جایم 
برخاستم. تمام تنم به عرق نشسته بود و پنکه سقفی با تمام 
شتابی که در چرخش داشت کاری از پیش نمی‌برد. لیوانی 
آب خنک از پارچ بلور روی تاقچه برداشتم و لاجرعه سر 
کشیدم. با دیدن جای خالی رضاء چادرم را سر انداختم و به 
کوچه رفتم. بچه‌ها انتههای کوچه دور هم جمع شده بودند. 
رضا که جثه نسبتاً درشتش او را از دیگران متمایز می کرد 
بین بچه‌ها ایستاده بود و توپ پلاستیکی کهنه‌اش رازیر 
بغل می فشرد. بچه‌ها با هیاهو و فریاد اصرارداش‌تندرضا 
توپ رارها کند وهرچه زودتر بازی رابه جریان بیندازد. 
رضابا دیدن من به طرفم دوید. از ر گه‌های عرق ردی چرک 
آلود دو طرف صورتش کشیده شده بود و دسته‌ای پرپیچ و 


تاب از گیسوان پرپشتش بر پیشانی بلندش ريخته بود. و 
چشمان سیاهش مثل همیشه می در خشید. بجه‌ها اشکارا 


از دست رضا عصبانی بودند و با دلخوری انتظار می کشیدند 
واین پاو آن‌پامی کردند. از سر غیظ نگاهی به رضا انداختم 
و با صدای بلند که همه بچه‌ها بشنوند گفتم: «چه خبره... 
کوچه را روی سرتان گذاشته‌اید. قدری آرامتر هم می‌شود 
بازی کرد. مگر نمی‌دانید که مردم استراحت می کنند و 
شما با سر و صدایتان مزاحم آسایش مردم هستید!؟» رضا 
«چشم» نصفه و نیمه‌ای گفت و بین بچه‌ها برگشت و 
مشغول بازی شد بیش ازاین تاب گرم را نداشتم. تاچار به 
خانه برگشتم و دوباره‌دراز کشیدم. دم غروب که روز بلند 
داشت به پایان می‌رسید.رضا خسته و خاک الود به خانه 
برگشت. لب پاشویه حوض نشست. آبی به سر و صورتش 
زد. طبق عادت همیشه در کو چک قفس کنار حیاط را باز 
کرد و کبوترش را بیرون آورد. مشتی گندم جلويش پاشید 
وروی سکوی کنار حیاط بهتماشای کیوتر نشست. داشتم 
لقمه‌ای نان و پنیر برای رضا آماده‌می کردم که باصدای 
فرباد گوش خراش او لقمه رارها کردم و به حياط دویدم. 
گریه سیاهی کبوتررابه دندان گرفته بودو باسرعت داشت 
فرار می کرد. رضا وحشت‌زده» نیمه آجری را از کنار باغچه 
برداشت‌وبه سمت گربه پر تاب کرد. گربه درحال جست 
زدن روی دیوار بود که نیمه آجر محکم به کمرش خورد. 
با ضربه سخت آجر کبوتر رارها کرد و خودش نقش زمین 
E‏ ی و 
طرف گربه دوید و با تمام قدرت لگدی به سر حیوان زد و 
لاشه آغشته به خون کبوتر را برداشت و گوشه‌ای نشست 
وبه گرب ه افتاد. گربه با حالی زار کنج حیاط افتاده و از درد 
به خود می‌پیچید. کمر گربه» در جای اصابت آجر باد کرده 
بود. از گوشه دهانش هم خون بیرون می‌زد و پاهایش دیگر 


الاعات ی ۳ ارو ۳۶۰۳ 


«سیمین مسکوت» داستان نویس جوان وباقر بحه. که پیش از این داستان و نوشته‌هایی گمراو خواندنی از اوه 
جاپ ر دییده است ابن یار با نوشتن « گرده سباه» یک «مضمون» قدیمی و شاید آشنار ادا نشاندن در یک «موضوع» 
تاه ده شیو دای «سبه گو ټبک» و در شکل و قالمی ,بذ بر فتنی و ده با ماندنی او انه می دهد. 

«دییمین مسکو ت» ده لطف تخل پیرومندش. تابر بذ بر ی طببعی و فعالش راز تودسند گانی جون «اد گاو ان بو و 
«رابرت لوبی استیو نسون »به سکوی جههش برای نوشتن یک داستان متفاوت وباور کردنی تبدیل کر ده است. 


قدرت حر کت نداشت. هراز چند گاهی سرش رابلند می کرد 
و ناله‌ای آزاردهنده و شوم می کشید. به وضوح می‌دیدم که 
باچشمهای سبزوبراقش ازروی بغض ونفرت گاهی به 
رضا خیره می‌شد. هول زده وپریشان به طرف رضا رفتم. 
لاشه کبوتر رابه هر بدبختی که بود از دستش گرفتم و 
او رابهاتاق بردم. با ملایمت دلداری‌اش دادم و کمی که 
ارام شد به حیاط بر گشستم تاببینم چه بر سر گربه بخت 
برگشسته آمده» ولی با کمال ناباوری دیدم که گربه‌داخل 
حیاط نبود. در کوچه بسته بود و با وضعیتی که گربه کمر 
شکسته داشت به هیچ شکلی امکان نداشت که بتواند 
حتی قدمی حرکت کند. پس با دقت بیشتری تمام زوایای 
حیاط را گشتم ولی آثری از او پیدا نکردم. حیران و درمانده 
به اتاق برگشتم. رضا گوشه‌ای دراز کشیده و به خواب رفته 
بود. نیمه‌های شب بود که از خواب پریدم. صدای ناله‌های 
گربه در سکوت اتاق انعکاس وحشتنا کی داشت. جرآت 
آنکه دور و برم رانگاه کنم نداشتم. سرم رازیر ملحفه کردم 
و انگشتانم رادر گوشهایم فرو بردم و با حيرت متوجه شدم 
که تمام بدنم می لرزد. دلم می خواست هرچه زودتر صبح 
شود واین کابوس پایان پذیرد. بیدار ماندم تا سپیده دمید 
وصبح شد. سفره صبحانه رآپهن کرده و منتظر بودم که 
رضا از جایش بلند شود و به عادت معمول هر روزه با هم 
صبحانه بخوریم ولی رضا انگار خیال بلند شدن نداشت. 
چند بار صدایش کردم ولی جوابی نشنیدم. به طرفش رفتم 
ورویش رابه سمت خود گرداندم. چشمان رضاباز و نگاه 
وحشستزده‌اش به سقف خیره مانده و زبانش بند آمده بود 
و فقط صداهایی بریده بری ده و نامفهوم از گلویش خارج 
می‌شد. از خطوط چهره‌اش معلوم بود که دردی شدیدرا 
تحمل می کند. جیغ کوتاهی کشیدم و او را از جا بلند کردم 
ودر آغ وش گرفتم ولی ناگهان او با تمام قدت به سر و 
صورتم چنگ انداخت و دستم را گاز گرفت. سعی داشت 
خودش رااز ميان دستهايم رها کند. سرآسیمه به کوچه 
دویدم. با کمک همسایه‌ها او را به بیمارستان رساندیم. 
مدتی از آن اتفاق شوم می گذشت و هیچ گونه تغییری در 
حال رضا به وجود نیامده بود. در این مدت يواش يواش 





از قسمت کمربه پایین رضا اما فلج شد. دارو و درمان 
کمترین افاقه‌ای در بهبود او نداشت. به پیشنهاد چند تن از 
رابرای شفابه انجا نبرده باشم. هرچه بیشتر بر مداوایش 
اصرار می‌ورزیدم کمترین نتیجه‌ای نمی گرفتم. روزبه‌روز 
حال رضا بدتر می‌شد. جایی از بدن و صورتم نمانده بود که 
از چنگ و گاز رضا در امان مانده باشد. و من فقط نظاره‌گر 
بودم و هیچ کاری از دستم برنمی آمد. 

روزها از پس هم در تکرار ملال و کسالت می گذشت 
و چشمان غمگین رضا روزبهروز غمگین‌ترو تن تکیده 
شده و نحیفش روزبه‌روز تکیده‌تر می‌شسد. جگر گوشه‌ام 
من نومیدانه دنبال راهی برای چاره می گشستم. هنوز گاه و 
بیگاه‌ صدای ناله‌های شوم و دردناک گربه سیاه‌در گوشم 
طنین می‌انداخت. بعد از این همه مدت انگار ناخواسته به 
این صدای گوش آزار عادت کرده بودم. یک روز که نور 
می کشید» رضا که به زور قرصهای ارام بخش خوابیده بود 
زودهنگام بیدار شد. در نگاهش حالتی از وحشت‌زدگی و 
رنگی از توحش موج می زد. مانند هميشه نصفه لیوانی شیر 
را ارام ارام در گلوی او ریختم. بی‌هیچ مقاومتی شیر رافرو 
می‌داد. دستان استخوانی و سردش رادر دستانم گرفتم 
و قطره‌اشکی را که گوشه چشمش جا خوش کرده بود با 
انگشت پاک کردم. احساس کردم بعد از مدتها پیکر خشک 
شده‌اش ارام گرفته و دیگر اثری از بیقراری در چهره‌اش 
پیدانبود. پیشانی‌اش رابوسیدم وبه حیاط رفتم تالباسهای 
چ رکش را بشویم. در نور خاکستری حیاط از دیدن آنچه 
می‌دیدم کم مانده بود قالب تهی کنم. لاشه بیجان گربه 
سياه با چشمانی نیمه باز گوشه حياط افتاده بود. دلشوره 
بدی داشتم. به اتاق دویدم. چشمان خیس رضا به نقطه‌ای 
نامعلوم خیره مانده بود. 

انگار سالها بود که مرده بود. 


92 جه بار ان 9 اسماعیل زهره کیانی -اصفهان 


«ز هر ۵ کبانی» -دانوبی داستان نویس از مکتب ابی اصفهان - با نو ستن «مو چ ها دار ان و اسماعیل» در ااامه ر ادو 
ښوه خاص داستان توبسی نو گړ ابانه خوددااتکاده هو س تند و عاطفی خو اننده و مخاطب نو شته هابش .بک «اتفاق» 
قاجعهامیز ړا ده ابحازی شاعر انه دادرهم تنیدن سه نظو گاه و یک «دید گاه» محوری و معنابی با آفرینی می کند. 
ساخناو ۵ شښکلېو هند سدزیبابی شناختی در ه ۳۳ داستان «مه جح در باه اسماعیل »مس داآنده ۵ بر دشانی ۵ دل شد د 


سه شخصیتی که هنوز جندو چون «واقعه» بر ابشان و وشن نشدهاست؛ در به دست دادن ماده ازای کاملاداستانی شده 
,دک ړو بداد عمباو و بک ضابعه تلح و مهم ده سامان از اب در امده است. 
ازز هر د کبانی» که جند داستانش در اطلاعات هفتگی به چاپر سیدد در دو سه سال گذشته یک ر مان و دومحمو عه 


داستان منتشر ده است. 


دختر دو بار گفت: «اسماعیل تویی؟» و پدر از پنجره 
به آسمان نگاه کرد ومادرزیرلب زمزمه کرد:«ای کوسه 
ماهی‌ه ای خو نآشام» ای امواج خروشان,» ای دربای 
متلاطم به می‌همانی تان آمده‌اند!» دختر لبخند زدو مادر 
سرخی گونه‌هايش رادید و دلش لرزید. پدر گفت: «مردانی 
که آرام گرفته‌اند و دخترانی که خوابیده‌اند» و مادر خواند: 
«ازاشکهایشان آب دریاها شور شد وازنفرین‌شان...و 
کتاب رابست. پدر پنجره راباز کرد. عطر گلهای نارنج 
ریخت توی اتاق. با بوی باغچه بوی ماهی و دربارفت 
به سوی زن.زن دوبار سرفه کرد. هوا رابلعید. باد پرده را 
تکان داد و سرما رفت زیر پوستش. برق چشم‌هایش را 
ازساحل گرفت وروی نیلوفرهای‌همس‌ایه ریخت.بوی 
علف و رطوبت هوا و خاک نمور رابالا کشید. دختر نالید. 
مادر دستش را گرفت. داغی پوستش اشک را به چشمانش 
ریخت. دختر گفت: «رفتیم تاشت سنگ ها اسماعیل 
گفت» بنشین! من نشستم. اسماعیل سردش بود. برق زد و 
بارون اومد اگه بارون نمی یومد شاخه‌ها را جمع می کردیم 
و آتیش می‌زدیم.» 

پدر گفت: «آن روز هم بارون میومد.» 

مادر گفت: «یادمه.» 


پدر گفت: سنگسر بودم که صفر زنگ زد خودشم زده 








بودند. ننه صفر گفته بود: به مادر اسماعیل خبر ندین!» 

زن گفت: «چرا روی ماسه‌ها؟» 

مرد گفت: «دنبالش بودن!» 

زن گفت: «وقتی زدندش صفر هم بوده؟» 

مرد گفت: «وقتی آومدم جنازه نبود.» 

باران پخش شد و بر در و دیوار و پنجره کوبید. گلهای 
باغچه را شست و باغچه از باران پر شد و اتاق از بوی باران. 
گله ای اقاقیا دهان باز کرد وباران رابلعید.برگهای پهن 
ماگنولی ا زیر باران برق زد. مادر نگاهش راز عکس توی 
قابل چرخاند و برد روی علف‌های خیس . لیز خورد و زیر 
و دریا رادید. پسربجه ای دستهایش را در ماسه چال کرد. 

دختر گفت: «سردمه...» زن سرفه کرد. مرد گفت: 
«ا صورت رو ماسه‌ها افتاده بود. ننه صفر می گفت: آون 
طرف ترم کلاهش افتاده‌بود».زن گفت: «ببین!اونجاست» 
از شن و ماسه پر بود». مرد گفت: «زیر ماسه‌ها خون بود». 
دختر گفت: «وقتی آمدند اسماعیل باهاشون بود داخل 
تورشون يه ماهی بود گنده‌تر از بقیه ماهی‌ها... اسماعیل 
گاز نمی گیره. نه» ماهی دستتو گاز نگرفت؟» مادر هر دو 
دست را روی صورت دختر گذاشت و گفت: «اره» ماهی‌ها 
گاز نمی گیرن». مرد گفت: «شایدم موج برده باشدش!» 
زن گفت: «کتابشو هم موج برده؟» و روبروی آیینه ایستاد 
و سپیدی موهایش رآ روی سقیقه بالا زد. از توی ایینه 
کوههای بلند و سبز رادید که در میان مه غلیظی تابالای 
پنجره آمده بودند و در پایین نگاهش گم می‌شد و تا پای 
شاخه وبرگهای پهن طوطیا می‌رفت. از کوچه می گذشت و 
از دیوارهای خانه روی بر گهای به هم تابیده می‌نشست. 

دختر لرزید و گفت: «تشنمه» و روی یک دست بلند 
شد. زن گفت: «بخواب بخواب!» 

دختر گفت: «نشسته بودیم. باد می یو مد هو سرد بود 
موجهامیآمدند و می رفتند مرغی بر ساحل نوک زد.ماهی 
را گرفت. اسماعیل گفت:اگه ادم با این موجها بره دیگه 
برنمی گرده؛ دبدی» اسماعیل! رو موجها سوار شدیم!» 

وپدردوباره‌در آیینه‌نگاه کردو کلاه کهنه رابرسر 
گذاشت و دختر نگفت «یدر» گفت: «اسماعیل تویی ؟» 


علی اصغر شیرزادی 


یام و باس 


٭ خانم مکرم السادات بجستانی --مشهد 

باسلامبه شما وسپاسگزاری زابراز لطف بزرگوارانهتان» 
درباره آنچه با عنوان «رازی برای آسمان و زمین» نوشته‌اید 
باید چند نکته را برایتان روشن کنم: 

در این آثرتان -برخلاف چند داستانی که تاکنون به 
قلم شما خوانده‌ام - کمترین نشانه‌ای از «زبان داستانی » 
نمی‌بينم. شاید خواسته‌اید با «نثر» ادبی و شاعرانه» دست 
به‌نوعی «تجربه» زده باشید که در این صورت با آولین 
گامهایتان دراین مسیر به کلی از «داستان نویسی» دور 
شده‌اید. نمی دانم» لابد فکر کرده‌اید که موضوع ومضمون 
مورد نظرتان -مثلاً به دلیل نامتعارف بودن -بهتر است در 
پشت حجاب کلمات به ظاهر شاعر انه و در قالب «نثر ادبی » 
مجرد نیمه پنهان بماند. 

علاوه بر این به ساخت و شکل عادی و حتی کلاسیک 
داستانی هیچ توجهی نداشته‌اید و به همین علت نتوانسته‌اید 
موقعیت‌هاء زمان ومکان و هندسه زیبایی شناختی لازم را که 
قرار بوده شخصیت‌هادر ان زندگی کنند و دهنیت مشغله‌هاء 
دغدغه‌ها و رفتارشان شکل بگیرد» بسازید و مجال دهید تا 
در دهن خواننده ساخته و زنده شود. 

ضمن؛ «اتفاق» محوری و اصلی «رازی برای آسمان 
وزمین»درجای لازم و به اقتضای منطق متن‌تان» رخ 
نمی دهد و جلوه نمی کند تاهمه مفهوم اساسی مورد نظرتان 
رابه گونه‌ای بارن مشسخص و کاملا پذیرفتنی و «باورپذیر» 
به منصه ظهور برساند. 

به هرحالء یک «موضوع» جالب و جدی و قوی را 
به اصطلاح در خمیر «نثرنویسی» کهنه و منسوخ و زیر 
سنگینی «کلمات قصار» حرام کرده‌اید. 

می‌توانی د همین موضوع بکر را در یک پیرنگ (۳104) 
سنجیده به قالب یک داستان خواندنی و تأثیر گذار و ماندگار 
بکشید. باور دارم که توانایی و شناخت و دوق لازم برای این 
کار دارید. برایتان نشاط و پویندگی آرزو می کنم. 


+ تجدید فراخوان « 

برای آن عده‌ازعزیزان نویسنده‌وهمچنین نوقلمان خوش 
قریحه و پویا که شایدبه تاز گی بااین مسابقه وویژگی‌های ان 
آشنا شده‌اند» باری دیگر یادآوری ضروری می کنيم که یگانه 
شرط شر کت در «مسابقه بز رگ داستان‌نویسی»اطلاعات 
هفتگی این است که - به دلیل محدودیت ناگزیر صفحات 
"هرداستان کوتاهی که می‌فرستید حتی‌المقدورنباید 
حجمی کمتر از یک صفحه و نهایتاً ببشتر از دو صفحه چاپی 
مجله را دربر گیرد و به خود اختصاص دهد. 

داستان‌هایتان راحتما برروی یک طرف کاغذ با 
خن فا تفای ماسب و مار کین د طط هااا 
خوانا بنویسید یا تایپ کنید.ضمناًء ار بخواهید می‌توانید 
داستان خودتان رابا قید عبارت «مربوط به مسابقه بزرگ 
داستان‌نویسی» از طریق 181[ پست الکترونیک) مجله 
اطلاعات هفتگی بفرستید. 

همراه‌باهرداستان هم هرباروهمواره شرحی 
مختصر از میزان تحصیلات» شغل و سابقه فعالیت‌های ادبی و 
هنری‌تان رابه اضافه شماره تلفن‌تان بنویسید وبه انضمام یک 
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4 ۱ صبا ادیب 

از ناک یه 
ارتباط قند خون و تصادف 

بیماران مبتلابه دیابت که قند خون خودراتحت 


aznakojaa@yahoo.com 


مه 


کنترل شدید قرار می‌دهند به دلیل کاهش قند خون بیشتر 
در معرض خطر تصادف هستند. کنترل‌میزان قند خون 
یکی ازراه‌ه ای کنترل بیماری دیابت است‌زیراازاین 
راه‌بسیار ی ازمشکلات پیش روی بیماران دیابتی مانند 
مشکلات قلبی و کلیوی تحت کنترل در می‌آید.اين در 
حالی است که پائین بودن س طح قند خون نیز باعث بروز 
سرگیجه و کاهش سطح هوشیاری می‌شود. دیابت نوعی 
بیماریرایج است که توانایی رانندگی رانیز تحت تاثیر 
قرارمی‌دهد.محققان پس از بررسی ۷۹۵ بیمار دیابتی 
دریافتند یک نفراز هر ۱۴ نفر آنهادرگیر تصادف می‌شود و 
دراین میان افرادی که س طح قند خون پائینی دارند بیشتر 
از کسانی که قند خون آنها کمی بالاست. در معرض خطر 
هستند. علاوه بر این احتمال تصادف در افرادی که سابقه 
قند خون پائین دارندنیز تاچهار برابربیشتر از سایرین است. 
متخصصان بر این باورند بیماران دیابتی باید قبل از سوار 
شدن به‌ماشین سطح‌قند خون خود را کنترل کنندودر 
صورت احساس سر گیجه و سایر علائم کاهش قند خون 
از رانندگی اجتناب کنند. 


ورزش کنید نا باهوش بمانید 





نتایج یک تحقیق جدیدو گسترده‌نشان‌داده‌است 
که تناسب‌ان دام در دوران جوانی باعث افزایش ضریب 
هوشی می شود. جوانانی که به لحاظ جسمی متناسب و 
در حدسلامتی‌هستند» ضریب هوشی با لاتری دارند.در 
این پژوهش ۱/۲ میلیون مرد سوتدی که خدمات نظامی 
انحام می‌دادند و بین سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۶ متولد شده 
بودند.موردمطالعه وارزیابی قرار گرفتند. نتایج آزمايشات 
جسمی وهوشی درأین گروه تحقیقاتی مسورد تجزیه و 
تحلیل قرار گرفت.این پژوهش نشان داد که رابطه اشکاری 
بین تناس ب‌آندام وبهبودضریب هوشی وجوددارد.دکتر 
مایکل نیلسون محقق و پروفسور سوئدی در این باره گفت: 
متناسب بودن به لحاظ جسمی به این معنی است که شما 
ظرفیت و توان قلبی و ریوی خوبی دارید و بنابراین مغزتان 
می‌توان د مقادیر زیادی اکسیژن دربافت کند. محققان 
تا کید کردند: افرادی که درسن ۱۸ سالگی تناسب اندام 
دارندبیشتر به مقطع تحصیلاتی آموزش عالی راه پیدا 
می‌کنند و مشاغل با کیفیتی هم کسب می کنند. 


“ 
"r hp املاعات کل‎ 


از خود غافل نشوید 


ماساز معجزه می کند 


ازنشهناززیاداللهی 
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بررسی‌ها نشان می دهد که ماساز برافزایش جریان خون در مفاصل درمان کشید کی خشکی و گرفتگی 
عضلات تاتیر بسزایی دارد. همچنین ماساز بدن به صورت مداوم سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده»باعث 
تولید گلبول سفید می‌شود. ماساژ باعث آرامش فرد و افزایش انرژی ذهنی او می‌شود. همچنین باعث می شود 


تا شما در کار خود فعال تر و موثر تر عمل کنید. 


طی تحقیق صورت گرفته مسخص سد: ماساز کو تاه مدت در محل کار اضطراب را کاهش داده و بازده 
کاری راافزایش می‌دهد. بعد از ۱۵ دقیقه ماساز. کار کنان هوشسیار تر بوده و می توانند مسائل ریاضی راسریح تر 


و با دقت بیشتری حل و فصل کنند. 


خوسبختانه ماسازور ما همیشه همراهمان است! دستان ما بهتر ین ماساژورها هستند اکثر ما ماسازدهی 
را انجام می دهیم بدون این که آگاهانه از آن استفاده کنیم. 

گاهی پیشانی خودرابه خاطر سردردمالش می دهیم یا در حمام با لیف خود را ماساژ می دهیم و یا پاها را 
بعد از یک پیاده روی طولانی می‌مالیم. تمام این‌ها روش‌های ساده و طبیعی خود ماساژدهی هستند. 


رو ی ا یر رد ا یر 
مشت‌هایتان استفاده کنید و انها رابه ارامی به بدن خود 
بکوبید. از پاها و بازوها سروع کنید و از فسمت فوفانی 
دست و پارو به پایین حرکت کنید» سپس از بالا روبه پایین 
با مشست‌های آرام ادامه دهید. مشست و مال بدن باعث 
قوی‌تر شدن بدن می‌شود و خون رابه جریان انداخته» 
حس گرهای عصبی را آرام می کند. ۱ 

بااین عمل در صبح» بدن شمابیدار شسده آماده فعالیت 
روزانه می‌شود اما بامشت و مال در شب قبل از خواب دهنتان 
آرام شده, استرس و فشارکاری از بدنتان خارج می‌شود. 

-بعد از هر غذا سکم خود را بمالید. بیشتر ما این کار 
رابه خصوص بعد ازیک غذای مفصل به طور غریزی 
انجام می دهیم. یک پا هر دو کف دست را به روی شکم 
گذاشته و در جهت عقر به ساعت مالش دهید. این دقیقا 
همان جهتی است که شذابه طور طبیعی در روده حرکت 
می‌کند.انجام ین ماسساز چرخشی می تون به هضم غذا 
کمک کند. 

-قبل و بعد از ورزش خود را ماساژ دهید. ماساژ بدن 
قبل ازورزش‌های کششی با استقامتی جریان خون را 
به سمت مفاصل هدایت می کند و ماساژ بعد از ورزش به 
دفع سموم بدن و بهبود ماهیچه‌ها کمک می کند. قبل 
از ورزش با مشت بدن را مالش دهید تا گردش خون به 
سمت پاها و بازوها هدایت شود. بعد از ورزش مفاصل رابا 
کف دست یا با مشت اراد در جهت قلب ماساژ دهید. 

-دست‌هایتان راهرروزب | کرم مرط وب کننده 
ماساژ دهید.انگشتان دست را در هم قلاب کنید و پاشنه 
دست‌هارادایره‌وار به هم بمالید. سپس همان طور که 
دست‌هایتان در هم قلاب است» با یک شست» زیر شست 
دیگر رادایره وار ماساژ داده و به سمت مر کز دست بروید. 
این حرکت رابا دست دیگر ادامه دهید. بعد انگشت‌ها 
رارها کرده و باشست و انگشت آشاره یک دست. کف 
دست. مچ و انگشتان دست دیگر را ماساژ دهید. 


از توپ تنیس استفاده کنید. اگر پاهایتان خشک» سخت 


ودردناک شده‌است. یک دست خود رابه دیوار گرفته و 
پای مخالف رآبر روی توپ تنیس قرار دهید, به تدریچ‌وزن 
بیشتری را بر روی پای خود بیندازید و اجازه دهید توپ به 
گودی پایتان فشار وارد کند» به آرامی پای خود را حرکت 
دهید تا توپ پاشنه» گودی وانگشتان پایتان را مالش دهد. 
هم‌چنین می توانید به پشت بر روی توپ دراز بکشید و 
اجازه دهي دتوپ بین دو کتفتان را که یکی از نقاط دور از 
دسترس هستند» ماساژ دهد تا پشتتان ارام شود. 

- بعد از استفاده از کفش‌های پاشنه دار حتما بر روی 
زمین نشسته و به ماهیچه‌های ساق پایتان استراحت 
دهید.زانوه اراخم کرده و کف پاهارا بر روی زمین قرار 
یک پا به مدت ۵دقیقه فشار دهید. بعد ۲سانتی متر بالای 
عمل را آنقدر ادامه دهید تابه زانوبرسید» برروی پای دیگر 

-از دستانتان برای ماساژ گردن استفاده کنید. هنگام 
کار با رایانه هر یک ساعت استراحتی به خود بدهید و 
انگشتان دستتان رایشت گردن برده و با پاشنه دست بر 
ودراین حال به ارامی پاشنه دست رابرروی گردن به 
حالت دورانی حرکت دهید. سپس انگشتان دست راست 
رابر روی ماهیچه‌های سمت چپ گردن در زیر جمجمه 
گذاشته و فشار دهید. سررابه چپ خم کنید و رو به پایین 
مالش دهید تا به شانه‌ها برسید. این کار راسه مر تبه تکرار 
کنید. سپس طرف دیگر گردن رابه همین ترتیب مالش 
دهید. در پایان سر رابر روی قسمت بالایی صندلی قرار 
دهیدوبهمدت ۲۰ ثانیه به گردنتان فشا وارد کنید.با 
این کارماهیچه‌ه ای جلو گردن هم که در طول کار 





روزنامه‌های قد یمیی 


روزنامه... خبر های داغ... 

در یکی از روزهای پس از کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ خبری 
داغ» تهران را به لرزه در آورد و همه را تکان داد. خبر این گونه 
بود: یکی از اوباش» در برابر چشم‌های شگفت‌زدة ماموران 
کلانتری میدان سپه» سر رئیس کلانتری رآ برید. 
میدان سیه منصوب شده بود. او در همان مدت کوتاه منطقة 
استحفاظی خود را بسیار امن کرد و شر ارازل و اوباشی را 
شناس بود با دستگیری برخی از گردنکشان معروفه بین 
مردم محبوبیتی به دست آورده بود. 

روزی مردم به کلانتری خبر دادند که جوان تنومندی به 
نام سید محمد که بدسابقه هم بود» در محدودۀ خیابان ناصریه 
(ناصرخسرو) با عربده‌کشی و زد و خورد کاسب‌ها و اهالی 
محمد در فلان قهوه‌خانه است. سروان عطیفه به هوه‌خانه 
رفت و به آن جوان تنومند گفت با او به کلانتری بیاید. سید 
محمد هم بدون هیچ و کنشی» پذیرفت و همراه سروان عطیفه 
بیرون رفت. 

رسم‌بود که در چنین مواردی» جیب و لباس شخص مظنون 
دلیل اعتماد به نفسی که داشت. چنین کاری نکرد و سید محمد 
رآبدون دستبند در صندلی عقب نشاند و جیپ حر کت کرد. بین 
راه آن جوان پرسید: علت بازداشت من چیست؟ سروان عطیفه 
گفت: چون عربده کشیده‌ای و مردم را زده‌ای و ترسانده‌ای. 
جوابش را داد. انها تا وقتی که به کلانتری رسیدند با هم از 
همین حرف‌ها می‌زدند. هنگامی که راننده مقابل کلانتری 
توقف کرد جوان تنومند گفت: بهتر است مرا ازاد کنی و برای 
خودت دردسر فراهم نکنی. سروان با لحنی تند به او گفت: 
حرف زبادی‌نزن...وقتی که‌در کلانتری چنین وچنانت کردیم» 
اعتر اف خواهی کرد. نا گهان سید محمد چاقوی ضامن دارش را 
از جیب بیرون آورد و شاهرگ سروان را پاره کرد. راننده شتابان 
از جیپ پیاده شد و فریاد کشان گفت: 

سید محمد هم با خونسردی از جیپ پیاده شد و خواست 


برود ولی افراد کلانتری او را دوره کردند و بر سرش ریختند 
و به کلانتری بردند. دو سه نفر هم سروان را به یکی از 
بیمارستان‌های نزدیک رساندند ولی کار از کار گذشته بود 
و پزشکان اعلام کردند که سروان عطیفه به دلیل خونریزی 
فوت کرده است. 

فردای آن روز خبر کشته شدن سروان عطیفه تیتر درشت 
همة روزنامه‌ها شد و من زودتر از روزهای پیش روزنامه‌ها 
راز محل توزیع تحویل گرفتم و زیر بغل زدم و فرباد کشان 
مشغول روزنامه فروشی شدم: 

روزنامه... آخرین خبر داغ... سر رئیس کلانتری سپه را 
بریدند...روزنامه... یکی از اوباش سروان عطیفه را کشت... 
روزنامه... محدودۀ میدان سبه دوباره نا امن می سود... 

چند روزی گذشت و پروندة این جنایت» خارج از نوبت به 
دادگاه رفت. سید محمد باقر حجازی, مدير روزنامة وظیفه که 
ازو کلای سرشناس دلدگستری‌هم‌بود, و کالت قاتل رابه عهده 
گرفت و ماجرای این پرونده» داغ‌تر شد زیر برخی از روزنامه‌ها 
علیه حجاز ی چیزهایی می‌نوشتند و ازآوانتقادمی کر دند که چرا 
وکالت یکی از اوباشی رابه عهده گرفته است که یک سروان 
وظیفه شناس رآبا وضع فجیعی کشته است. 

روزنامه...حجازی و کیل‌مدافعاوباش‌می‌شود...روزنامه... 
از مجازات نترسید... چاقو بکشید... حجازی روزنامه نکار از 
شما دفاع خواهد کرد... روزنامه... آخرین خبر... 

محاکمة قاتل و ماجرای پروندة این جنایت چند ماه طول 
کشید و خبرآن با آب و تاب در روزنامه‌های صبح و عصر منتشر 
می‌شد. سرانجام محمد باقر حجازی ثابت کرد که قاتل به دلیل 
جنون آنی به قتل سروان عطیفه دست زده است و به این وسیله 
او رااز اعدام نجات داد. 

این خبر هم بسیار جنجالی بود و خیلی‌ها نمی‌توانستند 
قبول کنند که قاتل به جنون انی دچار شده بوده زیرا رانندۀ 
مقتول همۀ حرف‌های قاتل و سروان عطیفه را شنیده بود و 
آن گفت‌وگو بارها در روزنامه‌ها چاپ شده بود. ضمنا قاتل 
پس از این که شاهرگ سروان را بریده بو با خونسردی از 
ماشین پیاده شده و می خواست به راه خودش برود. روزنامه‌ها 
می‌نوشتند: کسی که جنون آنی داشته» نمی‌تواند آن‌طور 
خونسرد باشد... تنها برگ برنده‌ای که وکیل مدافع داشت» 
آخرین جوابی بود که سروان عطیفه به قاتل داده بود. وکیل در 
دادگاه اعلام کرد که این جواب» سید محمد را که جوان بوده, 
به جنون آنی دچار کرده است. 

چند روز دیگر گذشت و خبر کوتاهی در روزنامه‌ها چاپ 
شد: قاتل سروان عطیفه به‌طور ناگهانی در زندان فوت کرد...و 
از آن به بعد دیگر خبری دربارة این پرونده چاپ و منتشر نشد. 

من آن روزهانمی‌دانستم آیاپشت پرده‌هم‌ماجرایی‌هست 
یا موضوع این پرونده فقط قتلی ساده بود؟ ولی آمروز که به 
آن روزها فکر می کنم» از خودم می‌پرسم چرا قانل بی‌هیج 
مقأومتی سوار جیپ کلانتری شد؟ چرآدرست جلوی کلانتری 
سروان عطیفه را کشت؟ چرامدیر روزنامة وظیفه وکالت قاتل 
را به عهده گرفت؟ درحالی که همه می‌دانستند او از آوباش 
است و سابقهة خوبی ندارد. چرا قاتل که جوانی سالم و قوی 
بنیه بود در زندان با فوتی ناگهانی در گذشت؟... نمی‌دانم... 
شاید ماجرای این پرونده هم شبیه پرونده‌هایی باشد که آن 
روزها می گفتند: هر کس محبوب مردم شود سرش را زیر آب 
می‌کنند... خداداناتر است. 





صدای جن در خیابان غیاٹی 

روزنامه..داغ ترین خبر... جن‌ها ناله می کنند... 

سال ۴۵ بود که این خبر همه مردم تهران و حتی 
شهرستان‌ها را به خود جذب کرد. 

شایع شده بود که در شرق تهران» در یکی از خانه‌های 
خیابان غیائی (سعیدی)ء کوچة هشت متری مشیر السطنه, 
کن دیده شده و ساکتان آن خانه و اهالی خانه‌های اطرافش از 
منزل خود فراری شده‌اند. 

روزنامه فروش شما که من باشم» در همان کوچه در طبقة 
دوم خان خواهرم مستأجر بودم و ماجرا را برای شما تعریف 
می کنم: وقتی که این خبر بین مردم تهران و شهرستان‌ها 
پخش شد مآموران پلیس مخفی وامنیتی, آن محله رازیر نظر 
گرفتند. خبر وجود جن در محله غیائی چنان هیجانی در مردم 
ایحاد کرده بود که از تهران و شهرستان‌ها به انجا می‌آمدند تا 
جن‌ها راببینند. یکی از کارهای مأموران امنیتی این بود که پس 
از شناسایی ساکنان محله اجازه نمی دادند هیچ غریبه‌ای وارد 
محلة ما شود ولی هر طور که بود همواره عده‌ای بهانه‌ای پیدا 
می کردند و سر مآموران را کلاه می‌گذاشتند و خود را به محلة 
غیائی می‌رساندند. روزی که داشتم به محل کارم می‌رفتم» 
یک ماشین سواری گرد و غبار گرفته که چند زن و مرددر آن 
تشستهبودند جلوی من ایستادوراننده اش پرسید:این جت ی که 
در کوچة نما زند گی می کند» ساکن کدام خانه شده‌است؟ آبا 
شما آن رادیده‌ای؟... گفتم: راستش را بخواهید تا حالا موفق 
به دیدنش نشده‌ام. پرسید: صدایش را هم نشنیده‌ای؟ گفتم: 
صداهایی شنیده‌ام ولی نمی‌دانم صدای چیست. 

گفت: عجب حرفی می‌زنی! مااز آبادان تا اینجا آمده‌ايم تا 
جن راببینیم آن‌وقت تو می گویی آن راندیده‌ای؟ مرد حسابی 
چرادروغ می گویی؟ 

چند هفته گذشت و من و ساکنان محلهء گاهی صدایی 
می‌شنیدیم که مانند نالة زنی دردمند بود. خبر وجود جن در 
محلةماچنان قوی شده بود که‌هروقت این صدارآمی‌شنيدیم» 
موی بر انداممان راست می‌شد. البته روزهای اول که خبر 
وجود جن را شنيدیم. این صدا خیلی بیشتر شنیده می‌شد ولی 
کم کم دفعات شنیدن صدای ناله کمتر و کمتر شد. به هر حال» 
هر وقت آن را می‌شنيديم» سکوت می کردیم و با نگاه از هم 
می‌پرسیدیم: باز هم صدایش آمد! می‌شنوید؟ 

مدتی گذشت و چند کارشناس که در محلة ما تحقیق 
می‌کردند» به نتيحة جالبی رسیدند: صدایی که مردم فکر 
می کردند نال جن‌هاست» صدای لول آبی بود که هوا در آن 
جمع شده بود که هر وقت بازش می کردند» صدایی شبیه نال 
زنی به گوش می‌رسید. این شیر آب در خان کسی بود که 
استوار گارد سلطنتی بود. جالب است که بسیاری از اهالی 
محل خوش داشتند که آن صدارانالة اجنه بدانند نه صدای لول 
آب... بنابراین خبلی‌ها می‌گفتند: کارشناس‌ها چه می‌دانند 
جن چیست؟ آنها بای این که خیال خودشان را راحت کنند 
اعللام کرده‌اند که این صدای لول آب است. اگر لول آب است 
پس چرا لول آب خانة ما صدای اجنه نمی‌دهد؟ 

این ماجرا هم کم کم فراموش شد امات اما من هنوز 
نتوانسته ام بفهمم که چرا با وجودی که اهالی ان خانه مدتی 
بود آنجا را تخلیه کرده‌بودنده چه کسی دور از چشم همه 
شیر آب را باز می کرد و هرازگاه آن صدای عجیب رابه گوش 
ارا ِ 
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ازکو شه و کار ههان 


دو رستوران 

رستورانهاهم از پیشرفت وتکنولوژی بی‌بهره‌نماندهاند.مثال بارز دو رستورانی است 
که تصاویر آنها رامشاهده‌می کنید.اولی رستوران یخی در فنلانداست که درواقع بخشی 
از یک قصر می‌باشد که در آن هتل» کلیسا و فروشگاه هم وجود دارد. رستوران به تمامی از 
بخ طبیعی ساخته شده که با به ره گیری از تکنیک یخچالی بدون خطر آب شدن پابرجاباقی 
می‌ماند.البته‌مشتریان رستوران بایدبالباس زمستانی کامل همراه با پالتوو چکمه حاضر 
شوندو گرنه سرما آنهاراازپای درم ی آورد.دمای رستوران برای همیشه در منهای پنج 
درجه سانتی گراد باقی‌می‌ماند 
و غذاهای قابل سفارش از ۵۱ 
تا٩۶دلار‏ برای‌هر نفرهزینه 
دربردارد.البته این گونه‌های 
غذایی اسکاندیناوبایی است 
که در رستوران سرو می‌شود. 
رستوران بعدی» رستوران 
هوایی و گردان درسنگاپور 
است که در مدت ۶۰دقیقه بک 
دور کامل رابه پایان می‌رساند. 
مشتریان درهنگام صرف غذاء 
منظره تمامی بند ر گاه سنگا پور 
رادرزیرپای خودخواهند 
داشت. غذا برای هر نفر شامل 
سه وعده می‌باشد که از ۱۳۵ تا 
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۱ ۰ ا ۰ دلار هزینه‌دربر دارد.البته 
او عبرم زیباترین منااری که 
در زیر پای مشتریان می‌باشد» 
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9 2 ۳ آن ان که‌دربرابرارتفاعدچار 

9 ترس می‌شوندنبایددر چنین 
رستورانی به صرف غ فا 
بپردازند. قصر یخی در فنلاند و پرواز سنگاپوری دو رستوران جدیدالتاسیسی می‌باشند که 
بسیار مورد توجه جهانگردان می‌باشند. که حتی پروسه رزرو کردن را قبل از فرود آمدن در 
سنگاپور و فنلاند و از همان کشور خود انجام می‌دهند. 


تر کیه و انتخاب راه 


خلائی که آمریکا و اروپا در خاورمیانه با از دست دادن اعتماد مردم آن منطقه بوجود 
آورده‌اند» تر کیه و سیاستگذاران آن با هوشمندی» به سود خود پر کرده‌اند. درحقیقت تر کیه 
و نخست وزير ان اردوغان با نزدیکتر کردن کشور و سیاست‌های و به اسلام گرایی» 
می کنید اردوغان با اتخاد یک سیاست فعال در منطقه با حمید کرزای از افغانستان» یوسف 
ایران» یکی پس از دیگری به مذا کر ات سازنده‌ای پر داخته که بیشتر از همه در مورد اقتصاد 


میازار موری که دانه کش است... 


بی‌جهت نیست تصویری را که مشاهده می کنید. برنده جایزه عکس سال شده است. 
البته نه فقط به خاطر تکنیک و شفافیت و شکل استفاده از لنز برای بزرگسازی تصویر» بلکه 
به خاطر پیامی انسانی که یک مورچه کوچک و تنها آن را برای بشریت به ارمغان آورده 
است. نکته مهم این است که تصویر کاملا طبیعی و حقیقی است و از حقه‌ها و جلوه‌های 
تصویری در آن خبری نیست. عکاس هنرمند که جرج پترا نام دارد و اهل جمهوری چک 
می‌باشد. درباره تصویر و شرایطی که برای آن پیش آمده بود چنین گفته است: «در بیابانی 
برهوت به دنبال پیدا کردن مناظر کارت پستالی بودم (شغل آقای پترا پیدا کردن مناظر و یا 
وضعیت‌ها جهت تصاویر کارت پستالی ویابرای تمبرها است) که ناگهان حرکت یک برگ 
روی زمین توجه مرا جلب کرد. دقت که کردم متوجه شدم که برگ تنها حر کت نمی کند. 
بک یرجه نی توا بر ترا کک را ر که و ریسفت روک رن 
که چندان هم هموار نبوده حرکت داد تا سرانجام ان را به سوراخ لانه مورچگان رساند و 
آنگاه چند مور چه دیگر به کمک او شتافتند و برگ رابه داخل لانه کشاندند. آقای پترااضافه 
کرده که پنجاه متری که مورچه را درحال حمل برگ دیده بوده یکی از هیجانانگیز ترین 
اتفاقات در زندگی او بوده است. 





و همکاری منطقه‌ای» این مذاکرات صورت گرفته است. این فعالیت‌ها به قدری چشم گیر 
بوده که مطبوعات و رسانه‌ها در آمریکا و اروپاء از ترکیه و سیاست‌های فعال در آن کشور 
خبر داده‌اند و بخصوص سیاست‌های منفعلانه از جانب قدر تهای غربی را که باعث از دست 
دادن وجهه غربی ها در میان مردم خاورمیانه شده را به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند و 
هوشمندی سیاستمداران ترکیه را ستوده‌اند. رسانه‌های غربی همچنین گزارش داده‌اند 
که نباید فراموش کرد که تر کیه با سه کشور از پنج کشور یاد شده دارای مرز مشترک است 
و به پاکستان و افغانستان نیز از جانب ایران پیوند یافته است و در نتیجه آنها به مراتب بهتر 
از آمریکا و اروپا قادر به ایجاد روابط و همبستگی با کشورهای خاورمیانه می‌باشنه ضمن 
آنکه وابستگی‌های قومیء مذهبی و فرهنگی نیز غیرقابل انکار می‌باشد. 

۹ 
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فروشگاههای موقتی 


یکی آزراه‌حل های‌موثر و جالب در برابرشرایط اقتصادی اسفناک که گریبان جهان 
غرب را گرفته, تاسیس فروشگاههای موقتی است که یکی از آنها را که در لندن تاسیس شده 
در تصویر مشاهده می کنید. فروشگاههای مذ کور که هم اکنون در چند شهر عمده از جمله 
لندن, توکیوءنیویورک وپاریس راه‌اندازی شسده‌انددرواقع تنهابرای‌دوره‌ای که مشتریان 
و خرید آنها بدون تردید می‌باشد. باز می باشند و در سایر زمانها مکان آنها تبدیل به فعالیت 
دیگری می‌شود. درواقع از ماه نوامبر هر سال تاژانویه به دلیل فصل تعطیلات و خرید هدایاء 
زمانی است که فروشگاهیهای موقتی مشغول کار می‌شوند و ٩ماه‏ از سال این فروشگاهها 
فعال نبوده و مکان آنها برای انجام سایر فعالیت‌ها اجاره‌داده‌می‌شسود. ترفند تازه سبب 
شده که ضرروزیانی 
در کار نباشد» ضمن 
آنکه فروشگاهها 
هم تنها برای زمان 
یادشده»اجناس خود 
راتدارک می‌بینند 
و از انبار کردن 
بی‌جهت خودداری 
می‌کنند. درحقیقت 
کریسمس وسال نو 
زمانهایی است که 
هرچه که وضعیت 
9 شرایط اقتصادی 
باشد.خریدهدایاو 
پاخرید لباس‌ولوازم 
آرایش‌برای شرکت 
در میهمانی‌هأقطع نمی شسود و فروشگاههای موقتی هم تنهاب رای همین مدت فعال 
می‌باشند. تاکنون طی دو سالی که سیستم جدید خرده‌فروشی راه‌اندازی شده نتایج بسیار 
امیدوا ر کننده می‌باشد و از آن به عنوان یکی از ابزار جدی برای مبارزه باا شرایط اقتصادی 
بسیار بد» یاد می‌شود. 





در میان کشورهای اروپایی» این فرانسه بود که سالها خود را از نظر 
اقتصادی مصون تصور می کرد و فرانسویها بر این عقیده بودند که در 
شرایط بحرانی که اقتصاد غرب را فرا گرفته» فرانسه یک جزیره ارامش 
محسوب می‌شود. در این میان نیکلاس سارکوزی رهبر فرانسه به 
قدری نسبت به وضعیت اقتصادی فرانسه درحالی که بحران سرتاسر 
اروپاو آمریکارافرا گرفته بو خوش بین بود که رسماً اعلام کرده بود که 
اقتصاد فر انسه مانند یک سنگ قیمتی در میان سنگهای تقلبی» خواهد 
درخشید. آما گویی سار کوزی فراموش کرده بود که اقتصاد فرانسه هم به وسیله يورو و 
نوسانات آن به سایر اقتصادهای ارو پا وابسته است.و ناگهان در هفته گذشته زمانی که یکی 
از روزنامه‌های مشهور فرانسه تصاویر چند واحد اقتصادی ورشکسته و تعطیل شده را در 
صفحه اول منتشر کرد آنگاه مردم فرانسه متوجه شدند که نه‌تنها از درخشش قول داده 
شده توسط سار کوزی خبری نیست. بلکه فرانسه هم مانند سایر قدرتهای اقتصادی باید 
این دوره تاریک را بگذراند و بویژه این واحدهای اقتصادی متوسط و کوچک می‌باشند که 


۰۰ 
































دیوار سیمی و در بالای آن سیم خارداری را که مشاهده می کنید» آخرین دیواری است 
که در جهان در میان یک ملت کشیده شده و آن رابه دو قسمت تقسیم کرده‌است. اری دیوار 
مذکور همانا سیم خاردار ميان دو کره یعنی کره شمالی و کره جنوبی است. پس از انکه در 
حدود ۰ ۶سال پیش‌تر جنگ ميان دو کره که یکی کمونیستی و دیگری کاپیتالیستی بود به 
پایان رسید و آتش بس برقرار شد بر طبق قراردادی که بین طرفین به امضاء رسید. مدار 
۷ درجه جغرافیایی به عنوان خط مرزی بین دو کره انتخاب شد و آنگاه قرار بر این شد که 
چند متر از دو سوی خط مرزی هم دو خط دیگر کشیده شود که محوطه ميان دو خط به 
عنوان منطقه غیر نظامی بین دو کره شناخته شد. در واقع دیوار سیم‌پیچ شده»درست در وسط 
محوطه غیر نظامی کشیده شده است. کره شمالی دارای وسعتی بر ابر با یکصد و بیست هزار 
کیلومترمربع می‌باشد که از کره جنوبی باوسعتی‌معادل ۹۵هزار کیلومترمربع»دارای‌مساحت 
بیشتری می‌باشد.آمادر عوض جمعیت کره جنوبی بیش از دو برابر بیشتر از کره شمالی است 
پعنی در برآبر جمعیت ۳۸ میلیونی در کره جنوبی» کره شمالی ۲۲ میلیون نفر دارد. البته در 
طی ۶۰ سال گذشته بسیاری از ساکنان کره شمالی با گذر از دیوار به کره جنوبی فرارکرده‌اند 
و بسیاری هم در حین فرار هدف نگهبانان کره شمالی قرار گرفته و کشته شده‌اند. پس از 
فروپاشی کمونیسم 9 انهدام دیوار برلین که بين دو آلمان اک شده بود» دیوار مدار ۳۷ 
درجه آخرین دیوار ایدئولوژیک در جهان است که پابر جا باقی مانده است. 


بیشتر از همه با ضرر و زیان مواجه می‌شوند چرا که برای آنها هیچگونه حمایت دولتی و یا 
بیمه‌های آنچنانی وجود نداردو آنها تنها با شرایط اقتصادی روز وابستگی دارند وبس. و اگر 
ان راطا افا ت راشف و حفهای اقتصادی هم ره وزطه اداد اسق اک قرط گرا دد 
کرد. در تصویر چند واحد متوسط و کوچک در پاریس, از جمله یک تعمیرگاه لوازم اتومبیل» 
یک بوتیک» یک رستوران» یک فروشگاه لباسهای کودکان و یک فروشگاه لوازم خانگی 
را مشاهده می کنید که همه در کمتر از یک ماه به تعطیلی کشانده شدند. 


۸۸۹ 0 مات ی 


مر دان داد کت مانند عفا 


ب هستند و آشالنه‌ی خو د ر اروی قلدی 


۰ 


دلند 


تنهایی می ساز ند 


هس دنهلار 


زندگی دوباره بعنی این 

پسربچه‌ای‌بیما رکه‌درسرما ی استخوان سوز 
کانادا از خانه پدرش به بیرون رفته و گم شده بود 
باگرمای بدن یک سگ به طور معجزه آسایی 
زنده ماند. 

بنبهاین گزارش؛ «جیمز داوری» هفت ساله 
که به بیماری درخودماندگی (اوتیسم) مبتلا بوده 
هفته گذشته به همراه یک قلاده سگ خانگی 
از ویلای پدرش در شهر نوااسکو کانادا خارج 
بود در دو کیلومتری خانه‌اشان مشاهده کرد. به 
این ترتیب جلو رفت و بچه رااز سگ پشمالو جدا 
کرد اما خوشبختانه «جیمز» که لباس گرم هم 
به تن نداشت هنوز نفس می کشید. شاهدان زنده 
ماندن پسربچه بیمار رادر آن شرایط چیزی شبیه 
چسبیدن و حلقه زدن بدن خود به بچه آوراآزمرگ 
حتمی نحات داده است. 


مرگ یک متهم هنگام باز جویی 

یک متهم در مجتمع قضایی شید مفتح 
تهران در حالی که مشغول مشاجره با شکات بود» 
ناگهان نقش زمین شد و دردم جان سپرد. 

بنا به این گزارش» ساعت ۹/۲۰ یکی از 
روزهای هفته گذشته مراجعان به مجتمع قضایی 
شهید مفتح صدای مشاجره یک متهم ۵۷ ساله 
به نام «مرتضی» را با شکات خود شنیدند اما چند 
دقیقه بعد ناگهان صدای گریه خانواده متهم بود 
که به گوش رسید چرا که این مرد میانسال بر اثر 
عارضه قلبی» بر زمین افتاد و جان باخت. 

بازپرس کشیک قتل تهران با اعلام این خبر 
ناگوار گفت؛ درحال حاضر دستور انتقال جسد 
به پزشکی قانونی صادر شده و باید کارشناسان 
پزشکی قانونی علت واقعی مرگ این مرد را 
بررسی کنند. 


گر یه کو دک باعث مر گ مادر شد 


یک مرد معتاد که به خاطر گریه‌های دختر خردسالش 
باهمسرش درگیرنسده‌واوراباچکش کشته‌بود» 
بازداشست سد. 

هفته گذشته مرد ۲۹ ساله‌ای به نام «حسین» به 
کلانتری ۱۲ نسیم‌شهر رباط کریم مراجعه کرد و گفت؛ 
من چهار روز پیش زنم را کشتم و جنازه‌اش را در بیابان 
سوزاندم. 

وی‌در ادامه‌افزود؛دختری چهار ساله دارم که نیمه شب 
خیلی گریه کرد و نگذاشت راحت بخوابم و همین موضوع 
باعث درگیری من و زن ۲۴ ساله‌ام شد و از او خواستم بچه 
رانیمه شب به خانهبرادرش ببرد ما و حرفم را گوش نکرد 
و درحالی که من با او درگیر شده بودم» گریه دخترم شدت 
گرفت و همسرم تالاش می کرداو را آرام کندءامامن در یک 
لحظه کنترل اعصابم را از دست دادم وبا چکش چند ضربه 


دختر فراری پس از ۵سال پیدا شد 

دختسری که پنج سال پیش به دنبال اختللاف با 
خانوادهاش از خانه فرار کرده و در منزل یک مرد رمال پناه 
گرفته بود بیدا سد. 

بنا به این گزارش, اواخر سال ۸۳ والدین دختری ۱۸ 
ساله به نام سحر به دادسرای تهران رفتند و اعلام کردند 
دخترشان از خانه فرار کرده است. 

این زن و مرد گفتند؛ همه بیمارستانها و کلانتریها را 
به دنبال دخترشان گشته‌اند اما نام او در هیچ جا ثبت نشده 
است. به این تر تیب تحقیقات گسترده‌ای برای یافتن سحر 
آغاز شد اما هر چه ماموران بیشتر جست وجو می کردند به 
اطلاعات کمتری از او می‌رسیدند تا اینکه خانواده سحر از 
یافتن دخترشان مایوس شدند. با گذشت پنج سال از مفقود 
شدن سحر ماموران به اطلاعاتی دست یافتند که نشان 
می‌داد دختر جوان در خانه مرد رمالی به نام محید زندگی 
می کندو همراه آودرچندین فقره کلاهبرداری‌شر کت کرده 
است. به این تر تیب ماموران در اقدامی غافلگیر کننده مرد 
وال ا رتیل کر 

دختر جوان که حالا ۲۳ ساله است هنگامی که تحت 
بازجویی قرارگرفت» گفت؛ وقتی از خانه فرار کردم به طور 


با تماس به موقع همسایه قاتل دستگیر شد 


هفته گذشته سا کنان یک مجتمع مسکونی در کرج با 
شنیدن صدای‌دادوفریاداز آپار تمان طبقه اول به موضوع 
مشکوک شده و بلافاصله با پلیس تماس گرفتند. 

پس از دقایقی گروهی از ماموران پلیس کرج خود را به 
محل حادثه رساندند و پس از بازجویی اولیه از همسایه‌ها 
دریافتند که مالک آپارتمان یک زن ۷۰ ساله است که تنها 
زندگی می كت بنابراین ماموران به دستور قضایی در را 
گشودند و وارد اپارتمان شدند و درحالی که هیچ آثری از به 
هم ریختگی در خانه مشاهده نمی‌شد ناگهان با پیکر خونین 


پیرزن در یکی از اتاقها روبروشدند.بابررسی صحنه دریافتند که 
قتل حدود ۰ ۲ دقیقه قبل رخ داده‌است و به همین خاطر ماموران 
پشت‌بام با مرد جوانی روبرو شدند که روی پله نشسته بود. 
مرد جوان که خود رامهدی معرفی می کرد درباره علت 
حضورش گفت؛ من کارگر نظافتجی هستم که از طرف 
شر کت برای نظافت مجتمح امده‌ام. دقایقی قبل درحال 
کار بودم که ناگپان سرم گیج رفت و روی زمین نشستم. 


به سرزن مهربانم و شریک زندگی‌ام زدم واو به زمین افتاد 
و دچار خونریزی شدید شد. بعد از چند دقیقه فهمیدم دیگر 
نفس نمی کشد پس جنازهاش رادو شبانه روز در خانه‌ام نگه 
داشتم و به خاطر این که آثری از قتل باقی نماند ان رادرون 
کرایه کردن یک‌نیسان» جنازه رابه بیابانهای اطر اف نسیم 
شهر بردم و با ریختن یک گالن بنزین آن را سوزاندم» اما 
پس از مدتی دچار عذاب وجدان شدم. 

وی در پایان گفت؛ از زمانی که پای مواد مخدر به 
زندگی‌ام باز شد روزگارم سیاه شده و کنترل اعصاب و 
روانم را از دست داده ام و همیشه رفتارهای پر خاشگرانه و 
خشونت آمیز نشان می‌دادم. 
ماموران با هدایت مجرم به محل سوزاندن جنازه رفتند و 
بقایای بجا مانده | تحویل پزشکی قانونی دادند و مردقاتل 
رابا صدور قرار قانونی روانه زندان کردند. 


از حضورم در آنجا گذشته بود که فهمیدم او به من دروغ 
او رمالی می کرد و در کنار ان کراک نیز می‌فروخت. پس از 
مدتی مجید مرآ هم به کراک معتاد کرد و مجبورم می کرد 
TS‏ 
بودم نمی توانستم دوباره نزد خانواده‌ام بر گردم. 

به دنبال اظهارات این دختر» وی به همراه «مجید» 


رابرای بازجویی بیشتر به کلانتری منتقل کردند. 

از سوی دیگر با کشف یک ساک حاوی دستمال و 
دستکش خونین در پشت‌بام ساختمان متهم که دیگر 
راهی برای فرار نمی‌دید» در ادامه بازجویی ها لب به 
اعتراف گشود و گفت؛ روز گذشته از طرف شر کت برای 
تمیز کردن آپارتمان پیرزن به خانه‌اش آمدم اما تلفن 
همراهم را جا گذاشتم. امروز برای گرفتن تلفن به اینجا 
آمدم که زن صاحبخانه به سر و صدا پرداخت» من هم 
عصبانی شدم و او رابه اتاقی کشانده و با تیغ موکت‌بریاو 
رابه قتل رساندم و به دنبال راه فرار بودم که ماموران سر 
رسیدند و مجبور شدم به پشت بام بروم. 





با ر یتفر از هو 
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من خداهستم.امروز من همه‌مشکلاتت رااداره‌میکنم. 
لطفا به خاطر داشته باش که من به کمک تو نیاز ندارم.اگر 
درزند گی وضعیتی برایت پیش آمد که قادر به اداره کردن 
ان نیستی» برای رفع کردن آن تلاش نکن . 

آنرادر صندوق(برای خداتاانجام دهد) بگذار .همه چیز 
انجام خواهد شد ولی در زمان مورد نظر من »نه تو ! 
ضطراب آنرادنبال(پیگیری) نکن . 

در عوض روی تمام چیزهای عالی و شگفت انگیزی 
که الان در زندگی ات و جود دارد تمرکز کن. 
انها یک امتیاز بزرگ است. 

شاید یک روز بد در محل کارت داشته باشی : به مردی 

ممکنه غصه زودگذر بودن تعطیلات آخر هفته را 
بخوری: به زنی فکر کن که با تنگدستی وحشتنا کی روزی 
فرزندانش راسیر کند. 

وقتی که روابط توروبه تیرگی وبدی میگذاردودچار 

وقتی ماشینت خراب میشود و تو مجبوری برای بافتن 
کمک مايل ها پیاده بروی:به معلولی فکر کن که دوست دارد 
برای چی زندگی میکنی و ببرسی هدف من چیه ؟ 
انقدرکوتاه‌بوده که فرصت کافی‌برای زند گی کردن 
نداشتند. 

وقتی متو جه موهات که تازه‌خا کستری‌شدهدر آینه 
میشی:به بیمار سرطانی فکر کن که ارزو دارد کاش مویی 
داشت تایه ان نس کی کند. 
بفرستی:متشکرم از شماء ممکنه در مسیر زندگی آنها 
تاثیری بگذاری که خودت هرگز نمیدانستی! 


€ پاییز طلایی 
دریک روزسرد پاییزی که نسیم خنک پاییزی بر پشت 
دست کو د کی بی گناه‌می زد یس کے تکیهبردرخت 
کرده بو دو به افق های دوردست می نگریست. شاید به 
زندگی اش»تلخی ها»غم هاو شکست‌هایش و شاید به 
خش برگ هادرزیرقدم‌های سنگین پاییزوزوزه‌باد 
وحشتی عجیب در دل پسرک ایحاد کرده بود. وحشتی از 
ایندهء» اینده ای می هم و e‏ 
بهاری سبزودوست‌داشتنی» که اگر پایی ز نبودهر گز او 
رااویزه گوش کرد که هر چند ممکن است در زند گی 
ولی اینهامی توانند پلی باشندبرای رسیدن به موفقیت و 
ریشه هاست. 


فاطمه عرب - گرگان 


ابعله امید 


0 a 
ارامی می سوختند»‎ 
صحبت آنها را شنید.‎ 
اولین شمع گفت: «من‎ 
نمی تواند مرا هميشه‎ 
می کنم که به زودی خاموش شسوم. هنوز حرف شمع صلح‎ 
شمع دوم گفت: «من ایمان هستم» واقعا انگار کسی به‎ 
من نیازی ندارد برای همین من دیگر رغبتی ندارم که بیشتر‎ 
از این روشن بمانم . » حرف شمع ایمان که تمام شد»نسیم‎ 

ملایمی وزید و ان راخاموش کرد. 

وقتی نوبت به سومین شمع رسید با آندوه گفت: «من 
عشق هستم توانایی آن راندارم که‌روشن بمانم چون 
آنها حتی فراموش کرده‌اند که به نزدیکترین کسان خود 
محبت کنند و عشق بو رزند. »)پس شمع عشق هم‌بی درنگ 


خاموش شد. 
کودکی‌وارداتاق شسدودید که سه شسمع دیگر 
نمی سوزند. 


او گفت: «شما که می خواستید تا آخرین لحظه روشن 
بمانید پس چرادیگر نمی سوزید؟» 

چهارمین شمع گفت:«نگران نباشد تاوقتی‌من‌روشن 
هستمم به کمک هم می توانیم شمح های دیگرراروشن 
کنیم.من امیدهستم.» چشمان کودک در خشید» شمح اميد 
رابرداشت و بقیه شمع ها را روشن کرد. 





ذر ینک مرد 
1( 


شهر مجن و حال و هوای آن در ماه محرم 
شهر مجن در ۲۵ کیلومتری شمال غرب شهرستان 
شاهرود وم حصوردر کوههای البرزشرقی است. هر 
سال دراواخرماهذیحجه مردماين سهر با شورو 
شعفی وصف‌ناپذیر با غبارروبی تکایای این شسهر به 
استقبال ماه محرم می‌روند. در شهر مجن چند حسینیه 
ایا ایا SE‏ 
دوالحناح وجود دارد که هر سال در دهه‌های محرم و 
صفر مرأسمی خاص در انها برگزار می‌شود. مختصری 
ازاين مراسم را برای شما می‌نویسیم: 
حسینیه بزرگ مجن (قلعه و مر کزی) مراسم دعای 
چلچ راغ برگزارمی‌شسود. این دعاقبل از غروب آفتاب 
برگزارمی شسودو خادم‌های حسینیه‌ها و مر دم عزادارء 
بااهدای نذورات خود حضور گسترده‌ای در این مراسم 
دارند. 
روزپنجم ماه محرم‌در حسینیه پایین مراسم 
علم‌بندان بهیاد علم دار کربلا حضرت ابو الفضل 
العباس(ع) ودرروز ششسمدر حسینیه قلعه مراسمی 
برگزار می‌شود و مردم با اهدای نذورات و قربانی کردن 
گوسفند در مسیر حر کت هیاتهای عزاداری تا تکایا این 
شب تاسوعاعزاداران حسینی از حسینیه قلعه با 
مراسم به صورت برعکس از حسینیه پایین به قلعه 
انجام می گیرد. در شب عاشورامراسم ذوالجناح گردانی 
هم به‌ این مراسم اضافه می شود.درروز عاشور آمردم 
این شسهربا راه‌اندازی کاروان اسیران کربلا از حسینیه 
قلعه تا حسینیه پایین و از آنجا با دسته‌های سینه‌زنی و 
زنجیرزنی و نخل گردانی که در نوع خود بی‌نظیر است» 
تاامامزادهابراهیم(ع)مجن می‌روند و مراسم‌بااجرای 
تعزیه روزعاشوراو اقامه نماز جماعت ظهر عاشورا 
خاتمه می‌بابد. این مراسم تداعی کننده گوشهای از 
فرستنده: محمد جعفری. نما بنده اطلاعات در مجن 


نامه‌های شما عزیزان به دستم رسید با تشکر فراوان: 

شاپور فاطمی از لارستان -محم ود جعفری از 
کوهبنان - مریم‌پارسااز کرمان -حسین فیاضی 
نوغابی از گناباد ‏ غلامعطی چریکی از گجساران 
- محمد جعفری از مجن -نعمت‌الله کاظمی فرامرزی 
از تهران (با تشکر از ایمیل پرمهرتان منتطر ایمیل‌های 
بعدی شما هستم) --حسین مه‌جبین از آسیابر سپاهکل 
اصغر شاهنظری ازرامسر -حسین پنبه کار جویباری 
از جویبار -"زهرامترجمی از جهرم حسین جوادی از 
آمل - مرضیه شامحمدی از گراش (فارس) -غلامعلی 
قاضی از شهرضا - علی گلشن آبادی از کاشمر -حسین 
مهدوی آسیابر -هادی درخشان از بندرانزلی على 
اوسط عظیمی 
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۱ چنی نگفت تاریح: 

دوستان‌نیکاندیسم|...تاآنجا گفت مک هکیکاووس به رستم‌نوشدارونداد 
وسهراب جام یلبالب از مرگ س رکشید. رستم با دل ی اندوهگین به زابلستان 
رفست.چند یگذنست ودختر ی ازبز رک زادکا ن تورانی به چنکایرانیا ‌افتادو 
کیکاوو ساورابه زنی ب رگزید وسیاوش نیکوبنیاد زاده سد. رست مکه د راندوه 
مرگ سهرابش بود سیا وش را پیش خودبرد. چون سیاوش,»نوجوا ن ده 


تاریخ تاراج س 


2 نز د کیکاووس با زگشت. سودابه از جایگاه مادر سیاوش در با رگا هکیکاووس 


اندوهگین بود. ناگاه مادر سیاوش مرد واو سياه پوش شد.سودابه مانند زلیخا که به یوسف(ع) دل بسته بود به سیاوش 
دل‌بست ونیرنگی د رآستی نکرد وسیاوش رابه شبستان خودفراخواند.سیاوش به خواستة | وگردنننگذاشت وسودابه 
جامفاو راز پشست پار هکردسسپس جامة خود رادرید وروی خراشید وفری دکشیدکه سیاوش می‌خواست مرایا زرد 
این فر یادها به گوئ شکیکاووس رسید و خشمکین سد و به شبستان رفت تا ببیند این چه داستانی است؟ 

اینک دنبالة افسانة زیبای سیاوش رابخوانید وآن رابا قصة بسیا ر شورانگیز زلیخا و یوسف(ع) که احسن القصص 
است وباقص ابراهیم(ع) همراهکنید و هر سه را برا یکو دکاننازنین و گلبوی خود بگویید 


داوری کاووس 
راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شیرین سخن و 
شکرین گفتار چنین گفته‌اند که چون کاووس فریاد سودابه 
را شنید» خروشان و اندیشناک به شبستان رفت و پرسید: 
سودابه؟ چه شده است؟ چرا جامه‌ات دریده و رویت خراشیده 
است؟ سودابه آهی جگرسوز کشید و گفت: می خواستی چه 
بشود؟ نمی‌دانستم مار در آستین پرورانده‌ای. تو می‌دانی 
که بر سیاوش دل سوزاندم و او را به شبستانم فراخواندم. 
می‌خواستم به آومپهرورزی کنم و خواهرانش رانشانش بدهم 
تااندوه‌ مرگ مادرش رااز یادببردولی او پس از چندبار که آمد 
و رفت امروز با من سخنانی هرزه گفت و بر من آویخت: 
چنین گفت کامد سیاوش به تخت 
بر آراست چنگ و بر آویخت سخت 
که از توست جان و دلم پر ز مهر 
چه پرهیزی از من توای خوب‌چهر 
بینداخت افسر ز مشکین سرم 
چنین چاک شد جامه اندر برم 
کیکاووس به اندیشه فرو رفت و با خود گفت اگر سودابه 
راست بگوید. از کار زشت سیاوش نباید چشم‌پوشی کنم و 
باید سرش را به گردن‌زن بسپارم. آبرویم رفت. اینک مردم 
خردمنددربارةمن وسودابه وسیاوش چه خواهند گفت؟ خوب 
است سیاوش راهم بانگ بزنم تا او نیز داستان را بگوید. 
سپس فرمودافزون بر خودش وسودابه کسی درشبستان 
نماند و سیاوش بیاید و داستان را بگوید. چون سیاوش آمد. 
بهاو گفت: 
همی راستی جوی و بنمای روی 
سخن بر چه‌سان رفت؟ با من بکوی 
سیاوش همه داستان را موبه‌مو برای کیکاووس گفت. 
سودابه روی خرآشید و گفت:دروغ می گوید.من نزدیکان خود 
رابه آونشان دادم و گفتم از این نیکو رویان کدام رامی‌خواهی 
که‌همسرت باشند؟آ و گفت من تنهاتورامی‌خواهم.به او گفتم 
از این سخنان مگو! نایسند است. شاه می خواهد گنجینه‌ای 
بزرگ به تو بدهد. من نیز گنجینه‌ای و یکی از خوبرویان را 
به تو می‌دهم. ولی او به من گفت نه گنجینه می‌خواهم نه 
دختری نیکو نهاد. من تنها تو رامی خواهم. 


۳7 ٩۶ 
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کیکاووس گفت: هنوز نمی‌دانم چه کسی راست 
می‌گوید. هنگامی که گناهکار را شناختم» او را خواهم 
کشت... ای سودابه! تو می‌گویی سیاوش به تو آویخت و 
تواز او گریختی. اگر چنین است. چرا جام سیاوش از پشت 
پاره شده است؟پارگی جامة اوآ زپشتنشان می دهد که توبه 
او تاخته‌ای و او از تو گريخته است.سودابه گفت:ای شهریار 
بلند اختر! اگر من به او تاخته‌ام چرا رویم خراشیده است؟ 
کیکاووس گفت:شاید خودت رویت را خراشیده‌ای. سودابه 
گربست و گفت: تو می‌دانی زنی چون من همواره نگهبان 
زیبایی خویش است. مگر دیوانه‌ام که روی خود رابخراشم 
وبه رخسار خویش جای زخم بگذارم؟ همة گفت وگوی من 
از ان است که در چشم تو بدرخشم و مرازیبا ببینی. ازدانایی 
زنانة من به‌دور است که روی خود را زخمی ونازیبا کنم. 
کیکاووس لختی (کمی) اندیشید و گفت: ای سیاوش! 
نزدیک تربیاتادست وروی و جامه‌هایت راببویم.می‌خواهم 
بدانم بوی سودابه می‌دهی یا بوی خودت را 
بدان باز جستن همی چاره جست 
ببویید دست سیاوش نخست 
بر وروی واوی و سراپای اوی 
سراسر ببویید هر جای اوی 
ز سودابه بوی می و مشک ناب 
همی یافت کاووس وبوی گلاب 
ندید از سیاوش از آن گونه بوی 
نشان بسسودن نبود اندر اوی 
چون سیاوش را بویید و دانست بوی سودابه و او یکی 
نیست. با خود گفت این سودابه را باید با شمشیر دو نیم کنم 
اما افسوس که اگر او را بکشم. هاماورانیان به خونخواهی 
خواهند آمد و این به سود من نیست. 
چون سودابه خود راخوار دید به شاه نگربست و گریست 
هب ای شهریار گیتی! او چشم تو را دور دید و در من 
اویخت و مویم را کشید و مرا ازار داد. تو اگاه نیستی که 
کودکی از تو در من است.همه رنحم ا زاین بود که آن کودک 
رنجور نشود و نمیرد. ای شاه بزرگوار! آیا مرا از هاماوران به 
اینجا آورده‌ای که در تنهایی وبی کسی بمانم ومراخوار کنی؟ 
کیکاووس گفت: اشک نریز ای نازنین. تو تنها نیستی و من 


یار تو هستم. مگر نمی دانی افزون بر این که دوستت دارم از 
تو کو د کانی دارم و نمی خواهم آنان بی‌مادر شوند؟ 
امروزدانستم که‌سیاوش ب یگناه است‌وتودروغ‌می گویی 
ولی تو را بخشیدم و از سیاوش گرامی نیز می‌خواهم که این 
سخن رابا کسی نگوید و همین جا آن رافراموش کند. 
سوذابه و نبرنگی دیکر 
کیکاووس این سخنان را گفت وروی سیاوش رایوسید 
کف پروی سودانه گفت: آیا مرا گاھگار می دی شا 
گفت:دیگر دوست ندارم از این داستان سخنی بشنوم. مگر 
نفرمودم‌همین جاهمه چیزرافراموش کنیم؟ سودابهگریان 
شد و به کنجی رفت. شاه و سیاوش نیز با هم رفتند. 
همان شب سودابه با خود اندیشه‌ها کردو چاره‌ای یافت. 
در شبستان او زنی بود تباهکار و زشت خوی که چندی بود 
بچه‌ای در شکم داشت. سودابه او را بانگ زد و گفت: آبرویم 
رفته ونوجوانی چون سیاوش توانسته است بر من چیره شودو 
مراپیش شهریار خوار کند. آن‌زن گفت:آه‌ازسیاوش که‌بردل 
من و دل همه زنان شبستانت چیره شده است. سودابه گفت: 
دل مرانیز برده است اما اینک هنگام از دل گفتن نیست زیرا 
اگر شکوهم را از دست بدهم» دیگر این دل به کارم نمی‌آید. 
تو رابانگ نزدم تا ازدل بگویم... می‌خواهم بدانم چند پاره زر 
می‌خواهی تا هر چه بگویم» به گوش گیری؟ 
زن بی‌هیچ آندیشه‌ای گفت: صد باره. سودابه گفت: صد 
پاره نیز من افزون میکنم با این گرو (شرط) که اینک دارویی 
بنوشی تابچه‌ای که در شکم‌داری»بمیرد.زن اند کی خاموش 
ماند سپس پرسید چرا؟ سودابه گفت: زیرا دویست پاره زر از 
من می گیری... آن زن خندید و گفت: راست می‌گویی. زرها 
رابده تابروم‌دارو رابخورم. سودابه گفت: من از بزرگزادگانم 
و برای دویست پاره زر آن‌هم با زن ناچیزی چون تو دروغ 
نمی‌گویم. برو و آن دم که بچۀ شکمت را در تشتی زرین 
نهادی و بی‌آن که کسی بدانده برایم آوردی» دویست پاره زر 
به تو خواهم داد. واين رانیز بدان که می‌خواهم به شاه بگویم 
این بچه از شکم من بیرون افتاده است. 
زن رفت و چهار پاس گذشت و کنیزی دور از چشم همه 
کس» جامه‌دانی بزرگ پیش سودابه آورد و گفت: زنی که 
بیماراست. به‌من گفت این رانزدتوبیاورم.سودابه پرسید:در 
این جامه‌دان چیست؟ کنیز گفت: نمی‌دانم. سودابه گفت: 
جامه‌دان را بگذار و برو. 
چون کنیز رفت» سودابه جامه‌دان را باز کرد و دید تشتی 
زرین در آن است و در تشت دو بچۀ مرده هست. گفت: چه 
نیکو! دوقلوست. 
پس بر بستر خفت وفریاد کشید و زارید. کنیزان پیش او 
آمدند و دو بچه دیدند که در تشت ‌است ویر سیدند چه شده است؟ 
گفت: هیچ مگویید که بجه‌های شهریار افتادند و مردند. 
چون این داستان به گوش کیکاووس رسید آندوهگین شد 
وان شب هیچ نگفت و هنگام دمیدن افتاب به شبستان رفت: 
غمین گشت وآن شب نزد هیچ دم 
به شبگیر برخاست وآمد دزم 
بدانگ‌ونه سودابه را خفته دید 
سراسر شب‌ستان ب رآشفته دید 
دو کودک فگنده در آن تشت زر 
فگنده به خواری و خسته جکر 
کیکاووس در انديشه شد و سودابه را بیدار کرد و پرسید: 


این بجه‌ها چیست؟ سودابه گریست و گفت: بجه‌های خودت 
را نمی‌شناسی؟ بسیار کوشیدم تا هنگامی که سیاوش به من 
پورشآوردءاین بچه‌هارنجور نشوندامانشدواینک‌می‌بینی که 
مرده‌اند. شاه گفت: تو اسوده باش تا من ببینم چاره چیست. 
شاه به کوشک خود رفت و یکی از سرنوشت‌نگاران را 
بانگ زد و گفت: اخترها را نگاه کن و ببین این دو بجه‌ای 
را که سودابه می‌گوید از پشت من است؟ چه داستانی 
دارند؟سرنوشت‌نگار رفت و سه پاس به زیج و اسطرلاب و 
دفترهانگریست و پیش شهریار آمدو گفت:ای بلنداخترااین 
بجه‌ها از پشت تو نیستند و از شکم سودابه نیز نیفتاده‌اند. مادر 
این دو بچه زنی بدنهاد است و پدرشان چون آهریمن است: 
دو کودک. زپشت یکی دیکرند 
نه از پشت شاه ونه زین مادرند 
که این هر دو کودک ز جادو زنند 
به دیدار و از پشست آهرمنند 
شاه فرمود روزبانان بروند و آن زن را بیابند. آنان رفتندو 
بسی جستند و سرانجام زن را یافتند و آوردند. شاه به او گفت 
اگرراست بگویی.هرچه که بخواهی به توخواهم‌داد.آن‌زن 
گفت: راست می گویم و نمی دانم از چه سخن می گویی. 
شاه هر چه کرد ان زن چیزی به گردن نگرفت. شاه 
فرمود او را بااره دو نیم کنند. زن گفت اگر مرا تکه‌تکه نیز 
کنید» چیزی افزون بر این که گفتم» نمی‌گویم. من هیچ 
نمی‌دانم که این بچه‌ها از کیست. شاه فرمود سودابه را 
آوردند. سودابه گفت ای شهریار دانا! از این زن بیچاره چه 
می‌خواهی؟ تو که بچة خود رانمی‌شناسی چرا گریبان این 
گرفتار را گرفته‌ای؟ تو چگونه مردی هستی که بچه‌های 
مرده‌ات رآمی‌بینی وبه جای دلداری‌دادن زنت» گریبان زنان 
بیچاره‌رآمی‌گیری؟ ای وای بر من که اگر می‌دانستم چنین 
سرنوشتی خواهم یافت» هرگز به پدرم پشت نمی کردم... 
این را گفت و دست بر سر کوفت و گربست. 
سپهبد ز گفتار او سد دزم 
همی زار بگریست با او به هم 
سپس به سودابه گفت: تو به شبستان بر گرد و بگذارمن 
بروم و با موبدان سخن بگویم... سودابه زاری کنان رفت و 
کیکاووس با دلی خونین پیش موبدان رفت و همه داستان 
رآباآنان گفت: 
دربای آتش 
چون موبدان سخن شاه راشنیدند. با هم رایزنی کردند 
سپس بزرگ موبدان گفت: 
چنین گفت موبد به شاه جهان 
که درد س‌بپبد نماند نهان 
چو خواهی که پیدا کنی گفتو گوی» 
بباید زنی سنگ رابر سبوی 
زهر دوه سخن چون بر این گونه گشت؛ 
بر آتش یکی رابباید گذشت 
چنین است فرمان چرخ بلند 
که بر بی گناهان نیاید گزند 
ای شهریار! باید به جام وجود یکی از این دو نازنین 
سنگ بزنی. هر دو نزد تو آرجمندند ولی چون دل هر کس 
از همه کس آرجمندتر است و نباید گزندی در آن باشد» پس 
چاره‌ای نیست و باید یکی از این دو میان آتش بروند. اگر 
کسی بی گناه باشد و درآتش بروده گزندی نخواهد دید. 





کاووس شاه از پیش موبدان به کوشک خود رفت و 
سودابه را فراخواند و گفت: ای سودابة شاد کام! با موبدان 
سخن گفتم و چاره در آتش است. تو یا سیاوش بايد درون 
اتش بروید تا بدانیم چه کسی گناهکار است. اگر تو خود را 
بی گناه می‌دانی» آیا می‌پذیری که نخست تو درون آتش 
بروی؟ سودابه برافروخت و گفت: من بی گناهم. دو کودک 
نیز به تو نشان دادم که برای هوسرانی سیاوش از شکم 
من افتادند و مرا داغدار کرد. برگ بی‌گناهی من همان 
دو کودکند. اینک سیاوش را باید په آتش افکند تا دیگر 
تباهی نکند. 

کیکاووس به سودابه گفت برود. آن گاه‌سیاوش رابانگ 
زد و گفت: تو که خود رابی گناه می‌دانی؟ آیا می‌پذیری که 
میان آتش‌بروی؟ سیاوش چهره‌دژم کردو گفت:باداستانی 
که پیش آمده است. میان آتش که هیچ به دوزخ نیز خواهم 
رفت. بگو تا کوهی از آتش بیفروزند تا من میانش بروم و 
سرافراز بیرون بیایم. 

این را گفت و از کوشک پدر بیرون رفت. کاووس نیز 
به مردانش فرمود صد کاروان شتر سرخ موی بروند و هیزم 
بیاورند.آنان فرمان بردند وبه‌زودی کوهی از هیزم در دشت 
نهادندودویست مردآتش افروز آمدند وبه‌هیزم‌هانفت سیاه 
ریختند و آن را آتش زدند. 

پس آن گاه فرمود پر مايه شاه 

که بر چوب ریزند نفت سياه 
«بیش از هزار سال پیش نفت داشته‌ایم. سعدی هم در 
گلستان می گو ید: نفت‌اندازی را خانه بسوخت. گفتند: تو را 
که خانه نئین است بازی نه این است». 

باز گردیم به داستان: 

نخست چنان دودی برخاست که جهان تاریک شد 
سپس آتش زبانه کشید و زمین از آسمان روشن‌تر شد. 
گرمای اتش چنان بود که همه در دورها ایستاده بودند. 
سیاوش بر اسبی سیاه نشست و کلاه خودی زرین بر سر 
نهاد و جامه‌ای سپید پوشید و بر خود کافور افشاند و با لبی 
خندان پیش پدر آمد. 

پراکند کافور بر خویشتن 

چنان چون بود ساز ورسم کفن 

کاووس که شرمسار بود نرم‌تر از گل با او سخن گفت. 
سیاوش گفت:ای پدر!اگر بی گناه باشم» آتش بر من کار گر 
نیست. اگر نیز سوختم» سزای گناهکاران سوختن است. 

این را گفت وبا خداوند راز و نیازی کرد و اسب سیاهش 
را به سوی آتش تازاند. مردم با دلی اندوهگین و سری 
خشمگین به کاووس ناسزاها گفتند و فریادها کشیدند. 
سودابه آن جنجال راشنید و به بام رفت و نگاه کرد. سیاوش 
را دید که به تاخت میان دریایی از آتش رفت. بزرگان و 
مردم از دور ایستاده بودند و به آتش می‌نگریستند تا بدانند 
آیا سیاوش بیرون خواهد آمد یا نه. همه در دل» خداوند را 
نیایش می کردند تاسوزندگی آتش رابرسیاوش نیکزاد سرد 
کند. چندی گذشت وناگاه غریوشادی از مردمان بر خاست و 
سیاوش فرخزاد را دیدند که با اسب سیاهش از آتش بیرون 
آمد. لبانش پر از لبخند و رخسارش چون گل سرخ و جامة 
سپیدش یاسمنی سپید بود. 

چنان آمد اسب وقبا و سوار 

که گفتی سمن (یاسمن) داشت اندر کنار 





چوبخشایش پاک یزدان بود» 
دم آتش وباد یک سان بود 
همی کند سودابه از خشم موی 
همی ریخت آب و همی‌شست روی 

سیاوش پیش پدر رفت. کیکاووس از اسب فرود آمد 
و همه سپاهیان نیز پیاده شدند و به پیشواز سیاوش رفتند. 
کاووس شاه او را در آغوش گرفت و گفت: ای جوان دلیر! 
به‌راستی که نژادی نیکوی و روانی پاکیزه داری و مرا و 
ایران زمین راسربلند کردی. من از کردار بد خویش پوزش 
می‌خواهم. 

سپس بانگ زد و فرمود: جشنی بزرگ بیارایید و 
رآمشگران را فرابخوانید. می‌خواهم سه روز با سیاوش 
نازنین به کامرانی بنشیم. 
چون روزسوم پایان یافت. کیکاووس فرمودسودابه را 
اوردند. او با سری افتاده و رویی شرمسار به بارگاه امد. شاه 
گفت: ای بداندیش! چرا کاری کردی که من سیاوش نیکو 
روان رامیان دریای آتش بفرستم؟ هیچ پوزش خواهی نکن 
که هیچ پوزشی به فربادت نمی‌رسد. تنھا چارة تواین است 
که فرمان دهم سرت را ببرند. سودابه گریست و گفت: ای 
شهریار مهربان و خردمند! چیزی نگوی و گذشته رآ به یادم 
نیاور که این سخنانت مانند باران آتشی است که بر من 
می‌بارد. اگر می‌خواهی مرا گردن بزنی» بزن که سزای من 
همین است. سیاوش هر چه که گفت» راست گفت اما بدان 
که این آتش از زبان زال برخاست واو بود که جادویی کرد 
ومرابه این کار واداشت. کیکاووس گفت: 

ای زن بدنهاد! توهنوز از نیرنگ بازی دست برنداشته‌ای 
ومرانادان پنداشته‌ای. دیگر هیچ نگو تااز بزرگان بپرسم که 
چارة تو چیست... بزرگان بی‌درنگ گفتند: او سزاوار مرگ 
است. شاه» دژخیم را بانگ زد. دژخیم با جامه‌ای سرخ و 
پوشیه‌ای سیاه‌بررخسار آمد وایستاد. کیکاووس فرمود:این 
زن تبه کار و زشت کردار را به گذرگاه ببر و دار بزن. 

دژخیم بی‌درنگ گیسوی مشک‌بوی سودابه را در 
چنگ گرفت و او رابا خواری دنبال خود کشید. فرباد زاری 
سودابه از کوشک گذشت و به گوش زنان شبستان رسید. 
کنیزان و زنان و دختران شبستان شیون کردند و نالیدند. 

چو سودابه راروی بر گاشتند. 

سبستان همه بانگ برداستند 
دل نساه کاووس پردرد د 
نهان نند رخ سرخش و زرد سد 

شاه فریاد کشید: ای دژخیم پلید! نفرمودم او را 
گیسوکشان ببر. تنها فرمودم او را ببر و دار بزن... دژخیم 
گیسوی سودابه رارها کرد و به او گفت برویم... سیاوش با 
خود گفت: گر چه‌سودابه‌زنی تبه کار است‌وهربار که‌دستش 
برسدء گزندی خواهد زدآما من به او کینه‌ای ندارم. از سویی 
می‌دانم که چون سودابه به دار آويخته شود بی گمان شاه 
پس از چندی پشیمان خواهد شد. پس چاره چیست؟ 

چون قصه به اینجا رسید» افسانه‌پرداز شمانیک اندیشان 
و پاک‌روانان خاموش شد. 

تا هفته‌ای دیگر شکیبا باشید تا بگویم که سرانجام 
سودابه چه شد. لشکر کشی آفر اسیاب تورانی به ایران زمین 
چگونه بود؟... و چرا سیاوش به توران رفت و ایران را رها 
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همه تحصیلک ده 

محمدصادق کردبجه چنگی. متولدسال ۱۲۰۷ چنگی 
صنایع دفاع پارچین هستم. من فهرمان سابق دوهای 
هفت فرزند دکتر و مهندس و... دارم که زیر دست مادر 
گرامی‌شان تربیت شده‌اند. فاطمه لیسانس تربیت بدنی و 
در رشته سدسازی از آمریکاست» محمدرضا د کترای رشته 
تغد به است.شاهرخ یز شک متخصص بیهوشی است.مریم 
دکترای داروسازی از آمریکا دارد. از فرزندانم نوه دارم که 
بحمدالله بسیار خوب و شلوغند. 

پارچین 

ازدوران کود کی‌وهنگام تحصیل دردبستان‌ودبیرستان 
رآاززمانی اغاز کردم که در پارچین به نوعی خدمت سربازی 
راانجام‌می‌دادم. در آن زمان یکی از فرماندهان پارچین به 
تربیت بدنی آرتش معرفی کرد و انها هر سال مرا برای 
شر کت در مسابقات دوومیدانیء به ویژه صحرآنوردی» به 
تهران با سایر شهرهای ایران اعزام می کردند که در بیشتر 
مسابقات نیز رتبه نخست را به خود اختصاص میدادم. 

ازدواج در ۱۷ سالکی 

در سال ۱۳۲۶ یعنی در ۱۹ سالگی ازدواج کردم و برای 
گذران زندگی و تمرینات ورزشی شغل پرکاری در اداره 
تسلیحات ارتش انتخاب کردم. سال ۱۳۳۹ بود که برای 
شرکت در مسابقات قهرمانی کشور به شهرستان رشت 
رفتم و در این شهر بود که در رشته ده هزار متر موفق به 
ملی‌پوش به عضویت تیم ملی دوومیدانی ایران معرفی 
کردند و تازه زندگی قهرمانی من به طور رسمی آغاز شد. 

مشعل المپیک در ایران 

من و تنی چند از دوندگان پیشکسوت کنونی کشور 
در سال ۱۹۶۳ حمل کننده مشعل المییک تو کیو بودیم. 
توکیو می‌برد. این هواپیما روز چهارشنبه ۴ شهریور ماه 


2 
اطلاعات کک وض ارو ۳۶۰۳ 


یادی از صادق کرد بچه. دونده استقامت گذشته ایران 






همان سال وارد فرودگاه تهران شد و مشعل المپیک به 
فهرمان قدیمی دوی ایران» مرحوم گلوردی پیمانی داده 
شد و او نیز مشعل را به طرف ورزشگاه حیدرنیا برد و سپس 
چند تن از دوندگان دوومیدانی از جمله من و پیمانی» مشعل 
المپیک را در ورزشگاه اسکورت کردیم. در آن روز رئیس 
وقت فدراسیون دوومیدانی کشور مشعل خاموش المپیک 
ایران راباشعله مشعل المپیک ۱۹۶۴ تو کیو برافروخت. 
او لین مسابقه 

نخستین مسابقه رسمی دو صحرانوردی فدراسیون 
دوومیدانی ایران» در سال ۱۳۴۱ روز پنجشنبه در خیابان 
بلوار کشاورز کنونی -آب کرج سابق - با حضور دوندگان 
استقامت باشگاههای تهران جوان» شرق, نیرو, داریوش» 
فولاد» استقلال و.. (۲۳ دونده) به صورت چند دور در 
پیاده‌روهای خیابان بلوار برگزار شد که سرانجام دوندگانی 
چون من باغبانباشی» ممتاز منش» جلالی» میرزا حیدری» 
جانی سرحد. خدامراد اخوی» و احمدی از خط پایان 

مسابقه پیاده‌روی موسسه اطلاعات 

به یاد دارم که در همان سالهای دوران اوجم همین 
موسسه اطلاعات یک دوره مسابقه پیاده‌روی بر گزار کرده 
بود که بسیاری از قهرمانان صحرانوردی و استقامت ایران 
در آن شر کت کرده بودند. موسسه اومالیتن به قپرمانانی 
که نفرات اول تا چهلم بودند. جوایزی اهدا کرد. در ميان 
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پیشکسوتان دو و میدانی ایران در عکس عبار تند از: محمدصادق کردبچه چنگی. عباس نجارزاده» دربان. اسلامی. د کتر بهبهایی. فروهرء سعادتمند.» جمشیدی» ازری» 


همیشه می کو شید اول باسم 


داود غرانوش 






دوندگان استقامت ایران که در این مسابقه بز رگ حضور 
میرزاحیدری» احمدعلی یزدان‌پناه. حسین هاشمی. 
مظهری» مهدیزاده» فیروز وثوقی» سیدمحمد قطبی» 
هوشنگ تنومند» پور کاوه» منوچهر افشار احمد کیان پرور 
خاطره نبرد با آمریکایی‌ها 

از سالهای ۱۳۴۰ به بعد تیم دوومیدانی آمریکا برای 
انجام دادن مسابقه‌ای به کشورمان آمد. این تیم زیرنظر 
فدرأاسیون دوومیدانی 9 با همکاری موسسه اطلاعاتء 
در تهران و شهرستانها در مسابقاتی شر کت کرد. پس از 
مسابقات» مربی تیم آمریکااقرار کرد که از میان قهرمانان 
سه کشور یونان و تر کیه که تیم آمریکابه آنجاهاهم رفته 
بود - بیش از همه قهرمانان ایران در مقابل آمریکایی ها 
ایستادگی کرده‌اند. 

قهرمانان ایرانی که با آمریکایی‌ها رقابت کردند 
در ۴۳۰۰ متر دکریایی در پرش با نیزه» ابراهیم نوح نژاد در 
پرتاب وزنه» رزمجو در پرش ارتفاع» روح الله رحمانی در 
پرش سه‌گام و من که در مسابقه دو ۳۰۰۰ متر رقابتی 
کا ا کرای یرنه ایکا سا کا خاب 
٩-۶‏ دفیقه اول شدم. میرزاحیدری دوم و تأم او کلی از 
آمریکا سوم شد. 


سفر به ت رکیه و عراق 

در سالهای ۱۳۴۱ تا ۱۳۳۴ تیم دوومیدانی ایران 
متشکل از من» شاهخوره باباخانلوه قاضی» مرادی» 
باغبانباشی, اییکچی, رزمجو ضرغامی» سلطانی» نوح‌نژاد 
(او ۲۶ سانتی‌متر رکورد ایران را شکست) زندی, پاشایی» 
یزدان‌پنا» آذر کیش»قیصری»میر حسینی»بقال زاده» حنیفر 
و ر ر 1 برابر دوندگان این کشور در ایتالیا و 
ورزشگاه اتاتو رک (انکارا) مسابقاتی را برگزار کرد. رقابت 
من با دوندگان ترک دیدنی بود. آنها با کفش های جدید 
می‌دویدند و من... چه بگویم. در ترکیه به من کفشی 
دادند تا با آن بدوم. اگر آن را در تهران به من می‌دادند تا با 
آن تمرین کنم» یقیناً دوندگان ترک را می‌گرفتم و روی 
سکوی قهرمانی می‌رفتم و دوم نمی‌شدم. تیم دوومیدانی 
ایران در ترکیه در امتیازی شکست خوردامابرخی دوندگان 
ایران نتایج خوبی کسب کردند و باعث حفظ آبروی تیم 
دوومیدانی ایران شدند. 

کمدی تاثر انگیز 

در یکی از روزهای دوران گذشته یادم هست که 
سه‌شنبه بودو کمدی! تازه‌ای در ورزشگاه پیر آمجدیه سابق 
(شهید شیرودی آمروز) بازی شد و هنرپیشگان این کمدی 
باشگاههای تهران و کارگردان آن» فدراسیون دوومیدانی 
بودند. کمدی تاثرانگیزی که اگر به روی صحنه نمی امد 
ممکن بود این تتمه آبرو را نگه دارد. در این روز هفت تیم 
مختلف در صحنه حضور داشتند و مطابق معمول سکوها از 
تماشاگر خالی بودو برگزاری مسابقات افتضاح بود تا حدی 
که تاساعت شش و ۱۵ دقیقه هنوز معلوم نبود که کدام رشته 
باید مسابقه را شروع می کرد. 

جالب اینکه بلندگونیزهر لحظه فریادمی‌زد:اگر شر کت 
کننده‌ای‌برای‌پرش طول,دوچهارصدمترو...وجودندارد آن 
راتعطیل کنیم. حتی سرپرست‌های باشگاهها نمی‌دانستند 
مسابقه‌هادر کدام قسمت زمین بر گزار می‌شوده اما من مانند 
هميشه در ۵۰۰۰ متر حضور یافتم و با نام باشگاه استقلال 
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سال ۱۳۴۴ - آنکارا -تر کیه: دوند گان استقامت ایران و ترکیه پس از پایان مسابقه برای دریافت جوایز کردبچه و باغبانباشی و دو دونده کشور تر کیه مشاهده می شوند. 





نفرات تیم ملی دو و میدانی ایران در روز مسابقه با تیم تر کیه و در استادیوم آتاتو رک (بورسا) 


با زمان ۱۵۴۷/۷ دقیقه قهرمان شدم. ممتازمنش 
میرزاحیدری و رئیسی نفرأت بعدی بودند. من» حتی دوی 
ماراتن را با حد نصاب ۲-۴۹-۵/۳ دقیقه دویده ام. 
خاطر ه 

در آن سالهای دورء قرار بود مسابقات دوومیدانی کشور 
در رشت انحام شود. هنگام بر گزاری این مسابقات اتفاقات 
جالبی رخ داد که دانستن آن خالی از لطف نیست. از جمله 
در خبرها بود که دونده‌های تهران کفش و لباسشان را به 
خاطر بی‌پولی فروختند! در مسابقه‌ای که با حضور من و 
باغبانباشیو. درده‌هزارمتربرگزارشدناگهان باغبانباشی 
به علت درد شکم به خود پبجید و همین آمر باعث شد او از 
شدت دردا زپیست مسابقه خارج و حذف شودومن یکه وتنها 
و بدون رقیب مسابقه را ادامه دادم و قهرمان شدم و... 


کلسوردی پدماسی و من و گروهی از 
دوندگان قدیمی ابران. حمل کننده 


مشعل المپیک ۱۹۶۳ تو کیو بودیم 












جام کردبچه 

از خدا می‌خواهم آنهایی که در قید حیات هستند 
عمری باعزت داشته باشند و برای رفتگان آمرزش طلب 
می‌کنم... من در طول فعالیت ورزشی خودم موفق شدم 
۰مدال طلای قهرمانی کشوری»۱۸ مدال طلای دوهای 
صحرانوردی و باشگاهی و ۳۰ مدال نقره و ۱۰ مدال برنز 
به دست بیاورم و بیش از ۴۰ کاپ ورزشی رااز آن خود کنم. 
در سالهای اخیر یک دوره مسابقه دو صحرانوردی با نام دو 
صحرآنوردی جام صادق کر دبچه بر گزار کردم که جوایزش 
را نیز با زحمت زیاد تهیه و برای تشویق جوانان ایرانی و 
فعالیت‌های انان» به انها اهدا کردم. 

پیشکسوتان و مسوولان 

در دوران ما مسوولانی چون مرحوم ایزدپناه مرحوم 
اضر پیروی» مرحوم قائم‌مقامی و در ورزش مثمرثمر 
بودند و آفایانی چون باغبانباشی, کاظم راستی» رضا 
انتظاری تیمور غیاثی و... به عنوان پیشکسوت و دوست 
در کنارم بودند و با وجود مشکلات مالی و داشتن ۷ فرزند 
یار و یاورم بودند و من از این انسانهای خوب درسهای 
بسیاری آموختم. 

رمز موفقیت 

رمز موفقیت من» تمرینات مستمر در ورزشی است که 
دوستش دارم. عنوانهایی که برای کشورم کسب کرده‌ا با 
عشق بوده است. البته همسر مهربانم خانم لیلاکردبچه که 
از خویشان من هستند» در این راه مرا بسیار یاری کردند و 
همرآه خوبی برای من و تربیت فرزندانم بودند و صمیمانه از 
ایشان سیاسگزاری می کنم. بادم هست که بارها در اطراف 
پیست مسابقه. همسر و فرزندانم موقعیت مرا نسبت به 
حریفانم یادآوری می کردند و براثر تشویق‌های آنان بود که 
بارها به موفقیت رسیدم. 

هشتاد ساله ورزشکار 

من پس ازپایان دوره‌فهرمانی خود,در کسوت‌مربیگری 
در محل زندگی خودم (تهرانپارس و گاهی پارچین) به 
تربیت جوانان بااستعداد رشته دوومیدانی مشغولم و 
هم‌آکنون در سن ۸۰ سالگی» هر روز به تمرینات ورزشی 
به ویژه پیاده‌روی زیاد می‌پردازم. البته برخی روزها این 
پیاده‌روی از ۵ کیلومتر هم فراتر می‌روده سپس نرمشهای 
سبک می کنم. 
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نکی همه چ ر ا مغلو ب می کند اما خو دش مفله ب نمی شود 


@ تو ستوی 


.%1 ۰ 
ھا شا کی ر از زب نظر: محمدرضا مهد یزاد. 


در این عزا بکر پید 
ای قوم. در این عزا بکریید 
بر کشته کربلا بگریید 
بااین دل مرده» خنده تا کی؟ 
امروز در این عزابگریید 
فرزند رسول رابکشتند 
از خون جگر سرشک سازید 
وز معدن دل به اشک چون در 
بر گوهر مرتضا بگریید 
ای خسته‌دلان» هلا بگریید 
در ماتم او خمش مباشید 
یا نعره زنید یا بگریید 
از تن نشود جدا بگریید 
در گریه سخن نکو نیاید 
من می گویم شما بگریید 
اشک از پی چیست؟ تا بریزید 
در گریه به صد زبان بنالید 
در پرده به صد نوا بگر یید 
سیف فرغانی 





نمونه شعر نو 
شام غریبان 
سکوت 
سنگین و پرهیاهو 
-در خط مقدم فریاه - 
بر یال دوالجناح باد 
دسنتی دوباره می کشید 
و زیر تابش خورشید 
اه از نهاد علقمه برمی خاست 
کل 
سکوت 
سنگین و پرهیاهو 
درهم می‌شکست 
بر یال دوالجناح 
علقمه -- سرخ و سیر اب 
در زیر زانوان تو می‌غلتید 
و حور سید 
بر کوهان کوههای برهنه 


۰ 


میا 
شب آمده شب» شبی چه جانکاه 
رخ کرده نهان عروس شب ماه 
غم بار دگر شرر فکنده 
باعشوه ز من ربوده دل را 
زیبا صنمی به چهره چون ماه 
دارم ز جفا دلی گرفته 
همچون دل پوسف به ته چاه 
تسخیر سپاه غم شده دل 
بعد از تو رفیق نیمه راه 
پیوسته من و هوای گریه 
غم گشته مرا انیس و همراه 
یادی بنماز من تو گهگاه 
عبدالرسول می رکیانی اند یمشک 


آی تيخ‌ها 
ای تیغ‌ها حسین کنون دربر شماست 
کابوس دوالفقار علی بر سر شماست 
با کوفیان بگو که نبندید راه اب 
۶ ده دینار و درهم‌اید 
دی یقین وبادهوزن باور شماست 
باید به آب کوثر و زمزم تمیز کرد 
این جامگان پست که بر پیکر شماست 
زاییدگان نفرت و کین و شرارتید 
اری جنون برادر و خون مادر شماست 
عفریت این جهان به شما وا گذاشتم 
این تن فروش پیر که هم‌بستر شماست 
ای دستها فرود بیایید و بشکنید 
عهدی که در میان من و خنجر شماست 
با میهمان به تیغ عبادت نمی کنند 
تیغ شما زبان ملامتگر شماست 
شاید که این حدیث فر اموش کرده‌اید: 
«او کشتی نحات و هدایتگر شماست» 
سیصد هزار نامه نوشتید... خط به خط... 
این بی کفایتی همه از جوهر شماست 
چشمان خود به دیدن خورشید بسته‌اید 
ناموستان شرب و هوس ساغر شماست 
x‏ 
ای کشتگان عشق گوارایتان بهشت 
دریا فقط خلاصه‌ای از دفتر شماست 


حبیب فرقانی سراب 
آذر ۸۸ 


باران 


سه رباعی از احمد قلی زاده سراب 
تقد یم به حضرت ابوالفضل (ع) حون حسین(ع) 
وت شد خون حسین زیب و ارایة عشق 
۱ محکم شده از شهادتش پایة عشق 
دلش از ماجرای خیمه می‌سوخت ۳ 
۲ تب ۵ لسسب 
برای بچه‌های خیمه می‌سوخت تن E‏ 
دو دستش اروا ۱۳۰ ` 
لبانش پابه‌پای خیمه میسو خت ت ن 


می‌رفت و به زیر تیر باران می‌رفت 


باران نیزه و 

سنان 
بی امان 
بر سر و روی تو 

بارید 

و خورشید از شرم 
پشت ابرها 
۱ ا 
اه» از روزی که 
انسان 


محمدرضا مهد یزاده 


عباس که غیرت آمد از او به وجود 
با مشک پر از اب و لب عطشان می‌رفت 
فر ات نان شد 
رخسار زمین و اسمان خونین شد خدا کند 
O.‏ خدا کند غم دیرینه زودتر برسی 
از دجله خون فرات شرم‌اگین شد وباسپیده آدینه زودتر برسی 
جلا دهی دل ماتم گرفته رابه غمت 
زندگی به روشنایی آیینه زودتر برسی 
در فاصله بین پلکهای باغجه خدا کند که برای شکستن پاییز 
و بهار پرگل و سبزینه! زودتر برسی 
رازی بر ملاست شب است و تابه سحر ارزوی مااین است 
صفای هر دل بی کینه زودتر برسی 
در این هزاره اندوه سخت غم زده‌ایم 
خدا کند غم دیرینه زودتر برسی 
طاهر جمشیدزاده -سرابله 


تقد یم به حضرت زینب(س) 
رسالت 
یک قافله با درد و غم و تب می‌رفت 
یک سرء سر بی‌تن آیه بر لب می‌رفت 
با کوه غم و درد رسالت بر دوش 
با هیبت یک رسول» زینب می‌رفت 
پیغامبر محر م 
تو قافله سالار غمی ای بانو 
غم راتو رسول خاتمی ای بانو 
در نهضت عشق بی تو نقصانی بود 
پیغامبر محرمی ای بانو 
قنبر يوسفی امل 


تو تمام جوانی باغچه 
وباغچه 
تمام زندگانی من 
بهرام مژدهی -رشت 


مادر 





هتفای دای 


مکرم السادات احمدی -مشهد 

شعر زندگی با حذف مصراعهایی از آن 
و کمی جرح و تعدیل قابل چاپ در 
تماشاگه راز است. به خاطر پیشرفت 
محسوسی که داشته‌اید به شما تبریک 
می‌گویم اما ترجیح می‌دهم این حذف 
و اضافه توسط خودتان صورت گیرد. 
به طور مثال این مصراع ها منس‌جم و 
روشن نیست: 

در زوزه سرخی می‌پحت 

و: 

زندگی را پدرم 

بافرغون 

پر می کرد هن هنی می‌زد و 

میرد دور 

مجتبی نورانی -تهران 

شعر «نگاه»نسبتاً خوب است منتها 


خود را برایم ارسال کنید: 

نیازی نیست 

به ناز نگاه ستاره 

و تلنگر نگاهی 

بر صورت ترد ماه 

تو که باشی 

اشارت انگشت تو 

حمید احمدزاده ‏ -کرج 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
درخت‌دوستی بنشان که کام دل به 
بار آرد 

نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار 
ارد 

درخت دو -مفاعیلن 

ستی بنشان -مفاعیلن 

که کام دل -مفاعیلن 

به بار آرد -مفاعیلن 

نهال دش -مفاعیلن 


منی برکن <مفاعیلن 
کر ی این 


وزن‌بيتمفاعيلن مفاعیلن مفاعیلن 


مفاعیلن است. 
همیشه باد 
همیشه باران 
همیشه کوچه‌های 
ی در بیع سرد 
من اما 

پای این روزها نمی‌نشینم 
پای این لحظه‌ها 
من رفته‌ام 

از همان ابتدا 

به دنیایی که 

تو برایم ساخته‌ای 


سم 
۵ | ۳۹ ۹ مه 
مسو چهر ردب 


بنگر که با دل و جان 
مادر ۰ کشیده ز حمت 
کل 
با اشک دید گانش 
شوید غم از دل ما 
در قلب مهربانش 
کل 
بر چهره قن رگد 
دردی نشسته هر چند 
دارد هنوز لبخند 
کل 
روشن به نور ایمان 
هم کام ما به لطفش 
شیرین شود فراوان 
رضا خوشحال -بندرانزلی 





۰4 
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۹ ۳ اطلاعات :ى 


صر فد جو 


یی خود 


مه 


وم 


از منادح مهم در امد است 


#الکساندر دما 


در لمرو داستان 
ډیرمردودخرها 


نوشته: محمد رضاعباس زاده-کاشان 

-آقانگهدار. دربست 

تاکسی‌ام را کنار او نگه داشتم و مسیرش را پرسیدم. 
پیرمردی قد بلند و سرزنده بود. شصت و دو سه سالی 
داشت .گفتم: 

- مسیرت به راه ما می خوره. وسط راه این سه خانم را 
پیاده می کنم و می برمت. 

-ای قربون دستت. 

پیرمرد صندلی جلو نشست. از توی آینه جلو سه دختر 
جوانی را که‌باآرایش غلیظ ومانتوهای‌تنگ کنا رهم نشسته 
بودند نگاه کردم. بی خیال نشسته و در فکر بودند. کمی 
که گذشت پیرمرد با دیدن چند جوان بیکار که در ایستگاه 
اتوبوسی ایستاده و سیگار می کشیدند» گفت : 

- نگاه شون کنید. همه بیکار 9 بیعار. ایستاده‌اند 
سیگار می کشند و هوا را آلوده می کنند. معلوم نیست چه 
زهرماری دیکه هم قاطيشه. برین کار کنید. زن بگیرید. 
تاکی علافی؟ 

یکی از دخترها گفت: 

-شمامگه علم غیب دارین ؟ از کجا معلوم بیکارن ؟ 

- از دک و پوز و لباس‌هایشان. آدم اهل کار که این 
جوری لباس نمی پوشه و ول نمی گرده. 

صدایی دیگر از پشت سر بلند شد : 

-آقا کو کار ؟ ما هر سه تا فوق دیپلم و لیسانس داریم. 
دو ساله دنبال کار می گردیم. این موسسه. اون شرکت. 
اما کار نیست. 

رر ی ی ردو دو رو رن ر 
به سمت جلو آورد: 

- آبجی کار هست» کار کنش نیست. همه تون 
می خواهین پشت میز بنشینید وبا لباس‌های اتو کرده. 
ادکلن زده وشیک پشت میز بنشینید و دستور بدین. معلومه 
که این جوری کار پیدا نمی کنید! من پیرمرد رو می بینید؟ 
شصت وشش سالمه. از یه روستای دور بلند میشم» صبح 
زود میرم تو ساختمان‌ها چاه می کنم. کلی هم در آمد دارم. 
امروز هم سی هزار تومن مزد چاه کنی مو گرفته‌ام و صد و 





دوداستان کوتاه‌از: امید سبزعلی 


نزدیک به چهل سالم بود اصرار خانواده‌م‌برای ازدواج 
هم راه به جایی نبرده بود- دیگه همه از دستم خسته شده 
بودن و من رو به حال خودم ول کرده بودن. 

تا اینکه یه روز حسابی دلم از تنهایی گرفت رفتم دم 
در خونه که یک آب و هوایی عوض کنم. به دفعه ديدم که 
آقارضا دستفروش محله‌مون که تا دیروز باقالی میفروخت 
با ومدن تابستون داره جوجه می‌فروشه. 

اومدم از خونه جلدی یه جفت دمپایی کهنه برداشتم و 
از آقارضا یه جوجه گرفتم از خوشحالی نمی‌دونستم چیکار 


۳0 
املاعات یی وی ,۳:۰۳ 


پنجاه هزار تومن هم مزد نعش کشی ! 
یکی از دخترها با تعحب گفت: 

دنبال یه کار درست و حسابی بره با یه پراید به صورت غير 
کار می کنم با یه کامیون تصادف کرده بود. نمی دونید چه 
طوری بدن هردوتاشون زیر کامیون له شده بود. هیچ کس 
حاضر نمی شد جسدهاشونو از زیر کامیون بیرون بیاره. دل 
لتماس می کرد یکی آونارو بیرون بکشه تااومدن آورژانس 
وپلیس‌هاتلف نشن. من رفتم و جسدهاشونوبیرون کشیدم. 





راننده کامیون هم سه‌تاچک پول پنجاه‌زارتومنیبهم داد 
اما هر دوتاشون تموم کرده بودند. بعد که پدرش سر صحنه 
آمد ءمعلوم شد جوونه اصلا گواهینامه نداشته و با اتومبیل 
پدرش قاچاقی مسافر کشی می کرده. 

صدایی زير و دخترانه گفت: 


-از کجافهمیدی مسافر کشی می کرده شایددوستش 


بوده. 

- وقتی اقوام مسافره برای پرس و جو آمدندء فهمیدم 
که اون بیچاره برای دیدن همسر بیمارش به بیمارستان 
می‌رفته و هیچ نسبتی با راننده نداشته. اگه این جوون 
کارگری یا کشاورزی می کرد این جوری خودش و مردم 


کنم حسابی چند روزی با جوجه‌ای که گرفته بودم سرگرم 
بودم. بهش اب می دادم دونه می دادم تا آینکه يه روز ديدم 


اینجا بود که احساس کردم انگار اون هم یکی مثل خودش 
رو می‌خواد تا از تنهایی دربیاد. 


تااز در وارد شد دید کنار بخاری خوابش برده 
ما با صدای اطرافش از خواب بلند شد 
زن دستی به موهایش کشید گفت افرین پسر 


رو به کشتن نمی‌داد. همه دنبال یه کار راحت هستند. 

یکی از دخترها با صدایی بلند گفت: 

-مثلا ما سه تا دختر جوونیم .میگی چه کار کنیم‌ها؟ 
خودت بگو ؟ 

-حالا شد.مثل دختر خودم یه در قالیبزنی»توی خونه 
بنشینید و قالی ببافید. هم درآمدش خوبه, هم این قدر تو 
خیابونا علاف نمی چرخین. 

صدای هم زمان هر سه دختر بلند شد : 

-آووف. قالی بافی ؟ 

بعد یکی از دخترها خودش را جلو کشید. طوری که 
دهانش تقریبا نزدیک گوش پیرمرد بود و همانطور که 
دست راستش را جلوی صورت پیرمرد آورد. با صدایی 
مسخره آمیز گفت : 

-دلت میا من مثل پیرزن‌ها قوز کنم و پشت دار قالی 
بشینم ؟ بیچاره دخترتون .چی میکشه! حیف این دستها 
نیست قالیببافه! 

پیرمرد که از نزدیک شدن سردختر به گوشش,ءناراحت 
شده بود خودش رأبه سمت جلو پر تاب کردو گفت: 

-دختر من خیلی هم راحته. بیچاره شماها. 

یکی از دخترها با صدایی بلند گفت: 

- آقای راننده نگه دار. ما همین جا پیاده می‌شویم. 

وقتی دخترها پیاده شدند و تاکسی حر کت کرد پیرمرد 
گفت : 

- دوره آخر زمونه. چه دخترهای پر رو و پر مدعایی. 
زمان ما کجاو حالا کجا؟ 

وقتی به روستای مقصد او رسیدیم» دست در جیب 
پیرآهنش نمود تا کرایه مرا بدهد. ناگهان رنگش پرید. تند 
ند جیب‌های شلوارش را هم گشست و با صدایی خش دار 
و غمگین گفت: 

-سه تا چک پول و سی هزار تومن پولم رو زدند. توی 
جیب پیراهنم بود. موقع سوار شدن هم چند مرتبه آنها را 
وارسی کرده و مطمئنم که همانجا بودند. فکر کنم آون 
دختره که به طرف جلو خم شد. این کارو کرد. خدا لعنتشان 
کنه. گفتم کار کنید نه این کار رو. 

بیچاره پیرمرد با دست خالی و بدون پول به طرف 
خانه اش به راه افتاد. 


اگر قول بدی پسر خوبی باشی 

می‌خوام ببرمت جشن تولد 

خوب ببینم چیزی از قلم نیفتاده 

حموم که دیروز بردمت 

واکسن تو هم که زدم 

شناسنامت زیر میز چیکار می کنه؟! 

شانس آوردم دیدم والا گم می‌شد 

فقط قول بده اونجا رفتیم پسر خوبی باشی 

نبینم با کسی درگیر شدی و صورت کسی رو مثل قبل 
چنگ انداختی 

دوست دارم وقتی از جشن آومدیم بیرون 

بگن به‌به عجب گربه ملوس و باادبی 





رضاپنبه کار جویبار 

هیچ وقت پیاده ندیده بودمش. همسایه‌ی روبروم بود 
ولی من کجا و اون کجا. خیر من از همسایگی با اون فقط 
حسرت زندگیش بود و بس. خونه‌ی شیک سر و وضع 
درست» ماشین پرادو» راننده‌ی شخصی و... دو سه ماهی 
می‌شد که منزل روبرویی‌رو خریده بود. یا شاید هم رهن 
کرده بود. نه حتماً خریده بود. با این دیدبه و کبکبه‌ای که 
داشت. محال بود خونه رهنی با اجاره‌ای 
باشه. تازه کلیدو گذاشتم توی قفل در و 
خواستم وارد خونه بشم که سر و کله‌ی 
پرادوی مشکی همسایه از سر کوچه پیدا 
شد. نوری که به شیشه‌ی تمیز و بزرگ 
جلوی‌ماشینش می‌خورد» چشاموزد.هنوز 
دستم روی کلید در بودو مات نگاه‌همسایه 
و ماشینش. دلم می‌خواست توی همین 
فرصت یه سلام علیکی باهاش بکنم و... 
ولی انکار نه انگار که من اوتجا وایستاده 
بودم. درب بزرگ و کنترلی خونش باز شد 
و سر ماشینش چرخید و رفت توی خونه. 
تاک حتی سرشوبرتگردوند که نگاهم 
کنه. اهی کشیدم و ناخواسته با پا به در کوبیدم و وارد 
خونه ام شدم.اعصابم به هم ریخت. هر وقت اونو و ماشینشو 
می دیدم» احساس می کردم توی این منطقه زیادی‌ام. به 
وصله‌ی ناجور» یا شاید هم... نمی‌دونم» شاید سادگی 
زندگیم این احساس و افکاررو در من بوجود آورده بود. شکر 


( روج 


لویذاهدایتی -اراک 

بار آخری که دیدمش گفت: «در نوشته‌هایت خیلی 
احساس می‌ریزی.» 

گفتم: «اصلاً اینطور نیست.» 

گفت: «انتقاد پذیر نیستی!» 

گفتم: «آخر این انتقاد نیست!» 

گفت: «تو اصلا انتقاد را نمی‌شناسی. درک درستی 
از آن نداری!» 

گفتم: «تو مشکل داری!با نوشتن من مشکل داری» 

و در رابستم و رفتم و دیگر آورا ندیدم تا چند وقت بعد 
که باز به هم رسیدیم و او به من زل زد و گفت: «تو هنوز هم 
پیشرفتی نکرده‌ای!» 

گفتم: «اصلا این سبک من است.» 

خندید. و با پوزخندی مضحک گفت: «تو اصلا 
نمی‌دانی سبک چه هست!» 

پشتم را به او کردم و راه خودم را پیش گرفتم و صدای 
قهقهه‌اش که یعنی کم آوردی! و جملات آخرش که 
بوی تحقیر می‌داد با صدای پاشنه‌ی کفشهای من که با 
نارضایتی به کف راهرو می‌خورد - انگار که بچه‌ای با لکد 
زدن به زمین بخواهد و جود خودش رابه اطرافیانش که اصلا 
بهاو توجهی ندارند ثابت کند-درهم آمیخت و به واژه‌هایی 


خداء زنم اهل غرولند نبود. دو سه باری که از همسایه براش 
گفتم و خودشم دید چیزی نگفت و نداری‌هامو به رخم 
نکشید و فقط می گفت: هر کی یه جوری زندگی می کنه! 
خلاصه» اون روز با کلافگی و اعصاب به هم ريخته» وارد 
خونه شدم. زنم که با ورود جنجالی من از اتاق بیرون آومده 
بود با دیدن حال و روزم» ترسید و گفت: چیه چته» اتفاقی 
افتاده؟ با دیدن چهره هراسان و معصومش» کمی به خودم 
آومدم.هیچی» چیزی نشده. برو توی اتأق.زنم با کمی مکث 
و بی‌هیچ حرفی, برگشت و رفت. از سر و وضع ساده زن و 





زندگیم» بدجوری دلم گرفت. خبلی وقتا از این دلتنگی‌ها 
داشتم. آمروزم اینجوری» حال و حوصله رفتن به اتاق‌رو 
اصلاً نداشتم. از پل‌ی کنار حیاطء رفتم پشت بوم. قفس 
کبوترها باز بود و اونا هنوز برنگشته بودند. غیر از یک کبوتر 
که توی قفس باز نشسته بود. دلم از همه چیز و همه کس 


گنگ و نامفهوم بدل شد که من ازشان فرار می کردم. 
همیشه وضع همین طور بود» من داستان می‌خواندم و او 
از ریز ریز کلماتش انتقاد می کرد و بعد من میدان را خالی 
می کردم تا او بگوید: «نمی‌فهمی» نمی‌شناسی» انتقادپدیر 
نیستی» و ده‌ها چیز دیگر که مرا به مرز جنون می کشید. و 
جالب اینکه خودش هیچ از ادبیات سر درنمی‌آورد. هرگز 
ندیدم کتابی ادبی با حتی داستانی دستش بگیرد و بخواند 
رشته درس خوانده و حالا هم یکی از برجسته ترین ادبیات 
شناسان و اساتیدی است که دنیا به خود دیده و در یکی از 
را درس بیاموزد و از عالم گمراهی نحات دهد که خدمتی 
به این بشریت بیچاره ی ادبیات نشناس بکند که اگر چنین 

باز هم وقتی خودم را پیدا کردم که در حال نوشتن یکی 
به خود آورد. 

-داستانت را بخوان. 

-چرآمزاحم می‌شوی؟ 

-پس برای چه گوشی رابرداشتی در حالی که شماره‌ام 
رأدیده‌ای؟ 


-خب الان قطعش می کنم. 


گرفته بود. حتی خدا.احساس می کر دم‌نگام نمی کنهو سهم 
منو از این رن فقط حسرت نداشته‌هام قرار داده. توی 
همین فکر و خیال» به لبه‌ی بوم رسیدم. تازه می خواستم 
چشامو ببندم و مرور بقیه‌ی ناکامی‌ها و... که کبوتر توی 
قفس با صدای آرامی بال زد و پرید. سرمو به طرف مسیر 
حرکتش چرخوندم. جالب بود. یه راست رفت و نشست 
روی دیوار همسایه. با تعقیب مسیر کبوتر تازه متوجه‌ی 
منزل همسایه و فضای توی حباطشون شدم. پرادو پارک 
بودو راننده و آقای همسایه هنوز توی ماشین نشسته بودند. 
انگار داشتند یه چیزایی به هم می گفتند. از 
سرک کشیدن خونه‌ی مردم اصلاً خوشم 
نمی‌آومد ولی نمی‌دونم چی شد که اون 
لحظه نتونستم بی‌خیالش بشم. یه چیزی 
از درون منو وادار به نگاه کردن می کرد. 
راننده پیاده شد و از قسمت عقب خودرو» 
صندلی چرخداری را به زحمت بیرون 
آورده بود. هیچ وقت متوجه اون صندلی 
چرخدار توی ماشین نشده بودم. بعد درب 
ماشینوبرای آقای همسایه باز کردو کمک 
کرد تا آقای همسایه پایین و پیاده و سوار 
ویلجر بشه. دست آقای همسایه دراز بود 
و با چند بار این ور و آونور کردن» پنجره 
ماشین و بازوی راننده را پیدا کرد تا بتونه سوار ویلچر بشه. 
چشمای بی‌فروغ آقای همسایه» غریبانه» ویلچر را در 
سیاهی محض جستجو می کرد. اشک» توی چشام حلقه 
زد وفقط به آسمون نگاه کردم. کبوترام داشتند به خونشون 


-هنوز هم نویسنده نشده‌ای! 
محکم گوشی را گذاشتم. این جمله‌اش باز هم تکرار 
داشتیم و او گفت: «هنوز هم نویسنده نشده ای.» 

گفتم: «چرا؟» 

گفت: «هر وقت انتقادیذیر شدی نویسنده 
می‌شوی!» 

قبل تر می گفت: «هیچوقت نویسنده نخواهی شد.» 

می گفتم: «چرا می شوم!» 

و او می‌خندید و می گفت: «تا زمانی که گوشهایت را 
می‌گیری تاانتقادهايم را نشنوی نویسنده نخواهی شد.» 

بعدتر که می‌شنیدم و ترتیب اثر نمی‌دادم و به روی 
خودم نمی‌آوردم می گفت: «تو اصلا نمی‌دانی نویسنده که 
هست! مفهوم واژه برایت تعریف نشده است. فقط می‌دانی 
که چنین واژه‌ای در فرهنگ لغت و جوددارد و لابد معنی‌ای 
هم دارد.» 

و جدیدتر این آخرهاء وقتی می‌شنیدم و اعتراض 
می کردم می گفت: «هنوز هم نویسنده نشده ای!» اما آخر 
انتقادهایش بهانه است. اصولی نیست. نمی‌دانم شاید هم 
حق ا اوست» من هنوز نویسنده نشده ام واگر از خودم 
می‌پرسی باز هم حق با آوست که از ان اول می گفت: «تو 
هیچوقت نویسنده نخواهی شد!» 


۸۸4 4% اطلاعات ل 


تاخدات نا 


خن 


وانگشت داری گ ه کارت 


د ادا 


۰ 


۰ 


۰ 
هثل شبلیییت ۱ 
مه p00‏ 


,ده 
هیک 
هه های لا ےک د 
نو شت های ناس ور 
شماره ارسال ناب پیامک ها ۳۹ ۰ کصمص را 
سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 5 


RS 
هر کلام تعهدیست نانوشته که گاہ بهای آن از بهای زند گی‎ 
انسان افزون تر است. سنگ آسمانی‎ 
عشق مثل حرارت بدن می‌مان د! اگر خیلی پایین باشد» ضعف‎ × 
می کنیم. و اگر بالا باشد تب و وای به حال موقعی که هذیان بگوییم.‎ 
امام جعفر صادق(ع): از دو صفت بپ ر هیز: بی حوصلگی و تنبلی»‎ × 
زی رااگربی حوصله‌باشی بر هیچ حقی صبرنخواهی کردواگر‎ 
تنبل باشی هیچ حقی راادانخواهی کرد محمدرسولی‎ 
همیشه روزهایی است که انسان دران کسانی را که دوست‎ × 
می‌داشته بیگانه می‌یابد حسین فیاضی نوغابی‎ 
ایک نفر سنگ زده پای گل باس ترک برداشته! عباس عابد‎ 
ویند: در زندگی ثروت حقیقی مهربانی است وبینوایی حقیقی‎ × 
خودخواهی علی اوسط عظیمی‎ 
شیلر: آمید حتی با مرگ هم به گور نمی‌رود هادی درخشان‎ × 
عشق قشنگ‌ترین اشتباه است که بی‌اشتباه‌ترین فر دانحام‎ × 


می‌دهد ستاره دنباله‌دار 
× خوشبخت کسیست که به دو چیز دسترسی دارد: کتاب خوب و 
دوستان خود کو ثر بانوی ماه نهم 


× کاش می دونستی کسی که‌در توامیدبه زند گی روپرورش می داد 
خودش محتاج قطره‌ای از باران محبتت بود دلشکسته ۵ 
× زتمام بودنیها تویکی از آن من باش» که به غیر باتوبودن دلم 
آرزو ندارد شهره توکلی 
وقتی‌تورادیدم کا رگردان قلبم گفت:نور»صدا حر کت ومن‌برای 
به دست آوردنت چه نقشها که بازی نکردم مسافرتنهابی 
× سیاهی چشماتو دوست دارم چون رنگ رو زگار منه 

مصطفی کیانی 
× تقدی راگرنخواهد توروبراه باشی» خودت راروبراه و تقدیررا 


عوض کن باس کوچک 
× مثل مهتاب که از خاطر شب می گذرد»هر شب آهسته از آفاق 
دل در ملیحه ف 


e‏ ناصردیلمی 
خر سند باشد ابوالفضل دبلمی 
احمد دلیلی 
× اگر نهایت دوست داشتن در قطره‌های باران است پس دریاها 
رابه تو تقدیم می کنم تابدانی باهر نگاهت به دریا چقدر دوستت 
دارم خاکستری 
ار ی ی 
عابد 

× کسی از عارفی خواست جمله‌ای بگوید که وقتی ناراحت است 
خوشحالش کندووقتی خوشحال است‌ناراحتش کند» عارف 
گفت:اين نیز بگذرد علی کریمی 


نسی 


دارم چون در تو جاریست 


× فاصله‌بین مشکل و حل آن یک زانوزدن استامانه‌برابرمشکل 
e‏ 


کر 


طلایات ثم ارو ۳۶۰۳ 





7 بی‌منت هرچه می‌خواهیم به ما عطا کند 


× تمام دردهایمان شسوخی خداست» دستهایمان رادراز کنیم تا 
سردار کریمی 
× هنوزاز عطر دستانت پر از شوق است دستانم و می‌دانم که بی تو 
درشبی تنها وبی‌فانوس خواهم مرد» دعا کن بعد دیدار توباشد 
وقت پایانم داوود زرین 
× یکی قشنگیه منظره‌رو می‌بینه» یکی کثیفیه پنجره.این تویی 
که تصمیم می گیری چی می‌بینی. امیدوآرم همیشه قشنگ ببینی 
حتی از یک پنجره کثیف N.F‏ 
«اهل باران باش تانگاهت و ۳ ۱۱۱ 
× تا خود رااز هر جهت کامل و شایسته ندیدی قضاوت نکن 

کرمانی 
× زند گی ساختنی است نه گدراندنی»بمان برای‌ساختن»نسازبرای 
ماندن غزال 
×ساز گلهای دلم آهنگ توست» حس نکردی یک نفر دلتنگ 
توست! سوگند 
× تنها راه موفقیت سختی کشیدن است راه میانبر وجودندارد 

سناتور 
نقش کردم رخ زیبای تو در خانه دل, خانه ویران شدو آن نقش 
به دیوار بماند همنفس 
× یادهافرآموش نخواهند شد.حتی به‌اجبار»و دوستی‌هاماندنی اند 
حتی‌باسکوت FBM‏ 
× زمن مپرس چرآدوستت‌دارم. توهمچون شعری که هر چهدروغ 
می گویی زیباتر می‌شوی شورشی 
× | گهدی دی دنیابرات مفهومی‌نداره» تحمل کن شاید خودت 
دنیای کسی باشی عادل 
× عشق دراو ج اخلاقش به‌ایثار رسیده است و در اوج ایثارش به 
فساوت لوطی 
هر روز سر قرارمشکل دارم!بااین دل تازه کار مشکل دارم!دعوا 
سر دیر آمدنت نیست. عزیز! من با خود انتظار مشکل دارم 


رضا.م 
× شب با هزار دلهره خوابم نمی برد وقتی دریغ می شسود از من 
صدای تو بيد مجنون 
× هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودال می‌ریزدمروارید صید 
نخواهد کرد ز.مپ 
× می خوام عاشق بشم اما تب دنیانمی‌داره سرراه‌پهشت من 
درخت سیب می کاره زمصوج 
واسه مشق شب ۱۰۰ باربنویسآونیکه فکرش ونم ی کنی 
هميشه به یادته زیبا 


× به وسعت ندیدن نگاهت خسته‌ام طاقت دوری ندارم» چگونه 
بش کافم فاصله‌های تمام نشدنی جدایی را چگونه بش کنم 
ثانیه‌های سنگین دوری را Ayjan‏ 
هرچه می خواهم غمت رادر دلم‌پنهان کنم» سینه می‌گوید که 
من تنگ آمدم فریاد کن MEA‏ 
× هیچ وقت نذار به دیو ونه نگات کنه» هميشه بذار به نگاه دیوونت 


کنه سپیدار 
× خداوند در درون ماست»اگر از خدا دور شدی» بدان که از خودت 
دور شده‌ای آسمان شب 
× هنگامی که افسرده‌ام می دانم جایی در اعماق وجودم حضور خدا 
رانپذیرفته‌ام نسیرین 
× می دونی کجام؟ تعمیرگاه چون بدجوری خرابتم ‏ 51:۸ 


«اتل متل لالایی » گلم چه بی‌وفایی» عزیز دل کجایی دوستت 


دارم خدایی نفس ساغر 
بچه سوسول 


× می‌دونی فرق توباعشق»زندگی و گل چیه؟ عشق یک کلمه 
است ولی تو معنای اونی! زندگی اجباره‌ولی تو دلیل اونی! گل يه 


هرچی نامرد 0 
کا دل 5 5 0 


× آگرمی خوای بدونی چقدر دوستت دارم»انگشتتروبذاررو 
نبضت» بشمارء شمردی؟ دیدی تمومي نداره lS‏ 
پاسخ به نامه ها 

# رابین هودشجاع! کاش قبل از ارسال پیام خودشمانازنین‌ها این 
صفحه‌رو هر هفته با دقت بخونید تا پیام تکراری نفرستید. 

*٭ قیصر لوط ی !فدای دعا کردنت نمی دونی وقتی فر شته‌هایی مثل 
توبرام دعامی کنن چه جونی می گیرم»ممنون از شعرزیبایت که 
پنج بار ارسال کرده بودی خیلی حال کردیم داداش! 

E3‏ دا و۷1۳۲ يخ فروش جهنم) پیامک‌های توو دوستای 
دیگمون به شش دلیل چاپ نمی شه! ۱-خودماها توجه نمی کنیم 
که کدوم تکراریه تا حذفش کنیم. ۲-هریک از ما پنج» شیش تا 
پیام می فر ستیم ۳-ناب بودنش خیلی برای بعضی‌ها مهم نیست. 
۴-پنجاه درصدارسال کننده‌ها اسم خودشون رو نمی‌نویسن و دو 
ساعت بعدییغام‌می‌دن راستی‌اسم‌مااین بود!!۵-بعداز گذشت 
دوماه‌هنوز به شماره قبلی پیام می فرستیم ۶-من مسوول صفحه 
خوبی‌نیستم و پیامهاتون رو چاپ نمی کنم یعنی‌اين آخری رو 


باورتون می‌شه:! 
تو حفظ ار 


# سرباز عاشق!تااینجای کار تصمیمت عالی بوده و امیدوارم به 
# جینگیلی‌نازنین!پیغامت خیلی زیبابودولی خواهش می کنم 
اجازه بده نوبت رو رعایت کنم. 

# سیاهجاله‌استثنایی!اتلاش من هم همینه‌اما چه کنم که‌دلم 
اجازه نمی دهوبا خودم می گم شاید غیرازاین پیامی نفرستاده باشه 
اما چشم! برو که داشته باشیم... 

چطور بعد از مشخص شدن جنسیتم می تونم به دختر وپسر به 
یک صورت اظهار ارادت کنم؟! 

E‏ روجاجان!اگر واقعاً دوستش داری به حرفش احترام بگذار و 
بهش ثابت کن که عقیده‌اش هم برای تو اهمیت داره. 

# سکوت. 101181¥ سیب و حشی و...!لطفاً باحرف‌های منفی 
من‌رو آزار ندید باور کنید اگر امکان چاپ باشه دریغ نمی کنم ولی 
متاسفانه درحال حاضر دو ماه از نوشته‌ها عقب هستم. 

# نازنین‌های مهربون!این پاسخ برای تمام دوستای خوب منهء 
لطفا مهربونی کنید و دیگه به هیچ وجه پیغامهاتون رو به شماره 
قبلی نفرستید که امکان چاپ اونهارو ندارم. 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها به دلایلی کار نشد: 
رویاغ_نفس علوی مغرور -کولی 1۷11112 جوجو 
-تور بست-صبا-لبلا-حسن.۸-مجتبی محبوبی راد 
-۵,/.5.سامان-دلخسته -بچه سوسول -ستار -رضا 
شسبری -بهنازش -"نظری -"تنها.۱۷ 1۷1۲۸ -ستایش 
-زهراافخمی البام وامیرحسین -بهنود سمیرا 
-ارغوان.۱۷ -مال باخته -ایفل خانم -سپیدار -مهاجر 
-سایه‌ای بی‌صدا-1101607- احم‌ددلیلی امیرعلی 
"رز" مهدی رسولی 1100 درخشسش -مهدی قادری 
-محسن -فریبا-مشاور-سلطان عشق [1-ا رکیده-وفا 
"مژگان -محمدصادق محمد سلامی -عاشق تنها(صبا) 
"پوران‌راعی "ایسان.ب "مزده‌ارغنده فانزه‌آذری بهار 
مهردادنادبا آبجی 50-1۱۳ "ناهیدوطن خواه -کیوان 
ورور -عبانن کاطمی -سافی‌ خاک رانی هبخن 
غزنوی -خسته دل -علیر ضا ز کی زاده -فاطمه کیخسروی 
-1۷۲۸-ایمان -هادی پور - احمد رستاخیز 
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طراح جدولها: داود باز خو e 9 EE E E Lk SS.‏ صحبح حل کرده و به دفتر مجله ا ۳ 9 
۰سسسی۲۰/۳۰باشماره تلفن همراه ۵۵۰۱۰۷۷۶ ۰٩۹۳‏ برای جداول سود و کو و کاکورو نیز انفر به قبد قرعه انتخاب و 
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[-نمایش نامه معروفی از گوگول روسی 
-فرمان ده قشسون -مقاومت کردن ۷- 
از سنگ‌های معدنی گرانبها "همجنس 
کاسهب زرگ ۳-پیغامبرونبی "بدبوی 
پرخاصیت " ظلم و جور - نوعی خروس 
جنگی ۴-هور درهم ريخته -رمانی ازایوان 
تورگین_ف " حرف همراهی ۵- کلمه درد و 
رنج مصون و محفوظ -نوعی ساز بادی 
مان جوب بر کر سینت اتصاه: 
"نادرست ۷-پیرو ایین بهود پوشيده 
سخن گفتن -پاره آتش ۸-مقابل حاشیه 
TE‏ ی 
-علم احصاییه ٩-به‏ سیگار می‌زنند دشت 
وصحرا -عایدی و دخل -روستاو آبادی 
۶-درختی بابرگهایی مانند پنجه انسان 
-اندازه لباس پوستین -بیهوشی ۱۱- 
تنقلاتی از میوه‌های ترش " الگوو سرمشق 
- چهره‌ای مانند پری دارد ۱۲- مرطوب و 
نم‌دار سگ مریض " ازبیماریهای صعب 
ار ی اس اساسا : 
"کرک وپرز۱۴-اشاره‌بهدور"خدای 
بزرگ زردتشستیان غار مقدس مسلمین 
۵- کسی که ملک و زمین بسیار دارد 
گودی‌روی سکم "شیرینی کرمانشاه 
- قسمت کننده 1۶-ریسمان انفجاری 
عهد وروزگار -"منسوب به دوست 1۷- 
اهل روستا -"دلیل - فرومایه و پست 
عمودي: 

اسپوششی با چوب و حلب برای سقف بعضی از خانه‌ها 
-تن‌پوش درازگوش - گریزگاه ۴-ناخالص "هم‌شان 
هم‌رتبه -ازفنون کشتی فرنگی ۳-بیماری پار کینسون 
"ماه‌خارج قسمتی‌ازپا خوب فرنگی ۳-بیکار 
وبی‌بندوبار "از کشسورهای عربی -"ازسلاح‌های 
گرم ۵-واحد تنیس "رنگی برای چشم ‏ کشور 
نیشکر -علامت جمع ۶-جاوید -سست‌وبی‌حس 


-گروگذارنده۷-فوت کردن درچیزی تراس - 


صحراها ۸-انحام دادن کار خرس آسمانی -نصف 
آجر -ترمی م پارچه یافرش ٩-نشانه‏ مفعول صریح 
U E —‏ دی 
مردار و لاشه -پیامبر خوش آواز -مقابل ماده حیله‌گر 
۱-دلشوره‌ونگرانی -ناپسند شرعی -گنجینه 1۲- 
ماه فرنگی بی سر و پا مرغابی ۱۴- علامت بیماری 


اطلاعات کل ول Fw‏ 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۳۹۵ 
۱-متقاطع: رحمت نزادقربان -لنگرود 
۲-شرح درمتن:شیرعلی آردن-بوشهر 
۴-سودو کو: ژاکلین گیور گیان-تهران 

جوایز برندگان مستقیمابه آدرس‌آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 


۷ ۱۴۶ ۱۵ ۲۴ ۱۳ ۷۲ ۷۱ f 








"نقش‌ونگارداده ده فعل امرازپیمودن "رود 
آرام ۱۴- گفتار و سخن -اظهار نمودن - پرنده زیبا 
۵-رسوم ‏ مادروطن "یار صندلی رشک برنده 
۶-ابیار - اشکارس از رادیویی - چلجله ۱۷-خالی 
- اضطراب "" وجودش برای سلامتی ضروری است 
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هشت اختلاف در دو تصو بر 
درایندونقاشی که یک مغازه‌داررانشان می‌دهد»هشت اختالاف در آنهاو جود کردن آن بشوید کافی است مداد یا خود کار خود رابرداشته و از شماره یک تاشماره‌سی و پنج راازروی 
دارد. آیا می‌توانید این اختلافها راپیدا کنید؟ نقطه‌های سیاه با خط مستتقیم به هم وصل کنید. پس از پایان وصل این نقاطء یک نقاشی گمشده 
پاسخها در صفحه ۶۵ بااسوژه‌ای جالب د رجلو چشمان شما ظاهر خواهد شد. 





عبور از دروازه 
مختلفی دارند و می‌خواهند از این دروازه‌عبور کنند. ولی تمام آنها امکان ردشدن از کدام شکل؟ 
دروازه راندارند. آیاشمامی توانید بگویید کدام یک از این مردان می‌تواننداز دروازه ‏ درمیان‌این ۱۷ شکل که‌ه ر کدام‌دوبه دوشبیه‌هم هستند یک شکل وجوددارد که اصلاشباهتی 
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زیرنظر: جعفر گودرزی 
j.goodarzi@yahoo.com‏ 


جنک فر 








× می خواهم کمی از خود بگویید. تا آنجا که من 
می دانم فارغ التحصیل رنسته الکترونیک هستید. سما 
متولد چه سالی بوده و چگونه وارد عرصه سینما شدید؟ 

× متولد سال ۱۳۳۹ هستم. رشته سابق تحصیلی 
ام الکترونیک تامقطع ف وق دیپلم بود. در جریان آنقلاب 
فرهنگی تغییر رشته و در رشته سینما ادامه تتحصیل دادم. 

با همان تیم معروف آقایان شور جه وشمقدری؟ 

به آن گروه از بچه ها «تل فیلم» می گفتند. 
ان گروهشاملتقریاً صد و ده تفر از دانشجویانانجمن 
اسلامی دانشگاه های سراسر کشور بود که در حوزه 
فره نگ فعالیت می کردند. این گروه‌مثل همان جریان 
تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان یک انقلاب 
فرهنگی در کشور ایجاد کرد 

از اساتید خود چه کسانی رابه خاطر دارید؟ 

× زمانی که دانشگاه ها تعطیل بود برخی اساتید 
کهبااین جری ان عقیدتی و فکری همسو بودند به ما 
کمک کردند. از آنها می توانم به استادان آقای کل 
آقای اکبر عالمی» استاد هوشنگ تو کلی و... اشاره کنم. 

۳ کار حرفه ای خود را از چه زمانی و به چه صورت 
آغاز کردید؟ 


© 0 
اطلاعات یی 0 yl‏ 


علیرضا پورصباغ -حمید لازمی 


کار گاهی ما مصادف شد. مستحضرهستید هنر کده 
هایی که نمی خواهند شبیه دانشگاه کلاسیک عمل 
به کار عملی می کنند. با توجه به اينکه جنگ شروع شده 
بود و طیف بجه های «تل فیلم» در مسیر انقلاب حر کت 
جبهه بگذرانيم. در گروه ما اقایان شمقدری ,خانعلی زاده 
کنسرو و مواد اولیه تمام چیزهایی بود که از وزارت ارشاد 
تحویل گرفته و عازم جبهه شدیم. 
کل( جنگ رفتن چه حس و حالی داشت؟ 

وارد منطقه دشمن شدیم. نزدیک بود که اسیر شویم. با 
زرنگی بچه ها به هر صورتی بود از ان مخمصه خلاص 
شدیم. تازه فهمیدیم میدان جنگ رفتن هم ادابی دارد و 
باید یک مقدار احتیاط بیشتری کرد. 


۲(کثر همدوره ای های سما وارد حیطه مدیریت 
شدند. شما به مدیریت علاقه نداشتید؟ 

همان مقطع اولیه تصمیم گرفتم در عرصه 
فیلمسازی کار کنم نه در عرصه مدیریت. علی رغم اینکه 
همان زمان فرصت برای وارد شدن به حیطه مدیریت 
فرهنگی برای طیف بچه های ما فراهم بود اما من 
جز کسانی بودم که مسیر فیلمسازی را انتخاب کردم و 
خوشحالم که در این مسیر قرار گرفتم. 

چرا کار خود را در سینما با فیلمبرداری آغاز 
کردید؟ 

در دوره آموزشی انتخاب رشسته برع هده 
خودمان بود. من استنباط کردم فیلمبرداری به دو دلیل 
برای من خوب انمت ازل اینکه رش ته قبلی من رشته 
برق و الکترونیک بود و طبیعتا علاقه من آن زمان به 
کارهای فنی بیشتر بود و به قول بچه ها جنس من فنی 
بود!. دوم اینکه در همان سفر اولی که به منطقه رفتم به 
عنوان کارگردان فیلمی سی دقیقه ای ساختم اما متوجه 
شدم برای ورودبه عرصه کار گردانی صبوری و حوصله 
زیادی لازم است. در نهایت تصمیم گرفتم به عنوان 
فیلمبردار فعاليتهايم را ادامه بدهم تا فرصتی فراهم شود 
که با طیف گس ترده ای از کارگردانهای کشور کار کرده 
و کسب تجربه کنم. 

77 درباره اولین کارتان کمی صحبت کنید... 

۲( اولین فیلمی که بعد از شش ماه دوره آموزشی. 
ساختم فیلمی سی دقیقه ای بود با نام «به یاد تورزمنده». 
یک فیلم هشت میلیمتری که همان زمان سه بار از 
تلویزیون پخش شد. 

× تجربه همکاری با کدام کار گردانهای سینمای 
ایران را داشته اید؟ 

۲ کارم را به عنوان مدير فیلمبرداری در فیلم 
انسان و اسلحه ساخته مجتبی راعی آغاز کردم. بعدهانیز 
با علیرضا آشستیانی پور جمال شورجه» جواد شمقدری» 
ضیاالدین دری» حمید خیرالدین» مجید مجیدی علی 
شاه حاتمی, اکبر ثقفی و.. تجربه همکاری داشتم. 

در دوره ای که فیلمبردار بودید وسوسه ندید 
فیلمسازی راهم تجربه کنید؟ 

۳۲( آدمهایی که وارد عرصه فیلممسازی می شوند. 
دوست دارند این حرفه رابه عنوان کار گردان تحربه 
کنند چون فکر می کنند کارگردان آرشدترین عنوانی 
است که در جربان فیلمسازی نقشی تعیین کننده دارد. 
من در همان روزه ای آغازین کارم به عنوان فیلمبردار 
دریافتم که حوصله لازم است و اگرفضای ذهنی من 
در ارتباط با مجموعه ای از مطالب و دانش ها در رشته 
فیلمسازی یک حداقل نداشته باشدء وارد شدن به عرصه 
فیلممیازی کمی خط ر اک ارس بانزده سال که 
به عنوان مدیر فیلمبرداری کار می کردم» هیچ وقت 
وسوسه نشدم کارگردانی کنم اما سعی کردم الفبای این 
کار را بیاموزم. 

× به عنوان فیلمبردار کدام کار تان را بیشستر از بقیه 
می پسندید؟ 

۲( حماسه مجنون» ساخته جمال شورجه چرا که 
برای اولین بار کادراسکوپ و فیلمبرداری در آب را تجربه 


کردم.در آن سال کاندیدای بهترین فیلمبرداری به خاطر 
این فیلم شدم. 

× پیش از انقلاب جزء سینمارو های حرفه ای 
بودید؟ 

یر خیلی کم سسینما می رفتم. سینمارفتن به 
دلیل شرایط خانوادگی ام در اولویت اول نبود و بیشتر 
مشغول به کار شوید؟ 

۹( دنیای کار گردانی با دنیای فیلمبرداری تفاوت 
فراوانی دارد و به دوستانی که وارد این عرصه می شوند 
توصیه می کنم مواظب باشند. دنیای کار گردانی رابه 
درستی درک کرده و سپس وارد این فضا شوند. دنیا 
فیلمبرداری دنیای تکنیک و مسائل فنی است اما دنیای 

۲ در سینما به دنبال چه هدفی بوده‌اید؟ 
مفاهیمی که ما سالها با بجه ها به دنبال متحلی کردن 
ان در جامعه بودیم» بهترین وسیله است. سعی کردم 
با اموختن و تجربه به بهترین شکل این مفاهیم را به 

× واقعاً بیست سال باید فیلمبرداری می کردید تابه 
تجربیات لازم رسیده و سپس سر از دنیای کار گردانی 
در می آوردید؟ 
باید نیاز و دغدغه روز اجتماع و جامعه اش راهم به خوبی 
بشناسد. سعی کردم در این دو دهه به دو بال آنديشه و 
تجربه مجهز شوم تا حرفی برای گفتن داشته باشم. 
صحبت می کردم آولین نکته ای که به هنرجویان متد کر 
اگر پشتوانه اندیشه ای ندارید دست به فیلمسازی نزنید. 

× چرا خودتان فیلمبرداری آثارتان را انجام نمی 
دهید تا دقت بیشتری حاصل سود و همجون برخی 
صحنه های ابری «ماه وش» کدر و بد رنگ نشود؟ 

۳ وقتی به عنوان فیلمساز پست دوربین قرار 


می گیرید» حواستان باید به فیلمبردار بازیگر» طراح 
عة وبا این ماله ددغ کم تست ا 
بخواهم به این دغدغه ها فیلمبرداری خود را نیز اضافه 
کنم. فکر می کنم که مدیریت کار از دستم کمی تا 
قسمتی خارج می شود. ولی وقتی به عنوان فیلمساز 
حضور دارم» می توانم نظراتی را هم در ارتباط با تصویر 
ارائه دهم. برای فیلمبرداری فیلمهایی که‌می سازم 
خیلی نگرانی و وسواس برای قاب ندارم. اساسی ترین 
وجهی که در فیلمبرداری مطرح است انتقال مفاهیم 
است یعنی فیلمبردار شخصی است که مفاهیم و اندیشه 
دهنی کارگردان رابه تصویرمی کشد. 

× ماه وش سوزژه خوبی دارد اما می توانست خوش 
ساخت تر باشد. نظر سما در این زمینه چیست؟ 

در ابتدا باید تعریف خوبی از یک کار خوش 
ساخت داشته باشیم تا بتوانیم به ساختار خوبتر هم 
برسیم. در سینمای ما وقتی فیلمی ساده ساخته شود 
ومردم هم با آن ارتباط برقرار کنند به آن فیلم لقب 
کار کوب مسا ماسب وی دض ا مادو 
روایت ساده و کلاسیکی است و به خاطر همین بحث به 
دنبال این نبودیم که ساختارآنجنانی داشته باشد. 

منظورم از ساختار بهتر» کارهای فنی نیست. به 
نظرم داستان فیلم کمی چندپاره است و در انتقال حسی 
به پیننده موفق عمل نمی کند... 

۲((ماه وش موضوع خوبی دارد اما قصه اش لنگ 
می زند. موتور قصه بعد از گذشت یک سوم ابتدایی فیلم 
از کار افتاده و خاموش می شود. فقط برخی دیالوگها 
و مناسبات داستانیی فیلم را تا پایان نگه می دارد و در 
دو سوم باقی مانده فیلم تلاش کردیم روایت آزدست 
ترود 

دلیل انتخاب سر کار خانم مقانلو برای نقش 
مهوش به دلیل سالها زندگی در خارج و تجربه غربت 
بود یا دلیلی دیگر داست؟ 

۳( نقش مه وش از آنجایی که حساسیت های 





خاصی برای ما داشت دنبال بازیگری بودیم که در عین 
زن بودن» یک آبهت و مردانگی خاصی نیز داشسته باشد. 
خانم مقانلو استعداد بسیار عالی و فوق العاده ای در عرصه 
بازیگری دارد و تمام خلاقیتهای خود را در قالب این 
کاراکتر به کاربسته است. وی در جایی گفته است که 
نقطه عطف فعالیتهای سینمایی اش بازی در فیلم ماه 
وش است.اگر سینماروهای ما عادت کردند هميشه یک 
مشت دختر و پسر جوان راروی پرده ببینند »هیچ آشکالی 
ندارد. این عادت سینماروها در کل جهان است که می 
خواهند سیمای زیبا ببینند»آما خانم مقانلو به دلیل تجربه 
بازی مادرشان در تئاترهای قبل از انقلاب و سینما کاملا 
با شخصیت مهوش زندگی دیگری را تجربه کرد. 

از فروش واکران فیلم راضی هستید؟ 

٤×‏ دو بحث برای اکران فیلم وجود داشت. یک 
اکران شود وافای سرتیپی هم نمی توانست این موضوع 
راعلنی به من بگوید. نکته جالب اينکه اگر قرار بود فیلم 
ساخته شده اما اکران نشسود پس برای چه به ما پروانه 
ساخت دادید؟! اقای سرتیبی دست دست می کرد که 
چه بکند و این موضوع سبب شد زمان را از دست بدهیم. 
فیلم هم از زمان ارائه اش که بگذرد بوی کهنگی می 
سه سال گذشته خودروی حمل مسافر از فرودگاه امام 
وجود دارد که ما مجبور می شویم این موارد رابه تدریج 
بازگو کنیم. 

۲( چرا در این مصاحبه نمی گویید؟ 
اکران راخواهم گفت. 
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مینا ضرابی Mina-Zarraby@yahoo.com‏ 


دوربین مخفی 

حرکت بسیار خوب و ارزشمندی در تلویزیون درباره 
ساخت محموعه های تلویزیونی در جریان است که اغلب 
باموضوعات مهیج و جذاب »چشم مخاطب را به دنبال 
کروی کا ا وهای که کے ار کار راا میا 
پخش مجموعه دلنوازان را به هنگام اکران فیلمش» یکی 
از دلایل موثر در فروش کم آن عنوان نموده است ! مطلب 
درباره پخش این مجموعه ها که در برخی موارد تعلیق 
در زوایای داستان فیلمنامه سلول های خاکستری مغز 
بیننده رابه فعالیت وادار می کند» متاسفانه پایان بندی ها 
شباهت عجیبی به دوربین مخفی های تولید داخل پیدا 
می کنداچگونه؟ اینگونه که بعداز کلی معماو چرخاندن 
مخاطب دردالان ه ای ماجراجویی بایک جمع‌بندی 
غیر منطقی و آبکی باعث می شسودنا خو دآگاه‌مخاطب 
مثل شیربرنج وا برود مقابل تلوبزیون و جدیت موضوع 
سریال در یک لحظه از دست برود.در اینگونه از مواقع 
گر کارگردان و باقی عوامل جلو دوربین ظاهر بشوند و 
برای مخاطب دست تکان بدهند می شود مثل دوربین 
مخفی... سر کاری !! 

رو نما! 

یک موچ مثبت دیگر هم بفرستیم برای تلویزیون 
انهم درباره تیزرهای تبلیغاتی که باز هم از گام های مثبت 
این رسانه است. در باب نوازش سرو گوش فرهنگ و هنر. 
مدتی است. شاهد پخش آگهی های فیلم های سینمایی 
از تلویزیون هستیم و تاثیر مثبت آن را هم نمی شود انکار 
کرد.اخیرا هم تبلیغ برنامه های تئاتر شهر و سالن های 
نمایش هرچند بسیار محدود به این طرح وبرنامه الصاق 


شده است.اما تازه ترین اطلاع رسانی درباره برنامه های 
موسیقی و اجرا کنسرت‌هااست که به شکل زیر نویس 
اسای وھا سال ن وس اعاتا اعلامی قود که 
جای قدردانی دارد.فقط خوب بوداین آگهی هاهم به 
صورت تصویری پخش می شد تا روحیه نشاط آوری به 
آن می بخشید .یاد یکی از شبکه های استانی افتادیم که 
در حال پخش اجری ساز و آواز یکی از هنرمندان بومی اش 
بود در هر دقیقه چند ثأنیه دسته ساز رانشان می دادند بعد 
دوربین تصویر را ناشیانه می دزدید و زوم می کرد بر روی 
چهره هنرمند مذ کور.به یکی از دوستان همراه گفتیم هزار 
تومنی داری بدی ؟گفت واسه چی میخوای؟ گفتیم این 
شارا ارو ھا کے و 
چند مثقال اطلاعات! 

همانطور که می دانید در بخش مدیریت شسبکه های 
سازمان صداو سیما چندی پیش جابجایی و تحولاتی 
انجام پذیرفت »به ویژه در رادیو که مد نظر این یادداشت 
است.اصو لا اینط ور است که»وقتی این مهم صورت 
می گیرد مدیران جدید,برنامه ها و تغییرات مورد نظرشان 
رادر بخش مربوط به خود اعمال می کنند که» امری است 
طبیعی و اجتناب ناپذیر. اشکالی که در این میان پیش 
می آید» گم کردن ساعت پخش برنامه های مورد نظر 
از سوی مخاطبان است که در یکی از سایت های رادیو 
نیز انتقاداتی به این مورد وارد شده بود.یکی از شبکه های 
رادیویی که خود ما هم مدتها است چند برنامه آن را دنبال 
می کنیم» اطلاع زتمای دریستی کرو ره تعییریه عا تا e‏ 
برنامه‌هاندارد.از انجا که‌نه خودمان ونه اجدامان کف 
بین بوده اند به ناچار با روابط عمومی رابطه برقرار کردیم 
تاچند منقال اطلاعات دستمان را بگیرد. وقتی به آقای 
روابط عمومی گفتیم برادر من» قضیه اینست و چنان است» 
فرمودن دیک هفته کامل برنامه ها رادنبال کنید زمان 
بقن دستتارن هت آ ندیه مید خدا هن کر نش وی که 
ساعت پخش یکی از برنامه ها راهنوز پی‌دانکر ده ایم 
عجالتابی خیال شدیم تامدیربهدی در آینده چرخ را 
بچرخاند بلکه خانه بر گردد سر جای اولش ! 


درباره مجموعه تلویزیونی آشپزباشی 


۷ محمدرضاهنرمند کار گردان مجموعه متولد ۱۳۲۲ وفوق 
دییلم رشته الکترونیک مخابر ات است. 
۷ آبان ماه سال ۸۷ بود که کلید تولید این پروژه زده شد. 
متوقف شد و اولین بار در تیرماه بود که این اتفاق افتاد. 
۷ پرویزپرستویی‌دوستیدیرینه‌ای‌بامحمدرضاهنرمند 
دارد و اگر از او برای کاری دعوت کد بدون شک می پذیرد. 
۷ در روزهای تصویربرداری هر روز ۱۵۰ سپاهی لشکر سرصحنه حضور داشتند. 
۷۴ بان ۱۳۸۷ کار جلوی دوربین رفت و هفته اول آذرماه ۸۸ تصویربرداری آن به پایان رسید. 
۷ رستوران آشپزباشی در مجتمع ملاصدرا قرار دارد. 
۷ جالب این که در تست گرفتن‌های اعضای خانواده» پرویز پرستویی و معتمدآریا هم حضور داشته‌اند. 
۷ اين محموعه الف ویژه است که بودجه مناسبی هم برای ساخت آن اختصاص یافته ات 
۷ تاپایان مجموعه قصه حول و حوش زندگی خانواده اکبر و مینو و مشاجره‌ها و گذشتهای آنان می‌چرخد. 
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کوتاه و بدون تیتر 


۷ سکانسهای باقیمانده فیلم سینمایی «راه آبی 
ابریشم» به کار گردانی محمد بز رگ نیا بعد از یک سال» 
تا چندی دیگر در تایلند فیلمبرداری می‌شود. 

۷ نقدوبررسی مجموعه‌ه ای تلویزیونی برای 
همیشه به شبکه چهار سپرده شد. 

۷ حسن فتحی مجموعه تلویزیونی «درمسیر 

۷ مصطفی زمانی در فیلم جدیدفریدون جیرانی با 

۷ طی حکمی از سوی مرتضی میرباقری‌معاون 
سیماءرضاپورحسین به عنوان مدیرشبکه آموزش 
چهار را برع هده داشت. 

۷ مدیرعامل‌موسسه‌پرده‌نقره‌ای گفت:مجموعه 
مطرح 051 ,را با بهترین دوبله به شبکه نمایش خانگی 
برمبنای مجموعه کلید اسرار برای شبکه اول سیما 

انیمیشن سینمایی «کوفته قلقلی »اواخردی 
ماه در شبکه نمایش خانگی عرضه می شود. 

۷ مجموعه تلویزیونی «داراو ندار» به کارگردانی 
رضا رویگری کلید خورد. این مجموعه قرار است نوروز 
امسال از شبکه تهران پخش شود. 
جدید خود با عنوان «بچه ننه» را آغاز می کند. 

4 فیلم سینمایی «ستاره‌بود» به کار گردانی 
فریدون جیرانی پس از چهار سال دی ما به‌اکران 
عمومی درمی‌آید. 

۷ مجموعه تلویزیونی «سالهای مشروطه» به 
هشتم بهمن ماه از شبکه دوم سیما پخش می‌شود. | کبر 
عبدی» محمد صادقی» ازیتا حاجیان, ایرج راد» محمد 
مطیع» رضارویگری»داریوش کاردان و... بازیگران‌آین 

۷ تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «قتل در 
ساختمان ۸۵» به کار گردانی مهدی‌فخیم‌زاده‌ادامه 
همایون اسعدیان آماده نمایش شد. 


۷ عبدالحسن برزیده مجموعه تلویزیونی «در 
روشنایی شب» را درباره خاطرات عزتشاهی می‌سازد. 


درباره نمایشگاه عکس هدیه تبرانی 


چندی‌پیش‌هدیه‌تهرآنی‌بازیگرمطرح‌سینماءنمایشگاهی 
از عکسها و چیدمان خود را در خانه هنرمندان برپا کرد. عنوان 
این نمایشگاه آبان گان بود اما تهرانی انطور که انتظار داشت 
از نمایشگاهش استقبال نشدو کاربه جایی کشیده‌شد که‌وی 
عنوان کرد دیگر در ایران نمایشگاه نخواهم گذاشت. 

تهرانی که تابه حال در زندگی و فعالیت‌های خود 
کارهای بازیگری, دستیار کارگردانی» جواهرسازی» 
طراحی داخلی» عکاسی» سفالگری و... را تجربه کرده به 
عن وان یکی از هنرمندان محبوب و سرشناس»همچنان 
نگاهی را به سمت و سوی فعالیت‌های خود جلب می کند. 

نکته جالب حضور سیاستمداران در بازدید از نمایشگاه 
مشایی 9... از جمله بازدید کنندگان این نمایشگاه بودند. 

هدیه تهرانی درباره‌نمایشگاه آبان گان گفت:طی چهار 
سال به اب و جزییات و پیرآمون آن پرداختم و این نمایشگاه 

تهرانی متد کر شدهزینه نمایشگاه حدود ۲۲۰میلیون 
تومان بوده است واین مبلغ به شکل وام از سوی‌سازمان میراث 
فرهنگی به من داده شده است. هزینه قابها از ۲۰۰ تا ۷۰۰ 
هزار تومان است.در این نمایشگاه‌با ححم زیاد کارهای تهرانی 
مواجه می‌شویم که البته در نوع خود متنوع و نه تکراری است. 
گویا تهرانی این حجم از اثار رااز میان ۶۰هزار عکس انتخاب 
کرده که در نوع خودش کار سخت و طاقت‌فرسایی است. 

تهرانی که از عدم استقبال از نمایشگاه ناراحت بود 
لبنان و... به من پیشنهاد برپایی این نمایشگاه راداده بودند. 
امامی‌خواستم در کشور خودم این تجربه را داشته باشم. 
دید عموم قرار گرفت. 









همیشه ازدواج کسانی که سنی از آنها گذشته با حرف و 
حدیئهایی همرآه بوده و معمولاً کمتر فرزندانشان تن به این 
مساله‌می‌دهندودرهمین ار تباط حتماً فیلم «خواستگاری» 

چندی پیش سعید سهیلی به این مقوله از زاویه دیگری 
نگاه کردو اینگونه تعبیرش کرد: ازدواج در وقت اضافه. 
مادربزرگ شرط و شروطی دارد که... 

ساعت‌هشت شباست که‌بامدیر تولید پروژه راهی 
لوکیشن فیلم سینمایی ازدواج در وقت اضافه می‌شوم. 
لوکیشن اطراف اتوبان شید بابایی است. کوچه‌ای 
می‌ايستيم. گویا خانه‌مادربزرگ ۷۰ ساله‌است که‌ماهایا 
پطروسیان ایفاگر نقش ان است. 

جمشید هاشم پور ایفاگر نقش جعفر درحال گریم شدن 
بازی می کند و مجید صالحی هم در فیلم نوه‌مادربزرگ 
می‌باشد که نامش کیوان است. خانه باغ بزر گی است که 
از درخت‌های سر به فلک کشبده‌است و استخری که در 
او چند سوال کنم گفتم ببخشید اقای اربا... گفت:سالهاست 
دیگر کسی مرابااین نام صدانکر ده است. جا خوردم و از 
من خواست سلام او رابه دبیر سرویسمان جعفر گودرزی 
برسانم. در کن اردرورودی خان ه هم بساط چای برقرار 
ان یک کله گوزن جلوه‌نمایی می کند. هاشم پور 

- شب خارجی» جلوی خانه 

جعفرسواربر ماشین جلوی در خانه ترمز 
می کند. چند مرد کوتوله از صندوق عقب ماشین 
بیسرون می ايندو همین طور که طناب و وسایل 
رزمی از سر و کله‌شان آویزان بوده می‌بایست 
باخمشدن مقابل جعفرورخصت ازوی‌وارد 
خانه شوند. 


گزارش:هادی نصیری 
فلک کشیده است و استخری 


ا ا خانه خودنمابی می‌کند 


دستیار کارگردان یک بار صحنه راچک می کند و تا 
او توضیحات لازم کارگردان را گوشزد کند با گریمور کار 
صحبت می کنم. آو می گوید: در این پروژه بسیار از ماسک» 
مو و لنز مصنوعی استفاده کردیم. او می‌خواهد ادامه دهد 
که سکوت می‌دهند تافیلمبرداری شروع شود.باحرکت 
گفتن کارگردان کار آغاز می‌شود. جعفرخان در اتومبیل 
نشسته و به نوچه‌های خودمی گوید بروید و ببینید در خانه 

این صحنه از چند زاویه فیلمبرداری می شود و مورد 
قبول قرار می گیرد. 

سکانس بعدی‌هم داخل کوچه جلوی در خانه است. 
مدیرفیلمب رداری درحال نورپردازی است. گویادر این 
سکانس قراراست کیوان نوه مادربز رگ -مجید صالحی 
-بااتومبیلش که یک مینی‌ماینر قرمز رنگ است که 
در کوچهپارک شده‌ومی خواهدبه بقی ه بگویداز طرف 
جعفرخان چه خبری آورده است. 

حتم دارم با گریم و شخصیت متفاوت و جذابی که از ماهایا 
پطروسیان و جمشید هاشم پور دراین فیلم تصویر شده,در 
جشنواره فیلم فجر از کارهای قابل دیدن خواهد بود. 

چندساعتی می شود که‌در جمع گروه‌هستم.سرما 
دیگربدجوری‌توی‌جانم‌رخنه کرده کاغذ وقلمم رادر 
کیف می گذارم و از گروه خداحافظی کرده و به انتظار دیدن 
فیلم در جشنواره می‌مانم. 

عوامل این فیلم به شرح زیر است: 

تهیه کنن ده و کارگردان:سعید سپیلی, نویسنده 
فیلمنامه:بهمن زرین‌پوره سعید سهیلی» مدیر تولید: میترا 
احمدیی فیلمبردار: محمد تقی پا ک‌سیماء مدیر روابط 
عمومی: کمیل سهیلی, عکاس: بهرنگ دزفولی زاده. 

بازیگران: جمشید هاشم پورء ماهایا پطروسیان» مجید 
صالحی»علی صادقی»بهنوش بختیاری»بهاره فشاری 
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باب کارپنتر میوه‌ها را در مخلوط کن ريخت و دوشاخة 
آن را به پریز زد. جرقه‌ای از دوشاخه پرید و دستگاه با صدایی 
نگاه کرد. یکی دو انیه بعد» کسی از ان طرف دیوار ضربه‌هایی 
به دیوار کوفت. باب بی‌درنگ» مخلوط کن را خاموش کردزیرا 
خوب می دانست کسی که به دیوارمی کوبد» خانم مور جینسون 
است یعنی پیرزنی که در اپارتمان کناری انها زندگی می کند 
هر وقت باب مخلوط کن را روشن می کرد تلویزیون 
پیرزن به پارازیت می‌افتاد. او اول به دیوار ضربه می کوفت و 
اگر مخلوط کن خاموش نمی‌شد» می‌امد و زنگ اپارتمان را 
می زد و داد 9 بیداد راه می‌انداخت. باب که دوست داشت با 
آن پیرزن مزاحم روبه‌رو شود بناچار دوشاخة مخلوط کن را از 
پریز کشید. همین که صدای گوشخراش مخلوط کن خاموش 
شد تلفن زنگ زد. باب به طرف تلفن که در پذیرایی بود دوید 
و گوشی را برداشت. همسرش سوزان راندال بود که تلفن زده 
-هیچ عجله نکن چون کارهام تموم نشده. البته شام رو 
تقریباً پختم ولی آب‌میوه‌ای رو که دوست داری» هنوز آماده 
نکر دم و فکر نمی کنم آماده‌هم بشه چون مخلوط کن‌مون بازم 

خراب شده و تلویزیون پیرزنه رو برفکی می کنه. 








۰ 


-بازم خودتو به زحمت انداختی و شام پختی؟ این کارا چیه 
که می کنی؟ خب من خودم میومدم و یه چیزی می‌پختم. 

عزیزم تو که میدونی چقدر دوست دارم واسه تو شام 
بپزم... کاش این مخلوط کن بازی درنمیاورد و اون آب میوة 
مخصوص رو هم برات درست می کردم. 

سوزان گفت: 

با مقام جدیدی که توی بانک بهت دادن» می تونيم 
بهترین مخلوطکن‌ها رو بخریم... من نیم ساعت دیگه راه 
میفتم و مام خونه... لازمه چیزی بخرم؟ 

نه عزیزم! فقط زودتر بیا 

و گوشی را گذاشت و به آشپزخانه رفت.اوازوضع خودش 
بسیار راضی بود. همسر بسیار خوبی داشت و با هم کاملا 
خوشبخت بودند. تازگی‌ها هم سرپرست حسابداری و صندوق 
شعبة مر کزی بانک شده بود و حقوق و مزایای زیادی داشت. 
باب ازاين اوضاع خوشحال بودوباانگیزه وآنرژی زیادی داشت 
برای همسرش شام می‌پخت.بشقاب‌ها راروی میز چید ومیزرا 
با چند شاخه گل و دو شمع معطر تزئین کرد. کمی از میز فاصله 
گرفت وبه همه چیز نگاه کرد. با خودش گفت: 
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-خوب شده... سوزان حتماً خوشش ماد 
کند اما زنگ آپارتمان را شنید. به ساعت نگاهی انداخت. چند 
دقیقه به هشت و نیم مانده بود. زیر لب زمزمه کرد: 

چه خوب! سوزان عزیزم يه خورده زودتر آومده تا منو 

سوت زنان به طرف در رفت و آن را باز کرد ولی به جای 
سوزان دو مرد قوی هیکل دید که مثل گانگسترها بارانی 
پوشیده بودند و کلاه شاپوی خود را تا ابروها پایین کشیده 
بودند. باب پرسید: 

-فرمایشی دارین؟ 

یکی از آن دو مرد که دستش در جیبش بود» گفت: 

-توی جیب من يه کالیبر ۲۲ خوسگل لوله کوتاه هست. 
انگتستم هم روی ماشه‌س.دوزاریت افتاد؟ 

باب ماتش برد و نتوانست چیزی بگوید. مرد دیگر که چند 

-بچه خوبی باش و ما رو دعوت کن بيايم تو. 
اخل آپارتمان هل داد رنگ باب پرید و قلیش تاپ تاپ صدا 
کرد. آن دو نفر داخل شدند و در را بستند. اولی که قدی بلندتر 
داشت. دستش رابا هفت‌تیری از جیبش بیرون آورد و گفت: 
خوبی باش و هرچی بهت گفتم, بگو چشم... 

مرد دندان طلایی گفت: 

-بهتره اول خونه روبگردیم وببینیم این اقای مهمون نواز 
تنهاس یا کسی اینجاس؟ 
دندان‌های طلایش رانشان می‌داد. گفت: 
کفت: 

-شنیدم چند هفته‌س يه کلید خوشگل دادن دستت. آونو 
می‌خوام. بگو چشم.. 
کلید؟ 

-اومدی و نسازی! با همه بازی با ما هم بازی؟ 

مرد دندان طلایی گفت: 

_انگار از دیدن ماترسیدی و همه چی یادت رفته...اشکالی 

ومشتی به سینة باب کوفت و پرسید: حالا فهمیدی کدوم 

باب کوشید درد را تحمل کند. اهسته گفت: 

گانگستر بلند قد خندید و گفت: 

-ما خودمون این ميدونيم. یه کلید پیش توئه یکی‌شم 
گرفتیم. خودشم شیرین و بی درد سر فقط با دو تاپس گردنی» 
ادرس آپارتمان تو رو به ما داد... حالا دیگه وقت کشی نکن 
و برو کلید رو بیار. 

باب و ان دو گانگستر به در خیره شدند زیر صدای زنگ 
در را شنیدند. مرد دندان طلابی آهسته پر سید: 





_به ما نگفته بودی منتظر کسی هستی؟ 

باب در فکر بود که چه بگویدزیرآمی‌دانست کسی که‌زنگ 
زده» سوزان است. دلش نمی خواست او به خطر بیفتد. فکرش 
کار نمی کرد و رنگش پریده بود. برای بار دوم زنگ آپارتمان 
به صدا در آمد. گانگستر بلند قد نجوا کنان گفت: 

- چرا معطلی؟ در رو باز کن ولی حواست باشه که اگه 
دست از پا خطا کنی» همچین حالت رو می‌گیرم که صد بار 
کت 

باب به طرف در رفت. گانگستر بلند قد طوری که از بیرون 
دیده نشود» لولة هفت‌تیرش را به پهلوی باب چسباند. باب در 
راباز کرد و سوزان رادید. سوزان پرسید: ۱ 

کجا بودی؟ دو بار زنگ زدم... و داخل شد و از دیدن آن 
دو مرد یکه خورد و پرسید: باب؟ اینجا چه خبره؟ 

مرد بلند قد در را آهسته با پایش بست و پرسید: 

_خانوم خانوما! تنهایی یا با کسی اومدی؟ 

سوزان بازوی باب را گرفت و گفت: 

-باب؟ این آقایون اینجا چیکار می کنن؟ 

گانگستر دندان طلایی گفت: 

چقدر عجولی؟ صبر کن خودت می‌فهمی... باب عزیز! 
زود باش کلید رو بده که کار داریم. 

باب به سوزان گفت: 

-چیزی نیست عزیزم. آرامشت رو حفظ کن. 

و به طرف یکی از تابلوهای بدلی رامبراند رفت و آن را 
کمی جابه جا کردو از پشتش کلیدبزرگی بیرون آوردوبه طرف 
گانگستر بلند قد دراز کرد. او ان را گرفت و بوسید و گفت: 

_خودشه... تو آدم عاقلی هستی. حالامنه یه بچۀ خوب راه 
بیفت با هم بریم. بگو چشم. 

-بریم؟ مگه شما کلید رو نمی‌خواستین؟ 

-درسته... ولی خودت خوب می‌دونی که اون صندوق دو 
تا رمز هم داره که یکیش رو تو میدونی یکیش رو هم مدير 
کل. پس راه بیفت بریم. راستی... تا ما میریم و برمی‌گردیم» 
دوست عزیزم جناب دندون طلایی اینجا می‌مونه و از همسر 
عزیزت مراقبت می کنه. 

این را گفت و لول هفت‌تیرش را به پشت باب فشار داد. 
سوزان گفت: باب! باهاش برو. نگران من نباش. برو و هر چی 
که گفت» گوش کن. 

دندان طلایی خندید و گفت: 

-آفرین. خوشم اومد. باب عزیز... تا حالا کسی بهت گفته 
که زنت از خودت عاقل‌تره؟ 

باب به سوزان نگاهی کرد و گفت: 

-من میرم و زود برمی گردم. مراقب خودت باش. 

اوه خدای من! این دو تا چقدر رومانتیکن. 

و هفت‌تیرش را در جیب گذاشت و بازوی باب را گرفت 
و گفت: 

با هم مثل دو تادوست میریم بیرون. هیچ حر کت بدی 
هم نمی‌کنی وگرنه سوزان عزيزت کشته میشه... پس چرا 


بیرون اپارتمان»وانت‌سربسته‌ای‌پا رک شده‌بود. گانگستر 
بلند قد درش را باز کرد و سوئیچ وانت را به باب داد و گفت: 


حله؟ 

_آقای فیلدینگ!انتظار نداشتم که امشب واسه من و شما 
این‌قدر بد بشه... این اقا و دوستش يه هو ریختن تو اپارتمانم 
و سوزان رو گروگان گرفتن. من نمی‌دونم... 

-وراجی بسه دیگه. خسته شدم. روشن کن بریم. 

باب وانت راروشن کرد و راه افتاد و از نزدیک‌ترین راه به 
طرف بانک رفت. بین راه سر یکی از چهار راه‌هاه چشمش به 
ماشین پلیس افتاد. چراغ قرمز بود. وانت را پشت ماشین پلیس 
نگه‌داشت و خواست خطر کند و بوق بزند تا پلیس‌ها کمکش 
کنند ولی همین که دستش را به طرف بوق برد» گانگستر بلند 
قد لولة هفت‌تیر را به پهلوی او فشار داد و گفت: 

-حماقت نکن. به من میگن جرج خونی. ادم کشتن واسه 
من هیچ کاری نداره چون از دیدن خون لذت می‌برم. 

باب دستش را کنار کشید و گفت: 

-اقای جرج عزیز من هیچ قصدی نداشتم. 

چراغ سبز شد و باب راه افتاد و تا بانک هیچ مشکلی 
پیش نیامد و وانت را به گاراژ زیر زمینی بانک برد. او با کارت 
جای مناسبی بگذارد. بعد جرج به باب گفت دست و پای آقای 
فیلاینگ را باز کند. آقای فیلدینگ مچ دست‌هایش را مالید. 
باب پرسید: حال‌تون خوبه قربان؟ 

جرج لگدی به ساق پای باب کوفت و گفت: 
بانک. پادتون نره که من جرج خونی هستم. مفهوم شد؟ 

باب گفت: اروم باش جرج! من و آقای فیلاینگ هر چی 

ان دو جلو افتادند و جرج دنبال‌شان حرکت کرد. به‌زودی 
ضخیمی راز جیبش بیرون آورد و به باب داد و گفت: 

صندوق رو باز کنین و اسکناسای خوشگل رو بدارین 
توی این کیسه... اینم کلیدها. 

اقای فیلدینگ و باب در صندوق را باز کردند. بیش از یک 
میلیون دلار انجا بود. جرج با هیحان خندید و گفت: 
میریم هاوایی و به یاد شما این پولا رو خرج می‌کنیم... زود 
باشین همه رو بذارین توی کیسه. 

باب کیسه را در دست گرفت و دهانه‌اش راباز نگه داشت. 
آقای فیلدینگ هم بسته‌های اسکناس را در آن می‌گذاشت. 
باب در فکر سوزان بود. دلهره داشت و می‌ترسید مبادا دندان 
طلایی او را لذیت کند. از سویی با خودش فکر می کرد که اگر 
کار جرج باو و آقای فیلدینگ تمام شود آیا آزادشان می‌گذارد 
کشت زاین فکر خیس عرق شد و تصور کرد که سوزان راهم 
حتما خواهند کشت. کاش چاره‌ای داشت. کاش آن‌قدر شحاع 
بود که جرج را خلع سلاح می کرد. در این فکرها بود که آقای 
فیلدینگ آخرین بستة اسکناس راهم در کسه گذاشت. 

جرج نخ پلاستیکی محکمی به فیلدینگ داد و گفت در 
گفت: 





دیوار وایسین و دست‌هاتونو ببرین بالا. بگین چشم. 
به حر کات جرج نگاه کرد و دید که او کیسۀ پول‌ها رابرداشت و 
روی شانه گذاشت و با دست دیگرش هفت‌تیر رابه سوی آنها 
نشانه رفت. باب کمی به طرف جرج چرخید و آهسته گفت: 
_جرج عزیز!دست وپای ما روببندوبذارهمین جا.فرداهم 
و دندون طلایی هم همین آمشب برین هاوایی. خودت خوب 
میدونی که دبگه دست کسی بهتون نمیرس. 
سر جرج بود» متوجه سایه‌هایی شد که آهسته به طرف خزانه 
می‌آمدند. باب که انگیزة تازه‌ای پیدا کرده بود» کوشید با 
حرف‌هایش سر جرج را گرم کند: 
-به دندون طلایی هم زنگ بزن و بگو دست و پای سوزان 
رو ببنده و بذارتش توی حموم. تا دوشنبه هیچ اتفاقی براش 
نمی آفته. به کسی هم نمی‌تونه خبری بده... قبول؟ 


جرج گفت: 

-از پیشنهادت متشکرم ولی بهت که گفتم...به من میگن 
جرج خونی. اگه شمادو نفرو نکشم» تکلیف آسمم چی میشه؟ 
تو نمی خوای من از دیدن خون شما لذت ببرم؟ 

باب سایه‌ها رادید که داشتند به در نزدیک می‌شدند. گر چه 
آنها در تاریکی بودند ولی فهمید که افراد پلیس هستند. نیروی 
بیشتری گرفت و گفت: 

من نمی خوام تو رو از این لذت محروم کنم. واسه تو فقط 
دیدن خون مهمه. پس طوری به من و آقای فیلدینگ شلیک 
کن که زخمی بشیم و خون مون راه بیفته. بعدش که حسابی 
از دیدن خون لذت بردی» بالای زخم رو ببند تا از خونریزی 
نمیریم و برو. بذار شماره تلفن خونه رو بهت بدم تا به دندون 
طلایی زنگ بزنی که بیاد و با هم برین فرودگاه... 

..جرج خواست حرفی بزند ولی ضربة محکمی به گردنش 
خورد و تعادلش راز دست داد و زمین افتاد. سه نفر از ماموران 
ویژة پلیس وارد خزانه شده بودند. دونفر از آنها خودراروی جرج 





انداختند و به دستش دستبند زدند. باب شو که شد زیر سوزان را 
هم دید که با یک نفر پلیس به طرف او می‌آمد. سوزان پرسید: 

-باب! عزیزم! حالت خوبه؟ 

-من... آره... تو اینجا چکارمی کنی؟ 

کمیسر پلیسی که با سوزان بود گفت: 

-خانم سوزان راندال به ما کمک خیلی مهمی کرد وگرنه 
نمی‌تونستیم جرج خونی و دندون طلایی رو دستگیر کنیم.این 
دو نفر از بی‌رحم‌ترین گانگسترهای آمریکا هستن. 

باب پرسید: 

-سوزان؟ تعریف کن ببینم چیکار کردی. 

-وقتی که تو رفتی خیلی به من سخت گذشت. همه‌ش 
نگران بودم که مبادادست به کار ناجوری بزنی و کشته بشی. 
اون دندون طلایی هم که همچین منو زیر نظر گرفته بود که 
هیچ کاری نمی‌تونستم بکنم. يه هو فکری به دهنم رسید و 
اول با ماژیک یه خورده روی کاغذ نقاشی کشیدم بعدش به 
دندون طلایی گفتم حوصله‌م سر رفته. می‌خوای برات آب 
میوه درست کنم؟ گفت اشکالی نداره ولی اگه کلکی تو کارت 
باشه می کشمت. گفتم فقط می خوام آب میوه درست کنم آخه 
ey‏ ید نع 
دنبالم آومد. بعد مخلوط کن رو روشن کردم و... 

باب با هیجان گفت: 

-آفرین! فهمیدم چیکار کردی. تو بااین کارت توجه خانم 
مورجینسون رو جلب کردی. بعدش چی شد؟ 

_بعدش خانم مور جینسون بداخلاق چندبار به دیوار کوفت 
وچون مخلوط کن رو خاموش نکردم. اومد وزنگ در آپارتمان 
روزد.دندون طلایی پرسید کیه که زنگ میزنه؟ گفتم فکر کنم 
این پیرزنه‌س که همسایه‌مونه. گفت برو دست به‌سرش کن. 
منم رفتم و در رو باز کردم و گفتم: خانم مورجینسون میدونم 
که واسه‌سر و صدای مخلوط کن اومدین اعتراض کنین. واقعا 
معذرت می‌خوام آخه مهمون دارم و مجبور شدم چند جور 
میوه براش مخلوط کنم. قول میدم که تا یه مخلوط کن سالم 
نخریدم. دیگه اینوروشن نکنم. آونم هیچی نگفت و رفت. 

باب گفت: 

-عجیبه! من که نفهمیدم خانم مورجینسون از کجا فهمید 
که‌باید پلیس رو خبر کنه؟درسته که توبهش گفتی مهمون داری 
ولی اون که نمی‌دونسته یه گانگستر تو روگروگان گرفته؟ 

- خب تو که نمیذاری همه ماجرا رو تعریف کنم... من 
از قبل این نقشه رو کشیده بودم. به همه جاش فکر کرده 
بودم. وقتی که با ماژیک نقاشی می کشیدم» در یه فرصت 
مناسب کف دستم نوشتم: 5.0.5 که علامت اختصاری کمک 
خواستنه. وقتی هم که خانم مورجینسون رو مجبور کردم 
بیاد جلو آپارتمان و اون حرفا رو بهش زدم. نوشتۀ کف دستم 
رو نشونش دادم و بهش آشاره کردم که هیچی نکه. اونم 
هیچی نگفت و رفت و پلیس رو خبر کرد. حالا به نظر تو خانم 
مورجینسون یه پیرزن مزاحم و بداخلاقه؟ .۰ 


یک توضیح و عذرخواهی 
یک داستان تکراری به نام «سگ را بزن» که قبلاً در مجله جاپ 


نسده بوداما در حافظه کامپیو تر بخش فنی پاک نسده‌بودبه اشتباه 
در مجله منتشر سد که لازم است از همه خوانندگان این صفحه 
عذر خواهی کنیم. 
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برق فلاش دوربین عکاسان سمج در گوشه و کنار 
سرسرای بزرگ آن آپارتمان لوکس چشم هایم رامی زد. 
در همان نگاه‌اول از لابه لای انبوه جماعتی که جلوی در 
اتاق خواب تجمع کرده بودند او را شناختم. 

مرد میانسالی با قد متوسط و موهای جو گندمی که 
متهم است همسر خود را به قتل رسانده تااو رااز لکه ننگی 
که دامان عفتش را آلوده ساخته» نحات دهد. 

رنگ به چهره‌نداشت»پای چشم و گوشةابروی 
راستش جای کبودی های ریز و درشت بسیاری دیده 
می شد. مغبون و ماتم زده» زیر شلاق نگاههای پرسشگر 
و تیزبین مأمورین و خبرنگاران» صحنه قتل همسرش را 
بازسازی می کرد. می گویند او عاشق همسر و فرزندانش 
بوده» از آن مردهایی که زندگیشان را وقف تامین آرامش 
و اماش غار اد قان می گنل 

دانه های درشت عرق روی شقیقه هایش می غلطید 
و قطره قطره بر یقه پیراهن آبی اش فرو می چکید. 

نگاههای گریزان او در پی آن بود که چشم در چشم 
کسی نین دازد. وقتی درباره جزئیات قتل همسرش 
صحبت می کرد زیر پلک چپش به تندی می زد. زبانش 
بەلکنت‌افتاده‌بود»ازهر سه چهار کلمه‌ای که‌ادامی 
کردانگاریکی دوواژه زیر دندانهایش آسیاب می شد و 
جملات نامفهومی به گوش حضار می رسید با این حال 
خبرنگاران من ل آن که ناگفته‌های او رانیزازسیمای 
درهم شکسته اش می خواندند» به سرعت برق و باد 
قلم ها راروی یادداشت هایشان می چر خاندند. بعضی ها 
هم عقب تر ایستاده بودند و دایم سرک می کشیدند و از 
روی نوشته های این و آن تقلب می کردند. 

قبل از آن که برای دیدن این تراژدی پابهآنجابگذارم 


۳ 
الاعات ی ول ارو ۳۶۰۳ 


صباادبب 





Saba.Adib@yahoo.com 
تمام اسامی مستعار است‎ 





از وکیل «سیروس» شنیده بودم او و خانواده اش زندگی 
خوب و مرفهی داشته اند. 

سیروس مدیر عامل یکی از بانکهاست و بعدازظهرها 
هم در مغازه فرش فروشی که به اتفاق برادر و باجناقش 
در انجا شریک بود کار می کرد. 

از «آشتیانی» و کیل سیروس شنیده ام او ازهمسرش 
سه فرزند دارد؛ «مانی» در آروپا که مشغول به تحصیل در 
رشته کامپیوتر است» «مهرام» تازه از سربازی بررگشته و 
خود را برای ورود به دانشگاه آماده می کند و «مپشید» 
تنهمادختر این خانواده ۱۷ سال دارد که تقریبا از لحظه 
وقوع قتل مادرش نایدید شده است. 

آشتیانی وقتی از مهشید برایم تعریف می کرد حس 
گنگی به من می گفت او نسبت به کل ماجرامشکوک 
است و ... در ظاهر تمام قسمت های این پازل با هم جفت 
و جور اد سیروتن قای بود که زر و 
بود بلکه طی تماسی تلفنی» پلیس راز ماجرا اگاه کرده و 
خودش به انتظار رسیدن مامورین در کنار جسدبی جان 
همسرش نشسته بود. 

بااین حال همه در یی افراد و مدارک تازه ای بودند تا 
نیمه پنهان این ماجرا را دریابند. 

غیت و حضور دو نفر در این حادثه برای کار آگاهان 
و وکیل سیروس پرسش برانگیز بود؛ اولی «مهشید» 
که معلوم نبود کجاست و چراغیی ش زده؟... و دومی 
جوانی که قبل ازوق وع‌قتل در آن آپارتمان به دیدن 
همسر سیروس رفته اما دقایقی قبل از قتل آنجا را ترک 
کرده بود. 

هرروژ که می گذشست گره این واقعه ار وواد 
کورتر به نظر می رسید. سیروس لاقل نزدیک به دو 


هفته بعد از به قتل رساندن همسرش حال و روز مناسبی 
برای بازجویی نداشت. 

آشتیانی می گفت تقریبا تعادل روحی اش رااز دست 
داده» حتی کارآگاهان نیزبه تزلزل روانی و نابسامانی 
او پی برده بودند. ظرف مدت کمت راز ۱۷ روز زیر نظر 
روانپزشکان معالجش» سه بار تحت شوک الکتریکی 
قرار گرفت. ۱ 

بالاخره با گذشت یک ماه از ان اتفاق تقریبا همه 
متفق القول بودند که سیروس تحت تاثیر یک وهم دچار 
جنون آنی شده و همسری را که به قول خودش عاشقش 
بوده با ضربات چاقو به قتل رسانده است. 

ما هنوز حضور آن جوانک لحظاتی قبل از جنایت در 
خانه سیروس و شرایطی که نشان می داد پس از خروج 
اوازمنزل سیروس»همسروی مشغول استحمام بوده 
است وباغیبت طولانی مهشید از خانه علی رغم چاپ 
وقایع قتل مادرش در روزنامه هاء سوالات بدون جوابی 
بودند که قبل از صدور هر حکمی درباره قاتل باید پاسخ 
داده می شدند. 

بخش اول ماجرا یعنی قتل مادر مهشید می توانست 
سرفصل جدیدی برای گزارش فرار یک دختر نوجوان از 
خانه باشد ام این غاز به تنهایی برای روایت و بیان انگیزه 
فرار کافی به نظر نمی رسید. 

گاهی تصمیم می گرفتم خودم یک میانه معقولی 
بر دو نقطه شسروع و پایان این ماجرا رقم بزنم اما بیم آن 
داشتم آنچه بر اساس حدس و گمان» قصه سرایی می کنم 
بسیار کمرنگ تر از اصل داستان باشد. بالاخره تصمیم 
گرفتم‌این گزارش راتاروزی که از چند و چون حقیقی 
این رویداد با اطلاع شوم رها کنم. 

اما تقریبا دو ماه بعد از حادثه شنیدم که پلیس مهشید 
رادرمرز آستاراو در شرایطی که قصد فرار به تر کیه داشته, 
دستگیر کرده و پس از شناسایی کامل, او رابه تهران 
آورده است. ظرف مدت کمتر از ده روز کارآگاهان پلیس 
با باز جویی از مهشید موفق شدند تکه گمشده پازل را 
بیابند. اما آنچه بر آنان روشن شد هولناک تر از آن بود که 
بشود باورش کرد. سیروس حتی پس از بهبود نسبی هم 
باور نمی کرد همسرش را در یک اقدام شیطانی, ناباورانه 
به قتل رسانده است. 

اوحتی تاقبل از مواجه شدن با مهشید به یادنمی آورد 
چط ور از حضور یک مرد غربیه در خانه اش مطلع شده 
وناگهان» سراسیمه به خانه باز گشته و جوانک رادر راه 
پله هاغافلگیر کرده» ولی علی رغم خشمی که در آن 
لحظه بر او مستولی شده و توانی که نسبت به حریف 
داشته» بر اثر لغزیدن پایش روی پله هاء جوان موفق 
شده از چنگال های او بگریزد و پا به فرار گذارد. وقتی 
آشتیانی تلفنی دستگیری مهشید و نقش مکارانه او را در 
ماجرای قتل مادرش جسته و گريخته برایم شرح داد 
احساس کردم قلبم از حرکت ایستاد. نمی دانم چه وقت 
به‌هوش آمدم.یادم نمی آید آخرین حرفهای آشتیانی 
راجع به سیروس و یا مهشید چه بود؟ با آن که می دانستم 
نمی توانم بادختری که خود طراح اصلی قتل مادرش 
بوده‌روبرو شوم ‌امایک ندای درونی مرابران داشت تا 
قبل از دادگاه او راببینم. 


به آشتیانی تلفن زدم و آدرس و قرار ملاقات با مهشید 

اشستیانی مطابق معمول قبل از من در دفتر دادگاه 
نشسته بود. تأمرآدید با چهره ای متشنج و عصبی چند 
قدم به طرف من برداشت و گفت: «چون اصرار کرده 
می تونین برگردین.» 

-نه» نه خوبم. ببخشین راستش شو که شدم. آخه... به 
هیچ وجه باور کردنی نیست. بالا خره هر چی باشه عاطفه 
در حقش مادری کرده بود... 

از آشستیانی وکیل میانسال و پخته سیروس خجالت 
می کشیدم. احساس کردم او پیش خودش فرض کرده 
من خبرنگار ضعیفی هستم و طاقت شنیدن بعضی وقایع 
را ندارم چه برسد به این که آزنزدیک با انها روبرو شوم. 
زمزمه کرد فکر می کنم چیزی در ارتباط با پزشکی 
قانونی گفت اما آن قدر اهسته گفت که درست نفهمیدم 
با این حال به روی خودم نیاوردم. 

باقیافه حق به جانبمتلآدم‌هایی که‌ازسنیدن 
مسئله بغرنجی ناراحت و کلافه هستند فقط سرم رابه 
نشانه تعحب و درک مطلب او تکان دادم. 

مهشید در اتاق مددکاری روی صندلی گوشه پنحره 
نشسته بود. به محض مواجهه با او لرز شدیدی بر وجودم 

مهشید سبزه و ریزه میزه بود و بچه تراز ان به نظر 
به چه کارهایی زده است. 

تقریبا پس از روشن شدن ابعاد تاریک ماجراء تا این 
لحظه کسی برای و کالت او پیش قدم نشده است. 

حال خودم راد رک نمی کردم.من از یک دختربجه 
۷ ساله به اندازه یک غول بی شاخ و دم می ترسیدم در 

نمی دانستم از کجا شسروع کنم؟ او به خاطر تنفر 
شدیدی که معلوم نبود ربشه در چه مشکلی دارد به 
تفای جوانی که از مدتها قبل بال در یک پارتی نا 
شده بود و بدون ان که جوان بداند او را طعمه ای برای 
تحریک حس غیرت پدر نسبت به مادرش قرار داده بود 
و در شرایطی که مادرش تنها در خانه مشغول استحمام 
بود کلید منز لشان رابه دوستش «فرزاد» داده و او رابه 
بهانه ان که کسی در خانه نیست روانه منزلشان کرده 
بودتاخودش نیزدقایقی بعدبه اوبپیونددواین‌همان 
زمانی بود که از قبل با فرزاد قرار گذاشته بود تا مچ مادر 
خلافکارش را پیش پدرش باز کند. 

سیروس پا به خانه می گذارد و مستقیم به اتاق خواب 
این همان صحنه سازی قبلی است که مهشید سر فرصت 
و قبل از دیدار با فرزاد انحام داده است. 

سیروس به دنبال همسرش عاطفه می گردد و متوجه 
می شود عاطفه مشغول استحمام است. حس بدبینانه 
ارتباط عاطفه با جوانک ناگهان بر او غلبه‌می کند. 
جاقویی را از آشسپزخانه برداشته و ناغافل به عاطفه که 


در حال ورود به اتاق خواب است حمله کرده و قبل از هر 
گفتگویی او را با ضربات پیاپی چاقو از پا در می آورد. 

با خودم فکر می کنم همه آنچه را که باید درباره‌مهشید 
بدانم دانسته ام. سیروس محدانه رازی را نزدیک به دو ماه 
از قانون مخفی نگاه داشت» به این اميد که برملا شدن و 
نشدن آن تفاوتی در اصل ماجرا نداشته باشد. 

رازی که فقط او «عاطفه» و مهشید از آن باخبر بودند 
و مهشید در آولین جلسه بازپرسی خودش این مسئله را از 
پرده ابهام بیرون آورده بود. 

سالها پیش که عاطفه به اتفاق مانی و مهرام برای 
معالجه و عمل جراحی مادرش به آمریکاسفر می کند. 
به دلیل طولانی شدن معالجات مجبور می شود چند 
ماهی بیشتر در آنجااقامت داشته باشد. سیروس در 
غیاب همسرش زن جوانی را صیغه می کند و به خانه اش 
می آورد. هنوز چهارماهی از رفتن همسرش نمی گذرد که 
عاطفه به ایران باز می گردد. سیروس که پی به بارداری 
همسر دومش «سیمین؟ می برد مجبور می شود وآقعیت 
رابه عاطفه بگوید. 

عاطفه که زندگی و آینده فرزندانش را دوست دارد. 
سیروس رأمی بخشد و سیروس به محض تولد مهشید او 
را از مادرش جدا کرده و به عاطفه می سیارد. 

مهشید تایکس ال پیش از حقیقت ماجرابی خبر بود 
اماوقتی سر ماجرای دلدادگی مهشید با پسر عمو برملا 
می گردد» زن عمویش در میان کش‌مش های خانوادگی 
و مخالفت این امر حرف از سرراهی بودن مهشید را وسط 
می کشد» سیروس مجبور می شود در جواب پرسش های 
مکرر مهشید راز تولد او و مادر واقعی اش را بازگو کند. 

مهشید بعد ازآن روز هرگز نتوانست لحظه ای از فکر 
انتقام از پدر خارج شود. او می دانست سیروس عاطفه را 
بسیار دوست دارد. به خاطر عاطفه بود که پدرش» مادر 
مهشید رارها کرده و دخترش رانیز از او گرفته و به دست 
عاطفه سپرده بود. 

مهشیددر با زپرسی گفته بود: «می خواستم عاطفه 
بادست پدرم از پا دربیاد چون پدرم اونو خیلی دوست 
داشت. به همین خاطر از لحظه ای که با فرزاد توی اون 
مهمونی آشناشدم این نقشه توی ذهنم جون گرفت که 
می تونم با وجود این پسر غیرت بابام رو عليه عاطفه 
تحریک کنم.» 

بایادآوری حرفهای آشتیانی و نگاههای تیز دخترک» 
حس می کردم دیگر توان نشستن در مقابلش را ندارم. 

حسی در پاهای م باقی نمانده بود.هم چنان برخود 
می‌لرزیدم و توان بیرون آمدن از اتاق را نداشتم. 

وکیل سیروس روی صندلی اتاق دادگاه نشسته بود و 
عینک پنسی اش راتا نوک بینی پایین آورده وا بالای آن 
پوشه پراز کاغذی راورق می زدو می خواند. به محض آن 
که چشمش به من افتاد با همان نگاه کنحکاوانه پرسید: 

-به این زودی گزارشتان را نوشتید؟! 

جوابی نداشتم که به او بدهم. سرم را به علامت تایید 
تکان دادم. جرات نمی کردم به او بگویم برای اولین بار در 
عمرم از دختربچه ۱۷ ساله ای ترسیده ام که زن بی گناهی 
رافقط به این خاطر که مادر واقعی اش نبوده با دسیسه ای 


به قتل رسانده است. ٣‏ 
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در تست زیر تعیین کنید در همین لحظه چه 
الف)۱ امتیاز 

د) ۴امتیاز 





ل 


ب) ۲ امتیاز 
ه) ۵ امتیاز 


ج) ۲ امتیاز 


سوال: 
۱) به خود مطمئن هستم؟ 
الف) بسیار زیاد ب) زياد 
داکمی ههرگز 
۲) می توانم بر افکار خود تمرکز کنم؟ 
الف) بسیار زیاد ب)زیاد )تا حد متوسط 
د) کمی ه)هرگز 
الف) بسیار آرام 
ج) تا حد متوسط 


)٤‏ عصبی هستم؟ 

الف)هرگز ب) بسیار کم 

۵) ناراحت هستم؟ 

الف) هرگز ب) بسیار کم 

7) بدنم همواره مرطوب است؟ 
درد رگ زیت 
الف) هرگز ب) بسیار کم 
در مرک متسر 


XXX 


ج) تا حد متوسط 


ب) تا حدود زیادی آرام 


د) کمی آرام ه) هرگز 


ج) تا حد متوسط 


ج) تا حد متوسط 


ج) تا حد متوسط 


امتیاز بین ۲۲ تا ۵۰ شما به اضطر اب شدید مبتلا هستید» 
به طور حتم باید به روان شناس مراجعه کنید. 

امتیاز بین ۲۴ تا ۲۲ اضطر اب شما کمی بیش از حد طبیعی 
است که با توجه به شدت کم اختلالء می توانید با 
استفاده از کتابهای اضطراب آن را هم برطرف کنید. 
امتیاز کمتر از ۲۴ افراد طبیعی را می رساند که اختلال 
اضطرابی و مشکل عمده ای ندارند. 
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)با ز هم والیبال‌به‌موفقیت‌دست‌یافت»گویابرنامه ریزی 
سما نتیجه داده است... 

ازاین تعریف تشکر می کنم.با تو جه به‌بر نامه‌ریزی کهتا 
المییک لندن تنظیم کرده‌ایم طبیعی است که بایدایستگاه 
به ایستگاه موفق شویم. ایستگاه اول کار ما تغییرات در تیم 
ملی بزرگسالان پس از مسابقات آسیایی دوحه بود. پس از 
ان برنامه هایمان را قدم به قدم پیاده کردیم. برنامه نهایی 
مانیز حضور در المییک لندن است که به امید خدا این اتفاق 
رانیز شاهد خواهیم بود. 

× در نایب قهرمانی ایران در مسابقات آسیایی چه 
سهمی رابرای خودقائل هستید؟ 

بدون تعارف سهم ناچیزی را برای خود قائل هستم. 
موفقیت در یک میدان ورزشی حاصل کاری جمعی و 
گروهی است. یکی از عوامل موفقیت ما انتخاب افراد 
در کنار هم چیده نشود» کار به درستی پیش نمی رود. این 
عقیده اشتباه است که فقط برویم و بزرگترین مربی دنیارابه 
ایران بیاوریم و فکر کنیم که برای موفق شدن همین کافی 
است. یا اینکه صرفاً به فیزیک بدنی تکیه کرده و ۱۵ نفر 
بازیکن دومتری پیدا کرده وفکر کنیم وجوداینهاموفقیت را 
تضمین می کند. از مربی شهرستانی که به نوجوانان ما توپ 

کل( تیم ملی ایران مد تها از مربی خارجی استفاده‌می کرد. 
چه شد که به استفاده از مربی ایرانی روی آوردید؟ 

در سالهای اخیر مربیان گوناگونی در مقاطع مختلف 
به ایران آمدند و رفتند و این نوسانات باعث شده بود که 
تصمیمات مقطعی باشد اما ما تصمیم گرفتیم که این عادت 
را کنار بگذاريم و تلاش کردیم که بر مبنای برنامه بلند 


ب 
اطلاعات کی "Ip‏ 


گفتگو با رئیس موفق فد راسیون والیبال 


گفتگو: محمد طاهری 


مز ریاست جز دردسر جیزی ندارد 


زمانی که محمدرضا داورزنی جایگزین یزدانی خرم در فدراسیون والیبال شد کسی فکر نمی کرد که والیبال ایران 
بتواند روند رو به رسد خود را ادامه دهد. از سویی تغییرات عمده در سطح بازیکنان تیم ملی بز ر گسالان این تفکر را 
ایجاد کرد که محال است بازیکنان جوان بتوانند در سایه مدیریت وی به موفقیت دست یابند اما حضور موفقیت آمیز 
ایران در مسابقات قهرمانی آسیا و کسب عناوین مختلف در رده های سنی نشان دهنده این بود که داورزنی توانسته با 


برنامه ریزی صحیح. راه مناسب را برای والیبال پیدا کند. 


مدت ۵ ساله از یکی از مربیان خوب جهان استفاده کنیم. 
به همین دلیل با آقای «گائیچ» قراردادی ۲+۲ ساله امضا 
کردیم که‌اگر دو طرف به توافق رسیدند تامسابقات آسیایی 
۰ "از وی استفادهکنیم.اویک سال باتیم‌ملی کار کرد 
ولی مشکل آینجا بود که مربی مانند وی که طلای المپیک 
را در کارنامه دارد و جز پنج مربی برتر دنیاست در کشوری 
مشغول به کار شد که نه در لیگ جهانی حضور دارد و نه 
در مسابقات سطح بالای جهانی. برای وی موضوع مالی 
دیگر اهمیت نداشت بلکه به تدریج انگیزه اش را داشت از 
دست می داد. برای همین ما با وی صحبت کردیم و قرار 
شد که گائیچ شش ماه با ما کار کند و شش ماه با یک تیم 
اروپایی آما فشارهایی که بر ما وارد شد مبنی براینکه مربی 
باید یک شغله باشدء باعث شد که دیگر با این مربی خوب 
همکاریمان را ادامه ندهیم. 

و چه سد که حسین معدنی رابه عنوان سرمربی تیم 
ملی انتخاب کردید؟ 

حسین یک سال در کنار گائیچ کار کرده بود و به خود 
گفتیم با توجه به اینکه هنوز به لیگ جهانی نرفته ایم و در 
سطح مسابقات معتبر جهانی نتوانسته ایم خودی نشان دهیم 
بهتر است به جای‌هزینه فراوان و استخدام یک مربی خارجی 
دیگر از وی استفاده کنیم. به وی و کادر فنی اعتماد کردیم و 
احساس کردیم که چیدمان تیم تر کیب خوبی دارد. 

کاو البته از این اعتماد نیز نتیجه گرفتید... 

سل ان کر رر ھی ی ره که کو ر 
مسابقات انتخابی جهان و هم در جام ملت های اسیا کسب 
شد. نایب قهرمانی در آسیاو کسب مجوز حضور در مسابقات 
فهرمانی قهرمانان جهان این اعتمادبه نفس واطمینان رابه 
ماداد که می شود با ایحاد یک زمینه مناسب و تبادل خوب 
اطلاعات با دنیای والیبال» مربی داخلی را حمایت کنیم که 
با خودباروی بیشتری به کارشان ادامه دهند. 

× کم تجربه بودن معدنی سما رانگران نکرده بود؟ 

روزی که می خواستیم با مربی داخلی کارمان را آغاز 
کنیم نگران این بودیم که نتوانیم در رقابت های خارجی از 
پس کار بربياييم اما مربیان داخلی نشان دادند که با ایجاد 
زمینه مناسب می توانند به مراحل بالا دست یابند. هیچ 
یک از مربیان مطرح والیبال در جهان مادرزاد مربی در این 
سطح نبودند. کشورهایشان شرایطی را مهیا کردند که در 
عرصه جهانی صاحب تجربه شوند. 

حمایت افکار عمومی رااز والیبال به چگونه می بینید؟ 

هرجا که یک تیم از ایران به موفقیت برسد متوجه 


زمانی که می بینیم ایرانی های عزیز در اقصی نقاط دنیا از 
موفقیتهای ما لذت می برند. به ما توان مضاعفی می دهد 
که بتوانیم کار بیشتری انجام دهیم. خستگی مادر این زمان 
از بین می رود. تیم ما ۵بازی در مسابقات قهرمانی قهرمانان 
جهان انجام داد و چهار بازی رابا شکست پشت سر گذاشت 
اما مردم از نحوه بازی تیم راضی بودند و می گویند تیم 
ما با قدرت کار کرد و نشان داد که یک تیم از پیش بازنده 
نیست. حمایت مردم ما را به این باور می رساند که در آینده 
می توانیم از پس برزیل و کوبا نیز بربياييم. زمانی بود که 
ما از اسم برخی تیمها مانند برزیل یا ایتالیا می ترسیدیم 
که اگر تحربه شان نبود» باید ۲بر صفر به ایران می باختند. 
هدف ما این است که آن تجربه را پیدا کنیم. 

افکرنمی کنید که تغییر نسل ناگهانی‌باز یکنان تیم ملی 

خیر این حرف را قبول ندارم. اگر شما تصمیم به تغییر 
یک سیستم گرفته باشید. نمی توانید تنها یک قسمت انرا 
تعویض کنید.سبک والیبال آمروز باقدیم تفاوتهای فراوانی 
دارد. نمی توانستیم چند بازیکن از قدیم و چند بازیکن از 
نسل جدید را کنارهم بگذاریم و تلاش کنیم که این سیستم 
را جا بیندازند. زمانی که هدف گذاری کرده و گفتيم که 
داشتيم. در این پروسه ۵ ساله فرصتها و میادین را بايد به 
چه کسی داد؟ بازیکنان قدیمی یا جوان؟ آیا ارزش دارد که 
۵سال فرصت سوزی بکنیم ودر آلمپیک لندن از نسل جدید 
میدان ندیده استفاده کنیم ؟! 

× یعنی باید به این سرعت قید بازیکنان باتجربه و 
قدیمی رامی زدیم؟ 

از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ نسل قدیم فرصت داشت که در 
مسابقات مختلف شر کت کند. نتایج کسب شده توسط آنها 
مورد رضایت مردم و کارشناسان نبود. ما نباید به قطر و کره 
می باختیم و در مسابقات آسیایی روی سکو نمی رفتیم. 
عدم کسب نتیحه در مسابقات جام ملتهای ۲۰۰۱ ۲۰۰۲ 
۵ و مسابقات آسیایی ۲۰۰۶ قطر باعث شد که دست 
به این تغییر بزنیم و چه بهتر که اگر قرار است میدانی برای 
جوانها بگذاريم که هم تجربه لازم را کسب کنند و هم به 
اعتماد به نفس لازم برسند. 


بابت نایب قبهرمانی آسیا پاداشی به بازیکنان تعلق 
گرفت؟ 

این موضوع به دولت وسازمان تربیت بدنی بازمی گردد. 
مااز طرف فدراسیون پاداش مختصری در فیلییین به بجه‌ها 
دادیم و البته یک امتیاز ویژه نیز به آنها تعلق گرفت. 

× چه امتیازی؟ 

بازیکنانی که در لیگ بازی می کنند باید طبق قانون 
۵ درصد را به بازیکنانی که در این موفقیت سهیم بودند. 
بخشيدیم که همین رقم قابل توجهی برای بچه هاست. 
درست است که ۱۰۰۰ دلار پاداش و بخشیدن ۵ درصد از 
قرارداد به آنها رقم زیادی نیست اما برای بجه ها همین که 
تیم نوجوانان قهرمان جهان شد از طرف سازمان تربیت 
بدنی ورییس جمهور محترم به بچه ها خودرو داده شد. خود 
بچه ها به عنوان ایرانی تمایل دارند که نام ایران در عرصه 
جهانی مطرح باشد. این افتخار بیشتر 
برایشان ارزش دارد تا جوایز مادی! 

× هنوز متوجه موضوع ۵ درصد 
نششسده ام. امکان دارد کمی شفافتر 

ما در طول سال برای رده های 
مختلف سنی از استانهای مختلف 
بازیکن شناسایی کرده و آنها را به 
اردوهای مختلف می بریم. یکی دو 
سال طول می کشد که بازیکن به 
رده ملی برسد. به نظر شما چه کسی 
روی اینها سرمایه گذاری می کند؟ 
فدراسیون. به شهرهای مختلف مربی 
می فرستیم و در کل فعالیت های 
زیادی صورت می گیردتایک بازیکن 
مغلا به تیم ملی نوجوانان معرفی شود و بعد هم به یک تیم 
باشگاهی راه یابد. این مراحل خرج فراوانی را روی دست 
۰ تا ۱۵ درصد کل بودجه فدراسیون را تشکیل بدهد اما 
این رقم شرایطی را فراهم می کند که ما کار زیرساختی 

× چرا همچنان بیشتر تیمهای لیگ برتری تیم بوده و 
می سوند؟ 
بازمی گردد. در فوتبال هم مشاهده می کنید که تیمهای 
مهم و پرطرفدار کشور هنوز زمین اختصاصی و تشکیلات 
درستی ندارند و بیشتر تیم هستند تا باشگاه. تلاشی که 
فدراسیون والیبال در جهت پشتوانه سازی و حرفه ای گری 
انجام داد, تا کید روی این نکته بود که تیمها حتماً بايد تیم 
جوانان داشته باشند. 

آمروزه بیشتر تیمهای لیگ برتری خصوصی هستند 
البته بحث منحل شدن تیمها به شرایط اقتصادی دولت 


و خصوصی سازی بتوانيم خیلی موفق باشیم. چون 
فعالیت های یک باشگاه خصوصی بايد سود ده باشد نه 
ضرر ده. سوددهی هم در سایه رقابت ایجاد می شود. اگر 
قرار باشد که اقتصاد کشورمان دولتی باشد نمی توانیم 
چندان به رقابتی بودن فضاآمیدوار باشیم. وقتی دولت رقیب 
بخش خصوصی می شود نمی توان از بخش خصوصی 
شود می توان شرایط رافراهم که بخش خصوصی با امثال 
خودش رقابت کند و این امر انگیزه رابرای سرمایه گذاری 
بیشتر فراهم می کند. 

به نظر می رسد استقبال تماشاگران از مسابقات 
والیبال در سهرستانها چشمگیر تر از تهران است. علت را 
در چه می بینید؟ 

هنوز در شهرستانها عرق و علاقه استانی وجود دارد 
و نبود عوامل پر کننده اوقات فراغت باعث این استقبال 





است زمانی که مسابقه ای برگزار می شود استقبال خیلی 
بیشتر باشد. البته این علاقه و استقبال در تهران نیز در حال 
ایجاد شدن است. برخی تیمها مانند ارتعاشات صنعتی با 
برخی حربه‌ها تلاش کردندبرای خود تماشاچی جذب کنند 
یا برخی تیمها با جمع آوری دانش آموزان و دادن کیک و 
ساندیس به انها سالن را پر می کنند. البته در کل ما اعتقاد 
داریم که روند کار باید به گونه ای باشد که تماشاگر خود به 
خود به تماشای بازی بیاید. 

وضعیت پرداخت دستمزد به داورها در حال حاضر 
چگونه است؟ 

مایک مقیاسی رابرای پرداخت به‌داورهاداريم که سال 
به سال مقدار آنراافزایش دهیم. طبیعی است که رقم زیادی 
نیست ولی تا آنجایی که در توان داریم پرداخت می کنیم. 
ل بو مسا ماغات هم لها قاغ ان را 
داور» منشی هاء ناظران» توپ جمع کن و... در حد توانمان 
پرداخت می کنیم. الان برای هر بازی حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ 
هزار تومان به داوران پرداخت می کنیم. 

از والیبال بانوان چه خبر؟ آنها تا چه حد بین المللی 
تسده اند؟ 

شرایط حاضر والیبال بانوان در آسیا بعد از ۳۸ سال 
فراهم شد. از سال ۱۳۴۸ هیچ تیمی از والیبال بانوان از 


ایران خارج نشده بود. پس از این همه سال ما حدود ۲ 
سال پیش برای حضور بانوان در مسابقات خارجی اقدام 
کرده و مقرارت جهانی را تغییر دادیم. رایزنی های زیادی 
انجام دادیم تا قبول کردند که تیمهای کشورهای اسلامی 
با پوشش اسلامی در مسابقات برون مرزی شرکت کنند. 
سال اول حضور بانوان در مسابقات آسیایی تنها هدفمان 
حضور بود و خوشبختانه در سال دوم توانستیم به جمع ۸ 
تیم برتر اسیا برسیم. در این فاصله ما در والیبال بانوان ۳۰ 
پله در رنکینگ جهانی ترقی کرده ایم. یعنی از رده هشتادم 
به رده پنجاهم رسیده ایم. 

وضعیت مسابقات داخلی بانوان به چه صورت است؟ 

در مسابقت لیگ برتر بانوان جزء بهترین کشورهای 
آسیا هستیم. امروزه در سطح بانوان هم سوپرلیگ داریم» 
هم دسته یک و هم زیر گروه که خوشبختانه استقبال خوبی 
هم از آن صورت گرفته و رقابت های تنگاتنگی هم وجود 
دارد. حضور تیمهای باشگاههای خانم ها در بازی های 
باشگاهی و بازیهای آسیایی کمک زیادی 
کرده تا انگیزه مناسبی در بانوان ایجاد شود. 
خانواده‌ها ترغیب شده‌اند که وقت‌بیشتری 
روی این موضوع بگذارند و خوشبختانه در 
امر توسعه والیبال بانوان موفق بوده ایم. 

× تکلیف حضور بانوان به عنوان 
تماشاچی در سالنهای والیبال چه شد؟ 

این موضوع به سیاست های کلی 
ورزش کشور بازمی گردد. البته می توان 
به شکل موردی بسته به شرایط سالن و 
امکانات آن به طوری که خانمها بتوانند 
راحت‌تر تردد کرده و هیچ اختلاطی صورت 
نگیرد» ممکن است. البته امکانات برخی 
سالنها خیلی خوب نیست و از لحاظ جایگاه 
تماشاگران و سرویس بهداشتی مجزا 
وضعیت خوبی ندارند. 

والیبال چقدر از وقت شما رامی گیرد؟ 

تقریباً همه وقتم را می گیرد. من یک مدير حرفه ای 
در ورزش هستم و اغلب از اول صبح تا دیروقت سرکار 

× خودتان چقدر ورزش می کنید؟ 

اگروقت کن مکمی‌والیبال بازی‌م ی کنم.سعی میکنم که 
ورزش را حداقل برای سلامتی انجام دهم. البته رشته های 
دیگری مانند شناو اسکی راهم تجربه کرده ام. 

در آمر مدیریت چقدر به نظر دیگران اهمیت می دهید؟ 

این را باید از دوستانی که با من کار می کنند. بپرسید 
اما به هرحال یکی از مشخصه های کاری من این است که 
نظر دیگران برایم مهم است. از سویی بسیاری از تصمیم 
گیریها رابه کمیته ها واگذار می کنم. 

(میز ریاست چقدر برای سما جذابیت دارد؟ 

هیجی! جزء دردسر چیزی ندارد. معتقد هستم که مدير 
نباید شخصیت خودش را از میز بگیرد. این احساس را 
دارم اگر در جایی که خدمت می کنم» مفید باشم احساس 
رضایت دارم ولی صرف اينکه یک موقعیتی را داشته باشم 
که یک میز ریاست باشد ولی منشاء هیچ خیری نباشد. 
اس ارزشی ندارد. 5 
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هز و داش در گر يده نو دن دار 
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ار توبن هر دم ر ابه هم مر بو ط می سازد 
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گزارشی از مسابقه فوتبال نمایشی 


من بانکنیک ترم با رونالدینیو؛! 


عکس:اشکان دانش 


گزارش: هادی نصیری 





مطمئن هستم که شما نیز مانند من و بسیاری دیکر از علاقمندان به فوتبال از دیدن حرکات نمایشی که بازیکنان 
درون زمین به سعف می آیید. از دریبلهای علی کریمی در ایران گرفته تا پاسهای دیدنی رونالدینیو در برزیل باعث 
زیباتر شدن فوتبال از دید ما تماساگران می سود. بازی فوتبال به دور از این صحنه های کم اما بسیار زیبا؛ هیچ هیجان 
وزیبایی نخواهد داشت. اگر شما نیز با ما هم عقیده هستید بهتر است که خواندن این گزارش را از دست ندهید. 


پارک تازه تاسیس آب و آتش در بزرگراه حقانی 
میزبان دومن دوره مسابقات فوتبال نمایشی در ایران بود. 
مسابقاتی که با چند روز بالاو پایین در ۶۴ کشور جهان انجام 
تعجب دهانم باز ماند. در سرمای زودرس زمستانی و هوای 
جمع شده‌بودند تاهنرنمایی باتکنیکترین ورزشکاران ایران 
را مشاهده کنند. 

مسابقه قرار بود ساعت ۱۴ آغاز شود اما به علت بارش 
شده و از ساعت ۱۲ مشغول گرم کردن خود بودند. 


خاطرات یک مترجم 








از بین شرکت کنندگان چند نفری بسیار سرشناس 
بودند که از جمله آنها می توان به پدرام اشاره کرد که در 
دوره گذشته فهرمان شده و در مسابقات برزیل حضوریافت 
و در آنجا به مقام ۲۱ دست یافته بود. 

با توجه به سرمای بیش از حد هواء لباس شرکت 
کنندگان بسیار به چشم می آمد. برخی از آنها با پوشیدن 
لباسهای تابستانی و راحت در مسابقه حضور یافته بودند. 
این نکته برای ما که با پوشیدن ۵ لباس از سرما در حال 
یخ زدن بودیم» بسیار جای تعجب داشت. البته باید بگویم 
که محیط نیمه باز بر گزاری مسابقه با ٩‏ بخاری کارگاهی 
تحهیز شده‌بود تا تماشاگران و حاضرین در مسابقه سرمای 
هوا را حس نکنند. 


به قلم رضا چلنگر 


اولین خم بلاز 


همانطور که در قسمت قبلی گفتم» پس از چند هفته به 
عنوان مترجم رسمی بلاژویچ مشغول به کار شدم اما کار 
من مثل آمروز کار فنی نبود. من به عنوان مترجم در بخش 
مطبوعاتی و رسانه ای مشغول به کار شدم. آن زمان آقای 
حمیدی که مترجم وینگو بگوویچ بود کارهای فنی بلاژ را 
انجام می داد. من هم که فوتبال و اصطلاحاتش رابلد نبودم 


مسابقه تنها به خاطر آشنایی شرکت کنندگان با محیط 
و شرایط مسابقه برگزار شد و پس از آن مسابقه اصلی 
آغاز شد. 

در مرحله یک چهارم نهایی شگفتی جالبی رخ داد و 
پدرام از دور مسابقات حذف شد. به اینصورت متو جه شدیم 
که در مسابقات فوتبال نمایشی هیچ فردی حاشیه امنیت 
قبولی بگیرد. 

صحبت از هیات داوران شد پس بهتر است انها را نیز 
معرفی کنیم. مهدی امینی خواه» نیما شاهرخ شاهی (هر 
دو بازیگر)» حمیدرضا صدر (روزنامه نگار)» محمد خاکپور 
و فربدون معینی دآوران این دوره از مسابقات بودند که 
با دقت مشغول تماشای حرکات شرکت کنندگان بودند. 
قضاوت حر کات نمایشی برعهده دو بازیگر مطرح سینما 
و داوری حرکات فنی بر عهده کارشناسان بود. نکته جالب 
درباره داوران این بود که انها برای اولین بار قضاوت چنین 
از حرکاتی که مشاهده می کردند» بسیار جذابتر از خود 
حرکات بود. 

مهدی آمینی خواه که خود در تیم فوتبال هنرمندان 
عضویت دارد» می گوید:«به عنوان یک فوتبالیست نیمه 
حرفه ای علاقه فراوانی به دیدن این حرکات دارم. البته 
به شخصه دوست دارم که این حر کات را فراگیرم و روزی 
بتوانم در این مسابقات به عنوان شر کت کننده حضور داشته 
باشم.» 

نیما شاهرخ شاهی خودش در این زمینه تبحر دارد: 
«هنگامی که هفده هجده ساله بودم» خودم جزء افراد 
حرکات زیاد انحام می دادم اما از روزی که وارد عالم سینما 
شدم رفته رفته این تبحرازبین رفت و تنهابه عنوان تماشاگر 
این حرکات را تحسین می کنم.» 

تماشاگران شور و حرارت خاصی به مسابقه داده بودند. 
علاقمندان به دو نفر از شر کت کنند گان بنرهایی به حمایت 
از انها چاپ کرده و در زمان حضورشان در سکوی مسابقه 
با شور و حرارت خاصی انها را تشویق می کردند. هیجان 
بانوانی که در این مسابقات به عنوان تماشا گر حضور داشتند 


و کار رسانه ای را انجام می دادم. 

کرو ا ب ی د ل کل مرو 
ET‏ 
بابلاژ قرار داشت. وقتی که متو جه شد من در آن روز حضور 
ندارم» یک مترجم که زبان تخصصی اش فرانسوی بود را 
برای ترجمه به هتل آورد. 

زمانی که مصاحبه چاپ شد. بلاژ به من گفت که یک 
نسخه از هفته نامه رابرایش برده و ترجمه کنم.من نیز مجله 
راگرفته و به اتافش رفتم.مشغول تر جمه بودم که دیدم‌بلاژ 
مات سس رسارس کت رده وت 
ادامه بده!من نیز ادامه دادم اما کاملاً مشخص بود که‌اتفاقی 
افتاده است. در قسمتی از مطلب به لغت «آنوپیا » رسیدم که 





نیز بسیار جالب بود. آنها از اینکه می توانستند از نزدیک 
شاهد یک رقابت ورزشی باشند بسیار ذوق زده شده بودند. 
البته باید به این نکته اشاره کرد که جایگاه بانوان از آقایان 
جدا شده بود و جالبتر آنکه جایگاه ۷۰1 نیز در بین سکوها 
دیده می شد. 

مسابقه به این صورت برگزار می شد که دو نفر به 
عنوان رقیب با یکدیگر مسابقه می دادند. هرفرد ۲ راند ۳۰ 


ثانیه ای برای اجرای برنامه اش وقت داشت که به صورت 
یک درمیان ین ۲ رقیب اجرا می شد. یعنی ابتدا نف اول 
کارش رااجرامی کرد و پس از ۲۰ ثانیه نفر دوم برنامه اش 
ی ۳ 

هاتف امید فراوانی برای حضور در آفریقای جنوبی 
داشت و طرفدارانش نیز به وی لقب جادو گر داده بودند اما 
درعین ناباوری در مرحبه نیمه نهایی حذف شد. پس از حذف 
روی سکو افتاده و تا چند دقیقه نای بلند شدن نداشت. 

دیدارنهایی‌بین رضا مظفری‌و رامین قمری بر گزار شد. 
درخشش رضا در مسابقه نهایی همه را شگفت زده کرد و 
داوران را متقاعد کرد که بلیط سفر به آفریقای جنوبی را به 
نام وی صادر کنند. رضا پس از قهرمانی ۱۰ دقیقه گریه کرد 
تا اینکه خانواده اش وی را آرام کردند. 


به معنای بی نظمی تر جمه شده بود. من هم که نمی دانستم 
ترجمه کردم و بازهم گفت از اول. زمانی که ترجمه رابرای 
با سوم‌تمام کردم از با حالتی عصیاتی به من حمله کرده 
و محله را از دست من گرفت. سروصدای زیادی راه‌انداخته 
بود و محله را مجاله کرد و به سمت من پر تاب کرد. 

من شو که شده بودم و نمی دانستم چه اتفاقی افتاده 
که بلاژ اینقدر عصبانی شده است؟! داد می زد که من این 
ان خبرنگار رابه من داد و من به وی زنگ زدم. صدای داد و 
هوار بلاژبه گوش خبرنگاررسید و مشخص بود که از پشت 













تیم ایروبیک 
شمیران در زمان 
استراحت مسابقه 
به ایفای نمایش 
پرداخت 





برنده‌نهایی نه تنهابرای تماشای مسابقات جام جهانی 
به آفریقای جنوبی می رود بلکه باید در آنجا به مصاف 
۴ رقیب سرسخت از کشورهای مختلف برود تا قهرمان 
مسابقات فوتبال نمایشی جهان انتخاب شود. 

در پایان به این نکته اشاره‌ می کنم که ۱۷ عکاس و ۱۰ 
خبرنگار این رویداد جذاب و زیبا را پوشش دادند. 


تلفن ترسیده‌است.بلاژدادمی زد که این چه کاری است که 
بیچاره هم بامن من معذرت خواهی کرد و گفت تقصیر من 
نیست. مترجم حتماً متو جه منظور شما نشده است. 

در همین زمان برانکو وارداتاق شد وزمانی که دید حال 
بلاژ این شکلی است. فهمید که باید فرار را برقرار ترجیح 
دهد و در کمتر از یک دقیقه غیب شدا 

بلاژ که کمی آرام شد از وی پرسیدم که داستان چه 
بوده است؟ وی گفت:«در قسمتی از مصاحبه بی نظمی 
ترافیک رابه بازی هجومی ایرانیان تشبیه کردم یعنی آنکه 
هیچ کس نمی تواند تیم ملی ایران را بازی خوانی کند. از 


رضا مظفری در کنار مادرء برادر» مربی و بلیط سفر به آفریقا 


سویی زمینهای چمن ایران هم که مشکل دارد و توپ 
پله می شود و این ها باعث شده که بازیکنان ایران هوش 
بیشتری نسبت به دیگران داشته باشند و این بی نظمی و 
بی انضباطی برای فوتبال ایران مفید است.» 

تازه فهمیدم که داستان از چه قرار بوده است. منظور 
ا ان سوه کی کک کر و ال ران ار وب 
و مفید بوده اما آن مترجم گفته بود که فوتبال ایران دچار 
بی نظمی زیاد است و کار در این وضعیت سخت! 

آن روز برای اولین بار بود که خشم بلاژ را مشاهده 
کردم. هرچند که در روزهای بعد دیگر به عصبانیت های 
وی عادت کردم. هفته آینده درباره فرار یک خبرنگار از 
دست بلاژ در هتل استقلال مطلبی خواهم نوشت. 


۳ 
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خواند ای تاریشی 


آذر دلخوش 
و( 


بردباری امام حسن(ع) 

روزی حضرت آمام حسن(ع) که بهشت برین جایگا 
ابدی او باد و جمعی از اکابر و بزرگان عرب بر سفره نشسته 
بودند و غذامی خوردند. 

آن حضرت لباسی 
بسیار گرانبها پوشیده و . 
دستاری‌نیکوبر سربسته 
بود. غلامی که در آن 
محضر خدمت می کرد. 
با ظرفی پر از غذا بالای 
سر حضرت ایستاده 
بود. ناگاه دست غلام ۰ ۰ 
لرزید و غذا بر دستار و 80| 
باس امام حسن(ع) 
ریخت. غلام به تصور اینکه حضرت خشمگین شده است 
و می خواهد او را تنبیه کند. این آیه را تلاوت کرد: 

والکاظمین الغيظ والعافین عن الناس. یعنی مومنان 
کسانی هستند که خشم خود را فرو می‌خورند و مردم را 


A7 
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ا 
امام حسن(ع) تبسمی کرد و فرمود: ای غلام تو را 
آزاد کر هن 


همه بزرگان عرب که بر سفره نشسته بو دند از بردباری 


ظلم مامور های انگلیسی 

مهدی فرخ (معتصم السلطنه) که از رجال نامی عصر 
ماموران سیاسی انگلیس را با مردم سیستان و بلوچستان 
نوشته است: سال ۱۲۳۴ ه.ق من به عنوان سرحددار و 
کارگزار سیستان به ان ایالت رفتم و «کلنل پریدوکس» 
قنسولانگلیس و درواقع حاکم مطلق سیستان و بلوچستان 
بود این کلنل انگلیسی با اعمال نفود در دستگاه دولتی 
«رکن الوزراء» کار گزار سابق را نایب الحکومه ایالت کرده 
و درویش علی میرزا را رئیس شهربانی و درواقع آنها را 
مطیع خویش کرده بود. من در چنین شرایطی به سیستان 
وارد شدم. مردم گرسنه و درنهایت فقر زندگی می کردند. 
در چنین شرایطی قنسول آنگلیس سعی داشت گندم مردم 
سیستان رابا بهایی بسیار نازل از دست آنان خارج کند. وی 
برای تحمیل نظر خود به مردم بی‌پناه آن سامان» هر کس 
می‌داشتند. زنبورها به طمع شیره بر سر و صورت و بدن آن 
بیچاره‌بخت بر گشته می‌نشستند ودرزیر این شکنجه قرون 
وسطایی طاقت‌فرسا مجبور می‌شد گندمش رابه سرهنگ 
انگلیسی به هر قیمتی که او معین می کرد بفروشد. 


ا ۳ 
اطلاعات ی جر زرم ۲ ۷ ۳ 








انوشیر وان و سخن چینی 

انوشیروان روز نوروز مجلس بزمی اراسته بود. یکی از 
میهمانان که با شاه خویشی داشت. جامی زرین دزدید و در 
بغل نهاد. شاه چیزی نگفت و ندیده گرفت. چون مجلس به 
پایان رسید خادم گفت: کسی از مجلس خارج نشود که یک 
جام زرین در میان اثاثیه نیست. 
ان کس که برده» پس نخواهد داد و ان کس که دیده سخن 
چینی نتواند کرد. پس از چند روز ان شخص نزد انوشیروان 
امد. لباسهای فاخر و کفشی نو خریده بود. انوشیروان به جامه 
وی آشاره کرده و پرسید: این از ان است؟ 

این نیز از ان است. انوشیروان دانست که او از نیازمندی 
ناچار به آن عمل نایسند شده است. پس فرمان داد از خزانه 
به آن مرد هدیه‌ای بدهند. 


جر یمه دادن با پسر زاییدن 

تزارهای روسیه که خود را مالک جان و مال مردم 
می‌دانستند. چند قرن با استبداد کامل حکم راندند. برخی از 
آنان فرمانهایی صادر می کردند که در تاریخ به نام (فرامین 
شرم‌آور) ثبت شده است. یکی از این فرمانهای شرم آور و 
درعین حال مضحک. فرمان الکساندر اول است که پس از 
پیروزی بر ناپلئون صادر کرد. 

او برای آنکه بتواند همواره سربازگیری کند و درضمن 
مخارج دولت را کاهش دهد. طرح (مستملکات نظامی) را 
اجرا کرد که به موجب ان سربازان مجبور بودند به هرجا که 
اعزام می‌شدند» ساکن شوند و با زنان دهقان ازدواج کنند و 
کودکان خود را برای خدمت نظام تربیت کنند. 

بیش از نیم میلیون از رعایای ناراضی الکساندر به اجبار 
به این مستملکات فرستاده شدند. یکی از مسائلی که در 
این طرح مردم را رنج می‌داده افسر تعلیم ندیده‌ای بود به 
نام آلاک چپو که مسوول اجرای آن بود. این افسر یک بار 
برای انضباط سربازی» گوش او را با دندان کند. ضمناً به 
زنان دهاتی که در حوزه او بودند» فرمان داده بود یا سالی 
یک پسر بزایند یا جریمه نقدی بپردازند. 

فرستنده: نورالنه خواجات از تهران 


بردباری شکفت انگیز 


«فیس بن عاصم» یکی از بزرگان و پیشوایان صحابه و 
مردی‌داناوبردباروخویشتن‌داربود.هنگام ی کهبر ادرزاده‌اش» 
پسر او را کشته بود» به برادرزاده‌اش گفت: کار بدی کردی 
که پسرعمویت را کشتی زیرا خود رانزد پروردگارت گنهکار 
کردی. بعد به پسر دیگر خود گفت: 

برخیز کشته برادرت رادفن کن و دستهای پسرعموبت 
را باز کن و دستور داد یکصد نفر شتر ديه مقتول را به مادر 
او بدهند. 

روزی از فیس پرسیدند: این بردباری رادر کدام مکتب 
واز چه کسی آموختی؟ 

گفت: «اکثم بن صیفی». مردم از اکثم پرسیدند تو 
این بردباری رااز که آموختی؟ گفت: از اقای عجم و عرب» 


حضرت علی(ع). 





اخلاص عمل 

نقل‌است که در جنگ 
خندق» علی(ع) بریکی از 
پهلوانان دشمن به نام عمروبن 
عبدوددست بافت واورازمین زد 
وخواست‌جانش رابگیرد.عبدود 
به‌رویمبارک آن حضر تآب 





تبرش زا اواز 
روی سینه عبدود بلند شد. یاران ۱ 
پرسیدند چرااو رانکشتی؟ فرمود: من در راه خدا با آومی‌جنگیدم 
ولی چون به من آب دهان انداخت با خود گفتم شساید هنگامی 
کاری باشد که بامن کرده است. جناب مولوی این داستان رادر 
از علی اموز اخلاص عمل 
شیر حق رادان منزه از دغل 
زود شمشیری بر آورد و شتافت 
او خدو انداخت بر روی علی 
افتخار هر نبی و هر ولی 
گشت حیران آن مبارز زین عمل 
وز نمودن عفو و رحم بی‌محل 
گفت بر من تیخ تیز افراشتی 
از چه افکندی» مرا بگذاشتی 
گفت من تیغ از پی حق می‌زنم 
بنده ان حقم نه مامور تنم 
فایده آزادی بیان 


«فردریک کبیر» در قرن هجدهم میلادی ۳۶ سال بر 
کشور پروس حکومت کرد. وی به ازادی اعتقاد داشت ولی 
اطرافیان او معتقد بودند که کشور فعلاً آماده پذیرش آزادی 
و دموکراسی نیست. روزی او سوار بر اسب با همراهان خود 
از یکی از خیابانهای برلن عبور می کرد. گروهی از مخالفان 
اعلامیه‌ای بسیار تند عليه او به دیوار چسبانده بودند. 
فردریک که بر پشت اسب نشسته بود با دقت اعلامیه را 
خواند و گفت: این بی‌انصافها چرا اعلامیه را این همه بالا 
چسبانده‌اند؟ مردم که نردبان همراه ندارند تااین رابخوانند. 
من‌اگرسوار اسب‌نبودم نمی‌توانستماين اعلامیه رابخوانم. 
پس دستور داد اعلامیه را از بالا کندند و پایین چسباندند 
تا همه بتوانند ان را بخوانند. یکی از همراهان بر این کار 
«فردریک» خرده گرفت که جرا اعلامیه‌ای را که عليه 
شماست در معرض دید همه قرار دادید؟ او خندید و گفت: 

-اگر حکومت ما به مردم ظلم کرده و آنقدر بی‌ثبات 
جای خود را به دیگری بدهد ولی اگر حکومت ما برمبنای 
باشد. بدانید که چنان محکم است که با یک اعلامیه 
مخالفان سقوط نکند. 


بیغا مهای رو شنایی 


سنگینی می کند و به دنبال دستاویزی برای خروج از این شرایط می گردید. 
8 دوست خوبم)غم نش انه راه شماست و سخت ی آن همانندداروی تلخی است 
3 کهبرایتان تجویزمی‌شود.پ سآگاهانه آن رابنوشیدتابدانید کجایید و چه 
می‌کنید. البته آمی‌دوارم با تمام این حرفها اجازه ندهید اتفاقات زندگیتان به 
و ارزیابی می کند. 





وباورهایتان راخوب پرورش می‌دهید وبه همین دلیل فادر هستید چیزهایی رآببینید 
و درک کنید که‌دیگران ازمقابل‌دیده‌شان به سادگی عبور می کندواصلاً متوجه آزها 
برای خودتان درنظر گرفته‌اید از زوایای مختلف بررسی کنید و گام بلندی در جهت 
افزایش اعتمادبه نفس خود بر دارید که این امرمی‌تواندشمارأتابه عرش بر ساند. 





کار آمروزتان رابه فردا مو کول نکنید که انجام آن برایتان دشوار می‌شود و در 
مقابلتان را شناسایی کنید و برای نزدیکی بیشتر تلاش نمایید. 

دوست خوبم!اگر مرتکب اشتباهی شده‌اید» آن را بیذ یرید تابتوانید راه‌حل 
همراه خواهد شد. در مورد ب هره و استفاده‌بردن شما از داشته‌هایتان هم باید بگو یم 
که به راستی می‌توانید تمامی لذتهای موجود راداشته باشید و علاوه بر تمام اینها 
عشق راهم به عنوان یک هدیه ارزشمند بپذیرید! 


تغییرو تحولی را پیش رو دارید که شاید آن رایک نوع فشار محسوب کنید» 
درحالی که عواقب ونتیجه آن برای سمالات بخش خواهد بودو چگونگی آن 
بستگی به عملکرد و عکس العمل شمادارد. 

3 دوست خوبم!دقت کنید تاقوانینی برای خودو اطرافیان وضع نکنید که خشک 
وبی‌روح باشد و خود هم نتوانید آن راعملی کنید که‌این کار برای شما بی‌اعتباری 
می‌آورد. در ضمن تواضع پیشه کنید و رشته افکارتان را به دست خود بگیرید تا از 
پراکندگی آن جلوگیری کنید. در پایان هم باید بگویم که حال که دعایتان به این 
خوبی مستحاب می شود بنده راهم دعا کنید. 





۱ روزهای پرجنب و جوش و پرکاری را پیش رو دارید که بهتراست‌به سرعت 
انها را اولویت‌بندی کنید تا بتوانید به شکل مطلوبی تعهد خود را به اثبات برسانید 
و اموری را که نمی خواهید درآن اظهارنظر کنید را به خداوند واگذارید. 

5 دوست خویم) با وجود تمامی این شسلوغی‌هالازم است که تفریح خوبی هم 
داشته باشدد تابتوانید تجدید قوا کنید که البته نباید ان رابااتلاف وقت اشتباه 
بگیرید. در ضمن دقت کنید که در این روزها ریسک نکنید و بانهایت دقت ودرایت 
قدم بردارید و پیش بروید که مسیر رسیدن به گنج همیشه ناامن است! 





دلسوزومتواضع هستیدوقلبتان پاک است وهوای دلتان ابری‌وابرهای 
انهم مرتبا جابجامی‌شسوندء ولی انجارآترک نمی کننداماچرای آن رابهتراسست 
خودتان پیدا کنید. 

9 دوست خوبم!روال روزمره رابه تدریج تغییر دهید وبا شرایط و زمانه همراه 
شویدودرعین حال بادقت دریابید که چه می‌خواهید تادچارزوال تدریجی 
نشوید. در ضمن نباید جور تنبلی دیگران را شما بکشید و آنها را تشویق به ادامه 
راه کنید» چرا که این گونه رفتار کردن لطف به دیگران نمی‌باشد بلکه برای شما 
دس ن 


از:د کتر نويد خدادوست 


حقیفت را خوب درک می کنید و راهی را که روح از آن می‌گذرد یافته‌ایدو 
درواقع تلخی‌ه ای واقعیت راهم خوب تجربه کرده‌اید و لازم است که با بیان 
جادویی خودآن رامتحول سازیدتابتوانیدهمانن دنیلوفر آبی که‌در آب‌زندگی 
می کندامابا آن نمی‌آمیزده شما هم زندگی کنید و از آن جدا باشید. 
درضمن‌این رانیزمی دانم که‌رویاهایتان راخوب لمس‌میکنیدوتشنه‌شنیدن 
اواز دلها می‌باشید. پس بی‌ریایی خود را حفظ کنید و شاد و خندان پیش بروید که 
روزهای خوب و باارزشی را پیش رو دارید که در آن می‌توانید مفتخر شوید. 





خوش قلب وم هربا ن ایدووقتی به کسی کمک می کنید شاد وخندان می‌شوید. 
اوضاع کاری و حتی خانوادگی شما رو به پهبود است که البته درجه آن بستگی به 
رفتار شما دارد. گره کارتان باز می‌ شود و درواقع دری به رویتان گشوده خواهد شد 
که دور از انتظارتان است. در ضمن در مورد کار مورد نظرتان هم باید بگویم که 
کمی زوداست وتامل لازم است پس درحال حاضر بهترین کاراین است که مراقب 
افرادی که از شما زیادی تعریف می کنند باشید و با کیاست و تدبیر بیشتری عمل 
کنید. راستی خوشحال باشید که پاداش خوبی نیز دریافت خواهید کرد. 





ختاراق اک بای که عوت تفن و بارزش ترازنای نب شته این موم 
نیست که دیگران آن راباور کنند يانه بلکه مهم ان است که خود چنین عظمتی را 
باور کنید و خانه‌ای مطمئن و باثبات بسازید که این از وظایف اصلی شما می‌باشد. هر 
چند علیرغم تمامی تغییرات مو جود هميشه در حال رشد بوده‌اید و شادایی خود را حفظ 
کرده‌اید اما یک امتحان سخت دیگر هم پیش رو دارید. 

دوست خوبم!به راستی قابل تحسین است که عزیزان و اطرافیان روی شخصیت 


پایانی نیز این که تعهدی بر دوش دارید که امیدوارم آن رابه تاخیر نیندازید. 


بالاتکلیفی بدترین چیزی است که شما را رنج می‌دهد و باعث دور شدن شما 
ازاوواهدافتان می شسود چرا که دیگران نیز می‌خواهند برنامه ریزی خودشآن را 
داشته باشند و این گونه عمل کردنها باعث بی‌اعتباریتان خواهد شد. 
(بْ .. دوست خوبماروی‌پاهای‌خودتان‌بایس تیدولذت‌استقلال‌راخوب‌بچشيد که 
بسیار دلچسب وشیرین است ودر این روزها لازم است که کاملاً صبور باشید و نخواهید 
که پایتان راا زگلیم‌تان‌بیشتردراز کنید که شرایط غیرمنتظره‌ای را پیش رو خواهید 
داشت. در ضمن نگران رقیب خود نیز نباشید که او در حد و اندازه شما نیست. 





لایق و کاردانیدو فعالیت شسمابسیارمتنوع است ودرانجام آنها همیشه 
بهترین می‌باشیدو نمی دانم چرآمدتی است که بهانه گیری می کنید و خودرابه 
دست‌اندازهای زندگی می‌اندازید که امیدوارم هر چه زودتر آن رابرطرف سازید 
| خود و دیگران رابا یک حر کت یاب فده غافلگیر کتید تا اند قل هش 
با غرور قدم بردارید. 
درضمن دراین روزها از مشاجره‌دوری جویید تابتوانیددر فرصت مناسب‌ترآن 
رابررسی و رفع کنید چون مطمئنا نظرتان هم در مورداش تغییر خواهد کرد. 





حامل پیغامی هستید که می توانید آن رابه بعد مو کول کنید و انتظار می‌رود از 
درایت خاص خود کمک بگیرید و ناراحتی شخصی خود را در آن دخیل نسازید. 
دوست خوبم! مساله‌ای را که ذهنتان با آن د رگیر بوده به انجام برسانید و ذهن 
ردو خللامن کنیا که راخ رای قباس کار مان خر در کارت د 
آشیانه شما رابه هم می‌ریزد. 
در موردانتقادی که از شمامی‌ شود کاش مغرضانه قضاوت نکنید و پاسخ آن را 
با توهین جبران نسازید که این موضوع با شخصیت شما ساز گاری ندارد. 


م 
٩‏ ص ۸۸ %0 اطلاعات ل 


با کدامنی 


کالایی است که جھا 


ی 


اا دش داد 


۵ کاظم ابر ان 





خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


گوشوارة زمرد 

معصومه صارمی» ۲ ۲ ساله» دانشجو» تهران 

خواب دیدم در خانه‌ای بزرگ و قدیمی زندگی می کنیم. 
وسط حیاطء حوضی بود پر از میوه و کاهو. چندزن داشتند آنها 
دستش بود. از خواهر ۲۵ ساله‌ام پرسید: اینا رو کجا بذارم؟ 
خواهرم گفت بذار کنار باغچه. کمی بعد برادر دیگرم امد و 

بعد دیدم پسر دایی ما که خارج زندگی می‌کند. همراه 
دوست خارجی‌اش امد. دوستش از جیبش جعبة جواهری 
در آورد و درش را باز کرد و یک جفت گوشوارة زمرد به 
خواهرم داد. 

بعد یک گوی زمردبزرگ هم به او دادو گفت خیلی ازاین 
مراقبت کن واونوبذار کنارآینه شمعدونی که روی تاقچه‌س. 
شبیه سه پابه به خواهرم داد و گفت: 

-اين گوی رو بذار روی این سه‌پایه و بذارش کنار اينه 
زن‌های خدمتکار امد و از خواهرم خواستگاری کرد. ما به او 
گفتیم خواهرم می خواد با این آقا ازدواج کنه و جواب منفی 
در دوست پسر دایی ما به خواهرم گفت: ما میریم ولی 
برمی گردیم و تو رو با خودمون می‌بریم... بعد از خواب بیدار 
شدم. 


مهم 


تعبیر 

خواب خوبی دیده‌اید که از اغاز تا پایانش مژده‌های 
خوبی به خواهر شمامی دهد و معلوم می‌شود که خواهرتان 
را دوست دارید و بی‌صبرانه منتظر ید به خانۀ بخت برود... 
خانة بزرگ و قدیمیء نماد اصالت است. اصالتی که هم 
خودتان دارید» هم شوهر خواهر تان خواهد داشت. حوضی 
ارامش و خوشحالی است. 

زغال و هیزم در خواب شما نماد میهمانی بزرگی است 
که به خواهرتان مربوط می‌شود زیرا برادرتان از او پرسید: 
اینها را کجا بگذارم؟... گوشوارة زمرد و گوی زمردین نماد 
همسری دلخواه است که لزوما دوست خارجی پسر دایی 

خواستگاری پسر یکی از خدمتکارها» یعنی برای 
خواهرتان خواستگارانی هستند یا خواهند آمد که او نباید 
عجله کند و اگر کمی صبوری پيشه کند. ازدواج موفقی 
خواهد کرد به‌ویژه که دوست خارجی. تا کید کرده است 
ترس درد 

ا 


3 
۱ از رو ۲۶۰۳ 





۰ با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرند و شماره های دیگر را اشغال نکنند. 





حیاط مشتر کت 


نون.واو. ۳۲ساله مجرد. شاغل بیکار ده تهران 

خواب دیدم با همسایه‌های قدیمی خودمان حیاطی 
مشترک‌داریم.من در حیاط بودم و داشتم فنحان می شستم. 
نشناختیم. چراغ را روشن کرد و یکدیگر را به جا آوردیم و 

گفتم: داریم میریم. گفت: شما نیاین... من خودم میام 
و 

این خواب می گوید شما از جایگاه اجتماعی و از وضع 
فع ود ای تسد اما صما حر ی ده که عام 
امدن همسایة قدیمی و حالی که از شما می‌پر سد نویدهای 
خوبی است که در این خواب به شما داده می‌شود. امیدوار 
باشید و بدانید که خداوند امیدواران را بیشتر دوست دارد 9 

ماندانانوروزی ۳۲ ساله» مجرد؛ خانه‌دار تهران 

زیاد خواب می‌بینم که مدر کم را گرفته‌ام و قرار است 
دوباره امتحان بدهم. مدام خواب می‌بينم کفشم لنگه به 
لنگه است یا کفشم را گم کرده‌ام. در اوایل نوجوانی کفش 
خواب دیدم و گفتم:وای! کفشای خودم. مادرم گفت:اینا رو 
نپوش. مد روز نیست ولی من خوشحال بودم. 

مدام خواب می‌بينم کمدی پر از لباس دارم که همگی 
یک جورند. در خواب نمی‌دانستم این لباس‌ها را دارم. 
خواهرم هم که ماغل است از همان لباس‌ها داشت. 


مهم 


تعییر 

سل اب اسان بر کی اسان تاره 
یعنی احساس می کند دیگران به او چشم دوخته‌اند و 
انتظارهایی دارند. مثلا: جرا سر کار نمی‌روی ٩‏ جرا ازدواج 
نمی کنی؟ چرا بچه‌دار نمی‌شوی؟ چنین خواب‌هایی نماد 
کسانی هم هست که اعتماد به‌نفس خوبی ندارند یا از 
خودشان راضی نیستند. این گونه افر اد اضط اب هم دارند 
و از وضع فعلی خود راضی نیستند. 

معمو لا خواب دیدن کفش‌های لنکه به لنکه برای 
افراد مجرد یعنی حس می کنند زوج مناسبی پیدا نخواهند 
کدی گر کسی هم خواستاآنهاست.آممناسبی نیست. 
آن کفشی را که مال نوجوانی شما بود و در خواب پیدایش 
کردید. می‌گوید سلیقة شما و مادرتان دربارة انتخاب 
همسر فرق می کند. و می‌گوید سلیقة شما بهتر است. 
ضمنا می گوید: خوشا دوران نوجوانی. 

کمدپراز لباس در خواب شماء خواب خوبی است یعنی در 
شماقابلیت‌های نیکویی هست که خودتان از آنهابی خبرید 
ودورنیست آن روزی که شایستگی‌های شما آشکار شوند. 
آنرژی مثبتی که در این بخش از خواب‌های شماست بسیار 
سازنده است. آن را از یاد نبرید و خوشحال باشید. 


طاک ج اذا مد ها 


دوستان خوبم) سالام. 

امیدوارم‌همیشه سر بلندوپیروز باشید و خواب‌هایی 
ببینید که شما را به سرمنزل آرامش ببرد. 

افزون بر شنبه‌ها که تلفن می‌کنید. هر روز به 
گوشی یا تلفن دیگری که در محل کارم دارم زنگ 
به برخی از انها پاسخ داده‌ام. هر روز ایمیل‌های زیادی 
هم از شما برایم می‌آید که به بیشتر آنها نیز پاسخ 
داده‌ام. 

از شما دوستان مهربانم خواهش می کنم وقتی 
که نامه می‌نویسید «چه با پست چاپاری چه با 
اینترنتی »» جنسیت» سن» وضعیت تأهل» شغل و... 

اگر کسی در خواب شما هست. توضیح بدهید که 

لطفا شنبه‌ها ساعت ۳ و ۰ بعد ازظهر 
تلفن کنید و اگر به شماره‌های دیگرم زنگ می‌زنید. 
از سه شنبه تا چهارشنبه بین ساعت پنج تا هفت و نیم 
بعدازظهر تلفن کنید. 
انها پاسخ خواهم داد. 

کبری غلامی. طیبه شهریار مهلات» مریم ح» مرضیه 
صادقی. فرهاد صابری نور علی رضایی. بهزاد دیلم» م. ص. 
بندر انزلی» مهرداد جوادی صفا هوسمند» سهیلا احمدی. 
الیام جهان خواه نصرالله شادلی زینب لطفی‌تیاء حسن 
اکالی عل اک را رده سای عل اطری: 
مریم صادقی» سینا علی‌خانی» س. ح. تهران» معصومه 
ناظری, زهره گریبان» هاجر صفری. عاطفه الف» وحید 
اللهی مریم نیک پور دادخواه... 

و نامه‌های ایمیلی: 

در یاامید.خانیه *+.سمیراموحدءلیلاکاظمیزهر ااسدی» 


بری‌فه محمود زیزیگان: مهسا تهرانی, مان نیک‌روش» 
افسون ب. 77 یکتاء آنت ح[, ناهید حیدری طناز عسکری. 


الی تنهاء پروانه نجمی. 10116 پسری مجرد » 511۳۱۷۱ 
0 ارزو همایون اميد فریال رئیس زاده مریم خسرو 
زاده» نجوم سارا عقیلی» شهاب داودآبادی» فروغ نصر تی 
سارا مهذبیه» آسیه شفیعیون, ن ر گس موحدی» و... 

برخی از دوستانی که نام‌شان را نوشتم» افزون بر 
یک بار نامه نوشته‌اند يا ایمیل زده‌اند. 

بعضی از نامه‌ها بسیار ناقصند بنابراین اگربه چنین 
نامه‌هایی پاسخ ندادم» مراییامرزید. مثل نامه کسی که 
فقط می‌دانم از شاهین شهر اصفهان نامه ر اف ستادهو 
نمی‌دانم موّنث است مجرد است» متأهل است» چند 
ساله است؟ و... 

از نوشتن نام کسانی که نامه‌های‌شان ناقص 
است» خودداری کردم زیر می‌دانم که خوابآنهقابل 
تعبیر نیست ضمن این که برخی از این دوستان, نام 
خود را نیز ننوشته‌اند. 





زبرنظر: سروش 


دام از شما ها اب از ما 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشسان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و 


قدردانی در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 


تماس بگیرند یا به شماره ۲۳۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از 
شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر ارسال کنند. 





# حسین جال» اگه دیدی گوشه قلبت سنگینی کرد ناراحت نشو من گوشه‌نشین قلبت 
شدم تا بگویم دوستت دارم. همسرت فروغ الزمان ضرغامی 
# ساز گلهای دلم آهنگ توست» حس نکردی یک نفر دلتنگ توست. امین و فتانه عزیزم 
دوستتان دارم. مادرتان فروغ الزمان ضرغامی 
# مادر و پدر عبر و خو جمان» به لبخندهای همیشگی شما سوگند می خورم تا بگوییم 
وجود نازنین شما گرمی‌بخش زندگیمان است. خیلی دوستتان داریم. 
ملایر فاطمه و امیرحسین فراهانی 
# علی جال آنقدر دوستت دارم که نمی‌دانم با چه زبان و یا جملاتی توصیف کنم تو تنها 
حاکم قلب منی بعد از خدا تورامی‌پرستم. نامزدت نعیمه خستو 
# شیو اجان» زیباترین دنیا را فقط در کنار تو می‌خواهم و اینک زیباترین کلمات دنیا رابه 
یاری می گیرم تا بگویم صمیمانه دوستت دارم. خواهرزاده‌ات زهرا حسین‌قلی‌زاده 
# سید صدر الدین» پدر خوبم» نیک می گویم و بر گفته خود پابندم که پدر شمع فروزنده هر 
تاریکی است تولات مبارک. مامان‌سوسن-سارا-سیما-محمدصالح رضویان قم 
# مر تضی جان» همسر عزیزم. از صمیم قلب دوستت دارم همیشه تندرست باشی. 
سمانه نوبتی "تهران 
4# سیدجال» سوگ ند به برگهای درختانی کهد کر خدارامیگوینددوستت 
می‌داریم و ۱۶ شاخه گل رز را عاشقانه تقدیمتان می‌کنیم. 
توفیق سحر خیز "میثم کلانتری "خرمدره 
# پدر و مادر مر بان ۲۳ سال از سوم دی روز به یادماندنی» روز سرور و روز یکی شدنتان 
می‌گذرد. من این روز رابه شما تبریک می‌گویم. محمد جعفر سهرابی 
# همسر عزیزم طاهر ه جان» دوستت دارم و همواره به خاطر پیوند ناگسستی‌مان به خود 
می‌بالم» به امید خوشبختی. محسن رجایی از کاشسمر 
# دیماجان» پسر گلم» چهارم دی ماه را هیچوقت از یاد نخواهیم برد چرا که خداوند شاخه 
گلی زیبا چون نیما رابه ما داد» تولدت مبارک! 
پدر ومادر و خواهرت - ابراهیم "زهره ومزژگان 
# پدربزرگ خوبم» حل داو د قز بانی» من از خداوند جز سلامتی شما چیزی نمی‌خواهم» 
شما همیشه فرشته نجاتم بوده‌اید باز هم از شما متشکرم. 
نوه‌ات سید جواد قربانی رست 
# شاهین عر یر تنها آرامبخش دنیایم» هشتم دی هفدهمین سالگرد پیوندمان راهمراه 
بهداد و نوشا به توتبریک می‌گویم. همسرت نوشین خراسانی 
# سینای عر دز» همسر مهربانم, ششم دی سالگرد ازدواجمان است. من و تنها دخترمان 
این روزرا گرامی داشته و به شما تبریک می‌گوییم. 
همسرت نسترن ودخترت نسرین هویداٍ 
۵ طلای زندگیم» حبدب جال کدامین شاخه گل زیبا را تقدیمت کنم که وجودت عطر 
تمامی گلها است. عاشقانه از ته دل تا ابد دوستت دارم. نامزدت سیرین خلوتی 


پاس های با هوش خود لجار پروید 


هشت اختلاف در نقاشی مغازه مواد خورا کی 


بقبه از صفحه ۴۹ 


۱-خطدومی ا زسمت‌راست. ۲-ادامه خط کنارویترین سمت‌راست» ۲-قوطی‌های 
وسطی در ویترین, ۴-قوطی‌های چیده شده در سمت چپ ویترین» ۵- بر چسب قوطی 

عبور از دروازه: فقط مرد شماره یک می‌تواند از دروازه عبور کند. 

اشکلال مختلف: شکل شماره ۲ مشابهی ندارد. 


# پسر عزیزم» سجادجان» دهم دی ماه هر سال بادآور خاطره زیبای تولدی است که من و 
مادرت راز خود بی خود می‌سازد» زنده و پاینده باشید. 
پدر و مادرت غلامعلی و مریم -شسهرستان نسهرضا 
# هستی عریرم خداوند متعال راشاکرم نوگلی چون تو نصیبم کرد دوستت دارم. 
مادرت زهره کوه‌براز قم 
# همسر باوفايم. ابو الفضل جان» آمیدوارم سالیان سال سایه‌ات بالای سر من و هستی 
دخترمان باشد. همسرت زهره کوه‌براز -قم 
۵ مامالنج غ ریچ تولدت مبارک باشد. اشنا الله سایه شما و بابایی هميشه بر سر ما باشد» 
مهرداد "لادن "مهریارو پوریا "اصفهان 
# همسرم یه آسمان گلهای یاس و میخک يه دربا عشق و اشتیاق و پولک می‌خواد بگم 
تولدت مبارک علی جان دوستت دارم. همسرت فاطمه -قم 
# محمدجان» بهترین آهنگ زند گیم تپش قلب توست هفتم دی بیست و پنجمین سالگرد 
تولدت مبارک! همسرت اشرف رضوان پور -تهران 
# محسن چا تا ابد در انتظار تو می‌نشینم من همیشه برای تو می مانم تابرگردی ۱۶ دی 
ماه دومین سالگرد پیوند عشمان مبار ک. نامزدت -شادی صافدل -رشت 
# همسر عزیزم. مر تضی جال» از تمام زحمات بی‌دریغت تشکر می کنم و از صمیم قلب 
سمانه نوبتی 
# دصر ت جان» هرچه فکر کردم کلمه‌ای نیافتم که بتواندبزرگی عشق مرانسبت به تو به تصویر 
بک‌شد پس بااین یک جمله گوشه‌ای از احساسم را به تو تقدیم می کنم. دوستت دارم. 
همسرت فرزانه نوری -شسهریار 
# شهرن اد جان برادرزاده عزیزم» تو امید زندگی ما هستی و باور خانواده» تولدت را با انواع 
شاخه‌های گل بهاری جشن می گیریم» تولات مبار ک. عموفرهاد کودرزی 
# مامان اتشر ف عشق من» درود خدا بر تو و سللام به عشق پاک مادری که شب و روز مثل 
فرشته در کنارم هستی. دوستت دارم. تنها پسرت پدرام حسینی 
# همسر مهربانم سیر و س جان» چهارم دی سالروز تولدت مبار ک باد. عشق من معنای 
عشق رابا تو آموختم و قدردان عشق و محبت‌هایت هستم دوستت دارم. 
همسرت رعنا سراجی -مرند 
عمو سخابی جان» وجود گرمت تو شبهای سرد زمستانی زندگی من تا ابد ماندگار است. 
برادرزاده عاطفه -ساوه 
خلیل عر ین همسر مهربانم ششم دی سی و دومین سالگرد تولدت را به اتفاق دو فرزند 
گلمان جشن می گیریم و به هستی زندگیمان تبریک می‌گوییم. 
همسرت ریحانه توسلی -شیراز 


دوستتان داریم. 


دوستت دارم. 


همسرعزیزم دز گس چان»بهترین آهنگ 
زندگی من تپش قلب توست و قشنگ ترین 
روزم پانزده دی اولین روز دیدار تو بود که 
هميشه در خاطرم است. دومین سالگرد 
پیوندمان رابه شما تبریک می گویم. 


زیر نظر متخضسی ترعيم مو ا ز کاتادا 
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در سینه ما خدایی است که و جدان نام دارد 
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از نها ۵ د یکر 


سهراب صعادار 


۴ 1 3 ف این عادر 3 
شمراه بسرشن ب و کرم 
بازی ای نفب 
در تجاه کا تاژدای که 
هنری, نفاشی‌ها: وسایل 
ایداع شده و سایر وسایل 








مربوح به‌دهه ۰نمیلادی 
به نمایش گذاش ته ده 
است.:.حتی محبط سالن 
تمایشگاه تز به سیک آن 
زمان تزیین و نقاشی شده 
است.مکعب روبیگ هم 
تکی‌ازوسابل 
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سر :مر دم اندوز ی بة لب ساحل امه هب باق 


قر رین وی سل ۴ ۴ ۳1 ارا ۳ قایق به دور نی دغا کی دند حول وتام 
هزار تفر جان باختند و صدها هزار تفر دیک ر هم مجروح و بی خاتمان شندند. 
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فن :2 5 َ بر:ضدهاسراشپز نه هم اه‌دستیار | 8 
خوددر E ARENT ETE‏ ف غذا رادر یکاسالن پشکنند, 
به این منظور انها تعداد ۵ هزار ظر ف بر از غذا آماده کردند.ر کوردقیلی با ۴۶۳۶۸ ظ رف متعلق به 
تروهی ۳ 


مراسم گاوبازی‌رامی‌بینید که تابلویی‌بانماد E TIS‏ .طی 
دادخواسست.مرد از دولت خواستد تامراسم گاویازی رادربا رسلونامتوقف کند.از آتجا کداین 
مراسم از جمله سراسم‌سنتی اسپانیا است و قدمت آن به چندین سال قبل برمی گرد طرفداران 
زیادی‌نیزدارد.آماز خمی وحتی کشته شسدن تعدادی از مردم در این مراسم,اعتراض بسیاری از 
کک شهره‌ندان راب‌انگیخند آناست, 





NOT A Jud‏ رس ۱۲۱۰ موز 3 هور یمرن 
همکاری موزه حیات وحش انگل تان ۳ اه ازداروین یک 
نمایشگاه عکس از حیات وحش رابرپا کرده‌ودر کنار این نمایشگاه یک مسابقه عکس تحت 
عنوان داروین ۲۰۰ را نیز یر گزار کرد. 

این عکس که یکی از ۱۰ عکس برتر نمایشگاه می‌باشد تصویر یک قوی‌ماده است که لانه‌اش 
راباقطعات زباله ساخته و هفت تحم به رنگ آبی کمرنگ گذاش ته اس تنام عکاس انن صحنه 


۹ ۸۸ 2۷ الاعات کل 


شتا لو لب 1 














اه e‏ 
بانوی خانه و آشپز 
ی خانه و آشپزخانه | 























